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 فصلنامهی خط مش       

-چیآن جامعه، بر هی ن حامل سنت فرهنگیتریبه عنوان اصل اتِ هر جامعه،یت زبان و ادبینقش و اهم
 یاصلی هااز سرچشمهی کیهمواره ی، محلی هاات و فرهنگیسان، ادبنیهم از است. یده نیکس پوش

ز ای انهین بخش از فرهنگ و هنر، نه تنها گنجیاست. اساختهیرا برمی فرهنگ و هنر هر کشور و ملت
رۀ ال و خاطیخ، اسطوره، خیشدۀ تارکمتر شناختهی هاشود و گوشهیهر جامعه را شامل می خیراث تاریم

ته بلاغت و لغات دانس ن، هنر،ییاز آی غنی علاوه، چونان منبعه بهکشد، کیش برمیار را با خویمردم آن د
 شود. یم

گاه و پناهگاه مردم، اقوام و یخود، در گوشه و کنار، پای خیران با سابقۀ بلند تاریکشور پهناور ا
مان، ن مردیاند. اخ پرافتخار آن نقش داشتهیک به سهم خود در برساختن تاریاست که هری یهاتیقوم
ی اهباشند که از ابعاد گوناگون و با جنبهیمی و ادبی و هنری فرهنگی راثیاز می ارهیذخی دارا کیهر

نرایمردم ای هاها و لهجهشیها، گواند. تنوع زبانان موثر بودهیرانیای ات فرهنگیمکمل در ساختن ح
 ها وشیها، گون زبانیاه دارد. یر و شبیاز جهان پهناور ما نظی ااست که در کمتر نقطهی ن به حدیزم

ی هم از جهت حفظ و نگاهداری، رانیخ ادب و هنر ایی مهم از تاریهاها، هم از جهت حفظ بخشلهجه
ی تیاهمی دارای، شناسو مردمی شناسز از جهات فرهنگیشده، و ننۀ لغات و واژگانِ کمتر شناختهیگنج

جامعهی، پژوهمختلف ادبی هاروهق و مطالعۀ گیتحقی برای ن عرصه، بستریباشند و ایمی یغا
 د.یآیبه شمار می شناسو زبانی شناسفرهنگی، شناس

روری و م ی رفتار مقالات پژوهشین راستا پذیدر هم« نیزمرانیای محلی هاات و زبانیادب»فصلنامۀ 
 نهند. یپردازند و بدان ارج میبه کاوش می گونِ ادب محلگونهی هااست که در جنبهی محققان

شکلی  و به وقفهد، بتواند بیشومنتشر می میعل یۀنشرفصلنامه که با اعتبار  دورۀ جدیدامید است 
 های محلی این کشور پهناور قرار بگیرد. مندان ادبیات و زبانمنظم در دسترس پژوهندگان و علاقه

  



 

 

 آیین پژوهشی مقالات
 

 ارسالی باید: مقالۀ
ژوهشها و پجه کاوشید نتیالات بامق)یا نویسندگان( باشد.  ی نویسندهار پژوهشکحقیقی و حاصل ت -

 شوند.ی منتهی اج تازهیسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتاینومیعلی ها
 نویسنده پسباشد.  زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشدهدر نشریۀ دیگری چاپ و یا هم -

ارسال  یگریۀ دیمقاله را به نشری، جۀ داوریله لازم است تعهد دهد که تا حصول نتن مجیاز ارسال مقاله به دفتر ا
 نکند.
 

 نامۀ نگارش مقالاتوهیش
 های مقالهب بخشیترت 
 ده به فارسی یچک .1
 باشد. جۀ مقاله را در بر داشتهی، روش و نتمسئلهان یای از بده خلاصهیسعی شود چک -
واژه  8تا  4تواند از ها  میدواژهیکلمه بیشتر باشد. کل 250کلمه کمتر و از  150ده نباید از یچک -

 باشد. 
 شود. ده آوردهیفراز چک عنوان مقاله بر -
 ده آورده شود.ینویسنده در چکمینام و مرتبۀ عل -
 مقدمه  .2

رورت، نه، روش، ضیشیه، پیا فرضی، هدف، پرسش مسئلهان یدست باشد: بمقدمه دربردارندۀ عناصری از این
 و جز این.

 پردازش موضوع مقاله  .3
 رییگجهینا  .4
 نامه )فهرست منابع و مآخذ(کااب  .5
 سییدۀ انگلیچک  .6
 
 دیینکات مهم و کل 
 ت شود.  یسی فارسی رعاینوالخط، اصل گسسته.  در رسم1
 . ابیات در متن از نظر چینش تنظیم گردند.2



 

نوشته شوند و  سپس به   الخط فارسیق و با رسمیات محلی به صورت دقی. لازم است که عبارات و اب3
ی  برای هر صدا  نماد خاصی در نظر گرفته ین نظام آوایگردند. در ا آوانگاریبا علائم کوچک میصورت عل

و ...   xبا « خ»، γبه صورت « غ»، ăبه صورت « آ»، čبا  « چ»،  šبا علامت « ش»است؛ برای مثال شده
 شوند.نشان داده می

و بین اجزای کلمات و   فاصله کین هر دو کلمۀ مستقل یت شوند. بیرعا هافاصلهها و نیم. فاصله4
 شود. داده فاصلهنیم مرکّبتعبیرهای 

د به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا ی. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... با5
 باشند. های گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارت متصلشود. علامت

 ن باشد.ین و پسیشی.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پ6
ها، نآی ر بلافاصله پس از فارسین تعابیلازم است ا نیخاص لاتی هادر صورت وجود اصطلاحات و نام. 7

 درون پرانتز نوشته شوند.
 
 هامحیط نگارش و قلم 
 شوند. ی نگارحروفی سطر 23صفحۀ  20داکثر در ، حWORD XP 2007د تحت برنامۀ  یمقالات با. 1
 نگاری شود. حروف Times New Roman،  و بخش آوانگاری با قلم IRBadrمتن فارسی با قلم  . 2
 ها به شرح زیر باشد: . اندازۀ قلم3
 شود.نوشته تیره 15با عنوان مقاله         -

 ود.شنوشتهتیره  14در متن با قلم عناوین اصلی         -

 شود.نوشتهتیره  13در متن با قلم فرعی عناوین        -
 شود.نوشته کناز 13متن مقاله با قلم         -
 باشد. 10ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال( با قلم         -
 شود.نوشته 10لمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم ک        -
 

 اهبندیفاصله 
 .شود صفحه نوشته. عنوان مقاله بدون فاصله از سر1
 .. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان باشد. در پانوشت مشخصات آنان نوشته شود2
ضافه زده ا اینتر. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد )یک 3
 شود(.
شود، اما سایر بندها با نیم سانت طراز متن و بدون تورفتگی نوشته میعد از هر عنوان هم. اولین بند ب4

 .تورفتگی نوشته شود
 .شوندطراز متن نوشته میهم، عناوین اصلی و فرعی کلمات کلیدیکلمۀ چکیده، .5



 

 

 .شود. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می6
 
 نویسیوشیوۀ منبع نامهکااب 
متنی به این صورت است: شوند. نحوۀ ارجاع دروننوشته میایرانیک تمام ارجاعات داخل متن،  غیر   .1

نده، سینوی باشد، به این صورت: )نام خانوادگی تاب چند جلدکنویسنده، سال: صفحه(. اگر ی )نام خانوادگ
ان به این توفردوسی که دارای دفاتر مختلفند، می (. دربارۀ برخی کتب کلاسیک مانند شاهنامۀفحهسال، ج: ص

 شکل ارجاع داد: )فردوسی، سال، شماره دفتر: شماره بیت(.
 باشد. APAشیوۀ . بخش منابع و مآخذ بر اساس حروف الفبا و به 2
 .نتز(ل پرا)سال انتشار داخ خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ها بدین شکل باشد: نامنویسی کتابمنبع   .3  
 ناشر. :ان انتشارکم ،نوبت چاپ، ا مصحح کتابنام مترجم ی .ایاالیک تابکعنوان 
 .رانتز()سال انتشار داخل پخانوادگی نویسنده، نام نویسنده نویسی مجلات بدین شکل باشد: ناممنبع    .4
 ص(.-ص)شماره صفحات دوره )شماره(،  ،ایاالیک نام مجله .مقاله عنوان
ریخ و زمان درج ا)تخانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  نویسی مقالات اینترنتی بدین شکل باشد:. منبع5  

 ، نام و نشانی اینترنتی.«عنوان موضوع داخل گیومه» .مقاله در وبگاه(
 

 .دی( ارسال کن( www. adabemahali. yasuj.iau.irمجله   ۀسامان یمقاله را به نشان
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
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یخ دریافت:              پژوهشینوع مقاله:  یخ پذیرش:                       7/6/1401 تار  1/12/1401تار

 
 چکیده

ردازد. پنوعی از شعر است که در آن شاعر به تصویرگری پیکر معشوق می ،سراپانامه یا پیکرسرایی
هدف شاعر در این نوع از شعر علاوه بر بیان احساسات عاشقانه، تصویرگری پیکر معشوق است. 

شی ز سیلبشاعر همچون نقا ست به و صویر م شوق خیالی یا واقعی خود را بهکلمات، مع ۀرد یت
زبان، مرســوم بوده و معمولاا افرادی که به کشــد. این نوع از شــعر، در بین شــاعران کرد، لر و لک

شته شهرت دا سرودهشاعری  شعر را  شعار دهاند، یک یا چند نمونه از این نوع  اند. وزن اکثر این ا
ه جای باند. اما شــاعران بومی مترخر، ان ســروده شــدههجایی بوده و غالباا در زبان معیار غرب ایر

شور  شاعر ،اند. مرحوم ذوالفقار محمدیآزمایی کردهبه زبان محلی خود طبع ،زبان معیار غرب ک
ای نغز سروده است. این سراپانامه در گمنام اما توانای ایلامی یکی از شاعرانی است که سراپانامه

ــ ــروده ش ــبیهات بکر و واجدهقالبی نو و در وزن هجایی س ــت. تنوع تش ــازیآرایی، ترکیباس  و س
صویرگری از مهم سراپانامهترین ویژگیت ستگ های ادبی این  ست. توجه به طبیعت پیرامون، دلب ی ا
  نظیر است.ها در این سراپانامه کمبههای بومی و ملی در انتخاب مشبه  تشاعر به آداب و سنّ 

 سراپانامه، ذوالفقار محمدی.لکی، ، شعر: یدیکل کلمات 
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Explanation and description of Zulfaqar  
Mohammadi's Sarapanameh 

Ali Heidari 1*  

Nosratollah Ahmadifard2 

Abstract 

Sarapanameh (Peikarsarayee) is a type of poetry in which the poet 

renders the figure of the beloved. The purpose of the poet in this 

type of poetry is to illustrate the body of the beloved in addition 

to expressing the romantic feelings. The poet like an expert painter 

represents her imaginary or real lover through words. This type of 

poetry is common among Kurdish, Loor and Laki poets, and 

usually famous poets have written one or more examples of this 

type of poetry. The rhyme of most of these poems is ten-syllable 

and they are often written in the standard language of western Iran. 

But the previous native poets have tried with their local language 

instead of the standard language of the west of the country. The 

late Zulfaqar Mohammadi, an unknown but talented elite poet, 

was one of the poets who wrote this kind of poem. This 

Sarapanameh is written in a new format and in syllabic rhyme. 

The variety of pure similes and phonology, composition, and 

imagery are among the most important literary features of this 

one. The poet's interest to local and national customs and 

traditions, and paying attention to the surrounding nature is 

exceptional in the selection of terms.  

Keywords: poetry, Laki, Sarapanameh, Zulfaqar Mohammadi. 
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 . مقدمه1
ر متون د یها حتیفتوص یناست. ا یفارس یاتدر ادب یجرا یناز مضام یکیمعشوق،  یهااندام یفتوص

ــت؛ نمونیفتوصــ ینا ینترقبل از اســلام مانند اوســتا وجود دارد. کهن ینید  ۀها دو نمونه در اوســتاس
 ینجم، بندهاپ یشتدر  است که یو پاک یو فراوان یبارور یبانوخدا یتاآناه یباییز یفدر توص یننخست

 یایزهدر هَدوختنسک، در وصف دوش یگرد یفآمده است و توص 129-127 126و  78و  64و 15و  7
سوم پس از مرگ بر مرد ن ست و در روز  ست که نماد خرد ا شوق در یم یاننما یکوکارا صف مع شود. و

تاب  بادان و ر»ک نه نیز «یدکخســـرو ق ـــان ها دریکرســـراییپ یناز ا یگرد یانمو ـــاس  یدوران س
 رینیوصف ش یلاز قب یفراوان یهابه نمونه یزبعد از اسلام ن یاتدر ادب (705: 1375مطلق،  ی.خالقنک).است

. یمورخیبرم غیره و یرودابه از فردوســ یفتوصــ ی،اســعد گرگان یناز فخرالد یسو یفتوصــ ی،از نظام
ص ینترکامل یدشا (709-707)همان:  شوق از ا یفتو س یاتدبدر ا یثح ینمع ص یک،کلا از  خایزل یفتو

. گذاشته است ییبسزا یرترث ایران غرب بومی یهاکه بر سراپانامه( 604-601: 1361 ی،)نک. جامباشد یجام
ش یرینش»: یرمترکه ،ایران غرب بومیشاعران  یاناز م شره ب یرینشهماران،   یلنقطه و لینه دوشن، ع

ــ»: آزادبخت نجف، «یززبرجدب ــ یرینش ــم  یخامبدرن تمامن، زل یا،طراز ینیرطلعتن، ش ــوران، هوش ش
ــن و ل ــتم، «یلقائ یلیمدهوش : وندیخانه داج، «یمنه نوبهار د»: یلخانی، ا«دتکهدلفان »: ایلامی ملارس

 میرزا ،«کی تاج شیرین مدهوشه،هوشم »: یاهپوشس ی، ملاحقعل«سان دا یخامواو شوبن و زل یرینش»
ــفیع ــیریننباتن »: ش ــعلی، «یلان یچهکول»: میرزاخان علی، «ش ــ»: ملاعوض ــ یرینش ، «خوش یوهش

، «شـــوق لال یرینشـــ»کاکاوند:  ی، قل«باز یلهمخمل کوه و تو یرزامم»: یوندکول یفرج اله یمحمدتق
سرو »: یوندکول یمکر صان خاصخ سن، «خیزا زلیخام و خا ، «وار وه نازیرینش»: کولیوند ملامحمدح

: یغلامرضـــاخان ارکواز «عذاران چمنان و قمر یرزامم ینش،چ یخامزل»: یدشـــتیماه یدیعقوبســـ
 ســراپانامه یدارا، «تاره وه یرینشــ»: دلفانی موموندی محمدتقی، «ینژه چ یخامشــوران و زل یخامزل»

شتراطلاع ب ی) براهستند.  فراوان حول محور  یلبنا به دلا یمنظوم لک ییغنا یاتادب. »(1378 ی،: غضنفرنک ی
وجود دارد، قطعات  ینهزم ینکه در ا یفراوان یهایتعلاوه بر تک بگردد. یاندام معشـــوق م یفتوصـــ

س ست که  یزن یاریب شوقمنظم  یفبه توص هادر آنشاعر ه شوق  یاز مو مع سر تا کف پا پرداخته و مع
 تگریاست. شاعر در سراپانامه روا یدهنام یلیو ل یرینش یخا،موارد، زل یشترخود را در ب یقیحق یا یالیخ

صاو شق یریت ست که گاه ا انهعا صو ینا شاهد ،یرت صل تجربه و م ست و گاه برگرفته از خ ۀحا الیاو
در  (27: 1394 یدری،)ح«.اســـت یگرشـــاعر در برابر شـــاعران د یکتوان  یشنما یناش، همچنیزیانگ

کند یم اند. شاعر تلاشکار رفتهبهمعشوق  یکرپ یرگریشعر فقط در جهت تصو یاتها؛ تمام ابسراپانامه
 یحال از ذکر نامش خوددار یناما در ع نشــان دهد یقمعاشــ یگرمعشــوق خود را بالاتر و فراتر از دکه 

سرایم س یخایشخواهد زلیم یندهکند.  س یرا ک سد، ک شنا ش نداند ین  ین! استیک یلایشو ل یرینکه 
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ست و معذور شاعر ا صر  ست. ب یرانا یاتکه خاص ادب یاجتماع یهایتنگاه برگرفته از فرهنگ ع ه ا
شوق واقع یشاعر به جا یلدل ینهم ستفاده از ا یذکر نام مع  یشود. گاهیها منام ینخود، مجبور به ا

سنّ  تیّ به تبع یزن شعراز  شوق خ یک ی،ت  ست. هنوز هم در یما)آن یو ذهن یالیمع شاعر بوده ا ( منظور 
با کلمات و  خود ســرهم ازو  آورندیزبان نم هخود را ب یهمســر واقع مکه نا یغرب کشــور زنان و مردان

موضـــوع که  ین. افراوانند کنندمی یاد غیره و «فلانی پدر» ،«یمادر فلان« »او» یلمبهم از قب یعبارات
 ینا ۀم دارد که از حوصلیقد ۀازمن یو جادوگر ییدر امور تابو یشهر ،گسترده است یقیخود درخور تحق

  مقاله خارج است.
شقانه هاییفتوص ،زبان یندر ا       صو عا شوق در ب یکرپ یرگریو ت شاعر ینمع ان شعرا مرسوم بوده و 
س یسرایمحل سراپانامه ب سرودن  شور به  ستقبال هم رفته علاقه یارغرب ک شته و به ا ژگییاند. از ودا

شعار ینا یها ص یرس ،گونه ا شوق از بالا به پا یکرپ یفتو ص یینمع شعار با تو ست. معمولاا اکثر ا  یفا
ــوانگ ــروع م یس ــونیش ــرپنجهش ــوق ادامه دارد. البته ا یهاد و تا س ــعار د ۀنظم در هم ینمعش  یدهاش

ــود، اما در کلینم ــ ،ش ــمت بالا یفاتتوص ــت. ا ییناندام به پا ییاز قس ــعار دارا یناس ــ یاش  اتیفتوص
شاعران به گونه یکاروت سوس با ا یابوده و  ضح و مح سرله برخورد کرده ینوا  یادیاند و تا حدود زم

سنت  سی، شعر غنایی هاییمثنوبرخلاف  شوق هایاز اندام یبردن برخ نام از فار  ییتابو جنبۀ که مع
شته، شته ابایی دا ضوع این. اندندا سی قابل مختلف جهات از مو ست برر صوا شوق م یکرپ یرگری. ت ع

 ند بااداشته یاز شاعران سع یبرخ چند هرگونه اشعار است. ینا یتاولو ،یابیو کام ییجومؤنث و لذت
گونه اشـــعار را در  یننکنند. ا یمعرف ییجوصـــرفاا منظور خود را لذت ،شـــعر یاندر پا یتب یکآوردن 

ــطلاح بوم ــطلاح  یاینامند که معنیم« زلف و خال» یگاه یاص « زلف و خال»معادل تغزّل دارد. اص
شاره به ادب سراییو پ ییغنا یاتا شقانه و تغ یدارد که معن ییهاسراپانامه یاها یکر مخاطب  را به یزّلعا

ه است. بود یشعر یجت راسنّ  یکغرب کشور،  یسرایشاعران بوم یندر ب ییسراکند. سراپانامهیم القا
ــاعران بر مبنا ییگو ــته یک یش ــتیخود را مؤظف م ،قانون نانوش ــراپانامه  یکند که حداقل اهدانس س

 ینب ۀمناظر در یغضنفر یارکشند. اسفندخود را به رخ دوستان و رقبا ب یکار، هنر شعر ینو با ا یندبسرا
و  دیزلف و خال مبادله گرد یوۀبه ش یامناظره شاگرد و استاد بین»: یسدنویو نجف آزادبخت م یرمترکه

جا ینا تان  خال در ادب لرســـ گاهزلف و  به غزل ییوالا ی نا  ما غت ه «  گرددیاطلاق م یاتدارد و در ل
ــنفر ــنفر(. 145: 1378 ی،)غض ــاره م یغض ــطلح  یهناح ینادب زلف و خال در ا»ند که کیاش معمول و مص

  :شده است یممستق ۀاصطلاح اشار ینشاعران به ا یهاو در سراپانامه (.149)همان: « است
 هام دردان هـام دوشان فرد یهانـا»

 

 (141)همان:  «کرد زلــــــف و خالش ینجف تماشـــا 
 

ـل» ـ ـ یکشر یحقع ـال ب ـ ـاد شم ـ خالو ا یرانمشـــغول و ســـ     یب مان:  «یب زلف و   ( 75)ه
 

 



  5 علی حیدری و همکار -------------------(19-1)ص  یذوالفقار محمد ۀسراپانام فیشرح و توص 
 

 

مورد اشــاره قرار گرفته  یماشــعار به صــورت مســتق یندر ا یزآن ن هایو معادل«  ســراپا»اصــطلاح 
  :است

ــر» ــا سـ ــا تـ ــا نورن پـ ــا پـ  (132)همان:  «بلــــــورن یشمـــن،گـــوهـــرن،  یمینس    لطفن سر تـ
 

ــور سر تا پا» ــالاش طـ ــ یبـ  غشن  یبـ
 

 (397)همان:  «روشن یدل مــک شیصــــراح یــلس 
 

 و ناز  یـــزســـــــــرآو ینرأس تـــا رکبژ »
 

ست گردان دا و جاز یلل  ـــر د   (420)همان:  «و خام مـ
 

 . پیشینۀ تحقیق1-1
سرایی مقالات اندکی نوشته شده است. جلال خالقی مطلق در این زمینه دو سراپانامه یا پیکر ۀدر زمین 

 (54-15 الف:1375خالقی مطلق،نک. )« سرایی در ادب فارسیکامهتن» با عنوان مقاله اولین ؛اندمقاله نوشته
یبایی کمال مطلوب در زن در فرهنگ ایران»و دومین مقاله با عنوان   -703 ب:1375خالقی مطلق، نک.)« ز

با عنوان همچنین علی حیدری و علی شـــهبازی در مقاله .(716 معرفی اجمالی خانه داجیوند و »ای 
شعارشهنمونه شهبازی، نک. )اند.کردهمطالبی در این زمینه بیان « ایی از ا سد فرهمند (1394حیدری و   نیز  ا
ست. ا به پایان رسانده« سرایی در شعر لکیسراپانامه»با عنوان را  خودکارشناسی ارشد  ۀدور ۀنامپایان

 نوشته نشده است. مقاله یا کتابی  ،ایشانۀ اما تا حال در مورد ذوالفقار محمدی و سراپانام

 . بحث و بررسی2
 ذوالفقار محمدیمرحوم . زندگی نامه 2-1

خورشیدی در  1334 شاعر، خوشنویس و آموزگار توانمند ایلامی است که در سال ،ذوالفقار محمدی
ستای  شود. « زنگوان»بخش « شاه قلندر»رو ستان ایلام دیده به جهان گ سیروان ا ستان  شهر از توابع 

 ،قلارنگ است. گویش زبانی این طایفه کردیۀ کوه سربه فلک کشید ۀدامن ،کرد کلهر زادگاه این شاعر
 ایل بزرگ کلهر در غرب کشور ایران و شرق عراق است.  ،کلهری و تبار قومی ایشان

در دبستان غزالی بخش زنگوان تحصیلات ابتدایی را شروع  1340 ذوالفقار محمدی در مهرماه سال
هایی بودند که از شــهرســتان ســیروان به مرکز اســتان مهاجرت اولین خانوادهۀ در زمراش . خانوادهکرد

شهر ایلام ستان و  صیلات خود ،کردند، با اقامت خانواده در مرکز ا شان نیز تح  تا اخذ مدرک دیپلم را ای
سرباز سپس به عنوان  شغول ادامه داده،  شیروان چرداول م شهرستان  خدمت به معلم در مناطق محروم 

سوت آموزگاری موفق  ،پس از پایان خدمت شد. او ستخدام رسمی آموزش و پرورش درآمد و در ک به ا
 به اخذ مدرک کارشناسی شد. 

ــتی و علاقحس نوع  ــان  ۀدوس فراوان او به امر آموزش و تدریس به فرزندان این آب و خاک از ایش
ــاخت که بارها به عنوان معلم نمونه و توا ــفکر س ــبور و خوش نمند در بین همکاران و معلمی خلاق، ص

شعر و  ۀجامع سرشار محمدی او را به طرف  ستان مورد تقدیر قرار گرفت. طبع لطیف و ذوق  آموزشی ا
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یبایی در وصـــف  ،ادبیات کردی کشـــانید و ماحصـــل این علاقه و اهتمام منجر به ســـرودن اشـــعار ز
ــل اســتان ایلام و زیباییشــجاعت ص زادگاهش شــد. های خاهای مردمان زاگرس، طبیعت چهار فص

هه از عمر خود ـــت شـــش د گذش عد از  مدی ب قار مح ـــال  در ســـحرگاه شـــشـــم ،ذوالف ماه س آذر 
یادی از همو با حضـــ کردآفرین تســـلیم ســـالگی جان را به جان 61 در 1395 تباران و ادبور جمع ز

ردی رغم این که طبع قوی در شعر کدوستان و فرهنگیان استان ایلام به خاک سپرده شد. محمدی علی
ای نداشت. سه اثر درخشان از وی برجای مانده ای به حضور در محافل ادبی و رسانهداشت اما علاقه

حاصل  «فاتحان میمک»داران ایشان قرار گرفته است. نخستین اثر او با نام است که مورد پسند دوست
سنن ایسال شناخت و معرفی آداب و  شور در باب  ل بزرگ خزل ها تحقیق و تفحص در مناطق غرب ک

شادت خود ست که در آغاز جنگ تحمیلی با ر ساس میمک به ارتش  ،ا ست را در منطقۀ ح شک اولین 
است؛ به دلیل علاقه و ذوق او به شعر « های آویشنشاخه»رژیم بعثی وارد کردند. اثر دوم ایشان با نام 

ـــاعران ک   ثار ادبی ش عه و تحقیق در بین آ طال یات کردی، م ی اید. این اثر مجموعهترلیف گرد ،ردو ادب
شاعران ک  جمع شعار  شده از ا سترد زبان آوری  شان و ا شاهکار ای سومین اثر ماندگار او که در واقع   .

نام دارد که برگرفته از نام کوهی است که شاعر در « آوای قلارنگ» اوست، آخرین اثر مکتوب و منظوم
اتمام آن را نداد. فرزند ارشد ایشان به  های آن چشم به جهان گشوده است، اما دست اجل مهلتدامنه

  (1)دنبال چاپ دو اثر وی است.
 

 . سراپانامۀ ذوالفقار محمدی2-2
ــراپانامۀ ذوالفقار محمدی همراه با آوانگاری و ترجمۀ ابیات آورده می ــهولت در ادامه س ــود. برای س ش

 شود:ابیات، آوانگاری و ترجمۀ هر بند جداگانه آورده میمراجعه 
 م، نی انــدامشـــنبــه مَ  ،ه دم. غنچــ1
جامشـــن2 مه، جبین  جا  . اطلســـی 
ـــن3 طعمــه، دانــه دامش پی  لی   . خــا

 

ــــن  ــم و لامش ــی ــارِ دور م ــف زن  زل
ــن ــاف، نقرهِ خامش ــینی ص ــینه س  س
 دامــش بــزان پــی کــام نــاکــامشــــن

 

1. qonĉah dam، beh mam، nai andâmešan// zolf zonare dore mimo lâmešan.  

2. atlasi jâmah, jabin jâmešan// seyna sini saf nuqre xâmešan.  

3. xâlyi pei dânei to?mei dâmešan// dâmeš bezân pei kam nâkâmešan.  

 رگردانب
 ار دور گردن است. زنّ  شه، اندامش چونان نی است. زلفاش همچون بِ دهانش غنچه، سینه -
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ص ی از نقرۀ خالاانند سینیاست. سینۀ سفیدش ماش اطلس، پیشانیش همچون آیینه درخشان جامه-
 است. 

دانســـتم آن دام برای صـــید برای فریفتن، خالی را به عنوان دانه در دامِ زلفش نهاده اســـت. کاش می-
  !کدامین عاشق ناکام است

 شرح ابیات
  شود:های کلیدی و موارد اساسی توضیحاتی داده میدر اینجا به صورت مختصر در مورد برخی واژه

گوید: میم و لام که مِل ترکیبی از حرف میم و لام ، میMelصرع دوم به جای مِل )گردن( شاعر در م .1
در  کلمات قافیه بند اول )اندامشــن، لامشــن و...( در زبان معیار شــعری  :)نون(« ن»اســت. حرف 

 . رودبه کار می، «است»رد در معنی فعل ربطی ادر اغلب مو، غرب کشور
بین هم هنوز این معنی هایی مانند جام جمشید و جام جهانست. در ترکیبمعنی حقیقی جام، آیینه ا. 2

گویند. ند. هنوز هم واحد شیشه را جام میگفتمی «جامک»وجود دارد. در زبان کردی و لکی، به آیینه 
بیه به جام جم تشغیره  علت این که کاسۀ شراب را جام نامیدند این بود که کاسۀ شراب را در رازنمایی و

ر یکی از اقالیم نگهفت خط جام جم که هر کدام نمایا ند و حتی هفت خط جام شـــراب را نیز ازکرد
 اند. هفتگانه بود، اخذ کرده

سوم. 3 ست. لفظ ناکام که به علاقۀ  ،در بیت  ستعاره از زلف ا ست و دام نیز ا شده ا شبیه  خال به دانه ت
شق صوف، به معنی عا صفت از مو ست فته کارربه ،مایکون یا کنایۀ  ست. زیرا میا سیار زیبا واهد خب

 بگوید هر کس که به امید این خال در دام افتاد و عاشق شد، ناکام خواهد شد. 
 

 . کــاکــلــن لــه بــان، بــدر پــیشــــانــی4
ــی5 ــان ــار م ــرگ ــوس پ ــا ق ــرون ی  . اب
ــاز تــرلانــی6 ــال ب ــیــژ ب ــنــه ت ــه وی  . ل

 

ــی  ــان ــط ــــل ــاج س ــاوس ت ــر ط ــا پ  ؟ی
 ؟یــا طــاق ایــوان شــــاه ســــاســــانــی

ـــ کرس نوس و  ی نیبو پیشــــا  ؟ی مــاه 
 

âni// ya pare tawos tâje soltâni. škâkolan la roui badre pei 4. 
ahe sâsâni. šabrovan ya qous pargâre mâni// ya tâqe eywân  5. 

 âni.šla wene teyž bal baz tarlâni// böyn vas va korsi mahe pi 6. 

 برگردان
 ؟است اج سلطانیس توکاکلی بر بالای بدر پیشانی یا پر طاو-

 ؟است یا طاق ایوان کسری انوشیروان پادشاه ساسانی ،این ابروی او یا قوس پرگار مانی -
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   ؟اندبخش کرسی ماه پیشانی شدهزیبا، زینت شکاری مانند شهپرهای منحنی بازکه   -

 شرح ابیات
ضمرصورت تجاهلشاعر به ،در این بیت. 4 شبیه م شوق را  ،العارف و ت ه ک وسوطا هایرپبه زلف مع

صب می سلاطین ن ست. زلفبرای زینت به تاج  شبیه بلیغ ا شانی نیز ت ست. بدر پی شبیه کرده ا ی کردند، ت
شبیه مرکّ  صورت ت شانی افتاده را مجموعاا به  صب م ب به پرکه بر روی پی شاهی ن سی که بر تاج  یطاو

ست. در تمام موارد شبیه کرده ا شبه   ،شود، ت شت م شاعر بوده به )زلف و پبزرگدا شانی( مورد توجه  ی
ست. با این شبیه( وجود دارد، اما فهم ب ،که در بیتا شبیه )تزاحم ت صیچندین ت شده و ت شوار ن نعی ت د

 نماید. نمی
یبا. با تجاهل .6و5 ابروان معشـــوق را به پرگار مانی، قوس ایوان  ،العارف و تشـــبیه مضـــمرترلانی: ز

شبیه  سی ت شهپرهای باز زیبا و کر سری،  شبیهاتک ست. در تمام ت شبه ،کرده ا ش ،م به ابرو و وجه 
شبه   ست. م شبه نقشبهخمیدگی)منحنی بودن( ا شت م شاعر به آفرینی کردهها برای بزرگدا اند. توجه 

طاق ایوان مداین و پرگار مانی نقاش، بر زیبایی تشبیه و عظمت معشوق افزوده است. ماه پیشانی اضافۀ 
شب شم ت ش ست. در بیت  شبیهی ا شانی را در ابیات چهارم و دهم نیز یه مرکّ ت ب وجود دارد. ماه )بدر( پی

 تکرار کرده است. ابروی معشوق به تختی تشبیه شده است که پیشانی بر آن تکیه زده است. 

 
خدان نخشـــن7 له روی زن خال  ته   . ب 
 . لیون یــا لعلن، تحفــه بــدخشـــن8
ــــن9 ــا آذرخش ــاز ی ــدۀ ب ــرق دی  . ب

 

بنــات  کبــه  کو هفــت  نعیــا  ل  شـــنا
 شـــاه خســـرو وه یار ارمنیش بخشـــن
 خســوفن یا زلف وه رویشــا پخشــن؟

 

n. šan// ya haft koukabe banâton?š. boteh xal la rûi zanaxdân nag7 
an. šbax šah xsro wa yar armaniŠan// šn tohfei badaxaleiwan ya l?l .8 

an. šaxp ûšâan// xosofan ya zolf va ršbarq didey baz ya azarax9.  

 برگردان
سته نقش ب شبر روی زنخدانکه  النعش استهفت ستارۀ بناتاست یا خال  هعدّ یک  ،بینماین که می -

 است ؟

 هدیه داد؟)شیرین( اش لعل بدخشان که خسرو پرویز به یار ارمنی آن این لب است یا -
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ست یا برقِ  - شم ا شکل گرفته یا ز این چ سوفی  شکاری یا آذرخش؟ خ صورتشدیدۀ باز   لف بر روی 
 افتاده است؟

 شرح ابیات
العارف و تشبیه مضمر به توصیف خال، زنخ، لب، شاعر در این بند نیز مانند دو بند گذشته با تجاهل .7

ستارۀ بنات یار خال روی زنخ م،پردازد. در بیت هفتدیده و صورت معشوق می شرا به هفت  بیه النعش ت
روی صــورت و زنخ در زمان قدیم و بین عشــایر منطقه بنا بر  هایکرده اســت. لازم به ذکر اســت خال
ــتند. چنان نبود که هر دختر هر طور که بخواهد خالپایگاه اجتماعی و فرهنگی نقش می  ؛کند کوبیبس

ــتند بر روی زنخ چند خال بکوبند. چیزی بودند می ینلیا متموّ  هاانمثلاا دخترانی که از خانواده خ توانس
شان صب میهای نشبیه ن سب با درجه بر روی لباس ن سفۀ وجودی خال نیز در ظامی که متنا کنند. فل

ــتان برای زیبایی نبود ــم زخم و ،ازمنۀ باس ــگرد و راه حلی برای در امان ماندن از چش  ؛ودبغیره  بلکه ش
زخم نیز الکمال در معنی چشمشود )عینمی زیرا معتقد بودند کسی که زیباست چشم زخم در او کارگر

ردند کخالی سیاه نصب می ،اینجا ناشی شده است( به همین دلیل به زعم خود بر صورت زیبا و سفید از
یبایی او را خدشـــه یبا نبودند خالتا ز یبا نیاید. حتی کســـانی که ز وبی کدار کند و به چشـــم دیگران ز

. اما به مرور زمان اندکوبی کردهزخم خالکنند برای جَســتن از آســیب چشــم یا ادعا کردند تا وانمودمی
 نماد زیبایی محسوب شد. 

هفت ستاره هستند  (92: 1366، یمصفنک. )النعش: صورت فلکی که بخشی از دب اکبر است. بنات 
د، کننای را حمل میت سه دختر که جنازهرستارۀ آن دختران و چهار ستاره نعش است که به صوکه سه 

ست.  شده ا صور  سته، به بنات هاییخال ،در این بیتشاعر ت شوق نقش ب نعش الرا که بر روی زنخ مع
النعش در ادبیات فارسی نماد پراکندگی و نثر است و بر عکس؛ خوشۀ پروین یا تشبیه کرده است. بنات

 ترند، نماد نظم و جمع است. النعش به هم نزدیکثریا که ستارگان آن نسبت به بنات
شتم باز .8 شان که العاشاعر با تجاهل هم در بیت ه شوق را به لعل بدخ ضمر، لب مع شبیه م رف و ت

شاعر آوازه صرع دوم از نظر علم معانی، تذییل یا تکمیل و اضراب است.  شبیه کرده است. م ای دارد، ت
بوده که  بها مورد نظرشبه تشبیه لب به لعل قانع نشده و لب را یک لعل عادی ندانسته، بلکه لعلی گران

د تشبیه مشروط نیز وجو ،ارش شیرین هدیه دهد. از این نظر در بیتدلدبه  وقابلیت آن را دارد که خسر
 دارد. 
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رســد مصــرع اول این بیت در وصــف چشــم معشــوق اســت که ابتدا آن را به برق دیدۀ باز به نظر می .9
ست که  شوق ا صوت مع صرع دوم بیت هم در وصف  ست. م شبیه کرده ا سپس به آذرخش ت شکاری و 

ا تار که ب را ب وجود دارد. صورت سفیدتشبیه مرکّ  ،پوشانده است. در این صورت قسمتی از آن را زلف
وصیف است. اگر این مصرع را ت گشتهبه ماهی تشبیه کرده که به خسوف مبتلا  ،زلف پوشیده شده است

ا برای آن ر« شین»ضمیر  ،از صورت صحبت کرده باشد ،که در بیت قبلشاعر بدون این ،صورت بدانیم
اما در شــعر به دلیل شــدت اشــتهار  ن ضــمیر بدون مرجع، مخل فصــاحت اســتطبیعتاا آورد آورد.می

 نه فقط مخل فصاحت نیست بلکه عین فصاحت و زیباست.  ،مرجع
 گوید:ثلاا حافظ در مطلع غزلی میم 

 «خلاف مذهب آنان روی اینان بین               جبینان بین   شراب لعل کش و روی مه»
 ( 314: 1367)حافظ،                                                                                                                     

ــرع اول ــت در مص ــمیر  ،این بیت که مطلع غزل اس ــت )البته با ایهام یا « آنان»مرجع ض نیامده اس
« آنان»های که یکی از مرجعنســت(. در حالیجبینان را مرجع ضــمیر آنان داتوان مهاســتخدامی هم می

)آنان اشــاره به زاهدان عبوس و ریاکار و اینان اشــاره به مهدانســتنداســت که نظر را حرام می زاهدان
 .جبینان(
 چین زلف تـار ســـیـای قطرانی. چین10
نی11 کمــا بروی  حراب ا م قوس   . لــه 
نی12 گلســـتــا کی وه  ظر  ن کج   . تــا 

 

پیشــــ  کردَن لــه روی بــدر  خش  نیپ  ا
 صــــف داگــه مــژگــان مــودای یــمــانــی
 بــیــود وه هــدفــگــای نــوک پــیــکــانــی

 

10. ĉin ĉin zolfe târ seyâi qatrâni// paxš kardan la roûi badre pišâni.  

11. la qoûse mehrâb abroûi kamâni// saf dâga možgan moûdâi ymâni.  

12. tâ kaj nazar kai va golestâni// buid va hadafgâi nouke pikâni.  

 برگردان
 وی بدر پیشانی افشانده است. ربر را  د خویش زلف سیاه قطرانی و مجعّ  -
 صف کرده است.  به ،، مژگان خنجرآسای خویش را منظماشدر زیر خمیدگی محراب ابروی کمانی -

 گرفت.  داران مژگانش قرار خواهیپیکان تیرهدف  افکنی،ه به اندامش نظر بد نکبه محض ای -

 تح ابیاشر
 تکرار کرده است.  بیان کرد، در ابیات چهارم و ششمکه را ای هتشبیه و اندیش .10
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صرع دوم . 11 ست. در م شده ا شبیه  شیر. ابروی خمیده، به طاق و انحنای محراب ت شم مودا: خنجر، 
 .ندتتشبیهاتی مبتذل و تکراری در ادب فارسی هس ،ها به خنجر تشبیه شده است. هر دو تشبیههنیز مژ

شبیه مرکّ  صورت ت ست که به  شاعر در این ا شیده  هایی رامژه ،باما نوآوری  یر ابرو به ردیف ک که در ز
ست شبیه  ،شده ا شیر ت شم صفوفی از  ست. وجود شکل نمحرابی یکه در طاق، دهکربه  شده ا هاده 

شیران ردیف شیهرچ ؛نمایداندکی قریب می ،شده در محرابشم شم ر میند خطیب نماز در محراب، 
 بسته است. 

شاعر به . 12 ست که  ست. از معدود مواردی ا ست که مبتذل و تکراری ا ستعاره از مژه ا نوک پیکان: ا
ست و ا جای تشبیه از استعاره استفاده کرده است. شاعر به توصیف عفت و پاکدامنی معشوق پرداخته

 فته و با پیکان مژه او را هدفخشم گرمعشوق  بیندازد،  معشوقهر گاه کسی نظری معنادار به  گوید:می
 دهد. قرار می
 

 خشـــم نو ابروانی چینِ  ،. چین چین13
ــانی14 ــاس ــالار عهد س ــپهس  . چوی س
نی15 یرا ـــ هوای س کی  ب کس  هر   . تــا 

 

ــی  ــان ــم ــر دو ک ــم ه ــره داس وه ه  گ
 صـــف داســــه ســـپــای ســـیــا مژگــانی

ــان ــک ــی ــیپ ــدارن ــان ــم ن ک ــَ ــی ک ــاچ  پ
 

13. ĉin ĉin ĉine xašm nö abrowâni// gereh das va ham har dû kâmani.  

14. ĉoui sepahsâlâr ?hde sâsâni// saf dâsa sepâi seya možgâni.  

15. tâ har kas bekei hawâi seyrâni// paykân paĉei kan kamândârâni.  

 برگردان
 اند و هر دو کمان ابرویش را به هم پیوسته است. تاب برداشته ،از خشم ؛اشرستهابروان تازه -
 .سربازان مژگان سیاهش را به صف کرده است ،مانند سپهسالار ساسانیان -

 نند. اش کپاره پاره ،کردنش را در سر بپروراند، کمانداران ابرویش با پیکان مژگانتا هرکس هوای نگاه -

 شرح ابیات
کند ره میوندی معشوق اشابه ابروی پی 13این بند به نوعی تکرار بند قبل است. در بیت  .15و  14، 13

وجود داشـــت  11که در بیت  را آن ناهمخوانی ،14معانی مختلفی دارد. در بیت  ،دادن دو کمانو پیوند
 تصف کرده است. در بیسربازانِ مژۀ خود را به ،گوید معشوق مانند سردار ساسانیبرطرف کرده و می

ه . پاچ از مصدر پاچیدن باست زیبا جا افتاده «پاچپیکان»ترکیب  نیز است 12بیت با مضمون که هم 15
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هایی خشگویند یا بریدن بپاچیدن می ،موی سر با تیغ یا قیچیمثلاا به بریدن  معنی نوعی بریدن است. 
ــوراز چیزی را نیز پاچیدن می ــولاتی همچون  ،گویند)در غرب کش ــت محص ــاورزان هنگام برداش کش

کنند(. اســتفاده می «پاچ کردن»ح های اضــافی از اصــطلابرای بریدن قســمت غیره چغندر یا کنگر و
ساختن این ترکیب شوق را به قیچ ،شاعر با  سته پیکان مژۀ مع شبیه کند کخوا لایه ه لایهی یا تیغ تیزی ت

ــت  ــت و گوش ــی نیز را از بدن جدا می بینندگانپوس ــه»کند. در ادب فارس ر این معنی به کار د« مقراض
با کشــور عراق، به جای واژه قیچی  ،و مراودات قبلی. عموماا در غرب کشــور به دلیل مجاورت رودمی

 شود. از مقراض استفاده می
 

یده61 مارن. د  ش نرگســـن، مســـتن، خ
نن تــارن17 ی چ ین  چ فش زنــارن  ل  . ز
ـــارن18 ماه رخس له دور  ته   . شـــو شـــف

 

 ش ویــنــه نــیــش عــقــرو لــه کــارنهمــژ 
ــارن ــن م ــل ــوی ــت ــف ــن کــجــن، م  کــلاف
 بــلاشــــک مصــــداق لــیــل و نــهــارن

 

16. deydaš nargesan، mastan، xomâran// možaš wenei neyš aqrou la kâran.  

17. zolfaš zonaran، ĉin ĉinan târan// kalâfan، kajan، maftoûlan، mâran.  

18. Šou šefta la dŎr mahe roxsarŎn// belâšak mesdaq lilo nahâran.  

 برگردان
پیوسته در حال نیش ،ش مانند نیش عقربچشمانش مانند گل نرگس است، مست و خمارند. مژگان -

 زدن و کشتن عاشقان است. 

  .د و سیاهند. کلاف سر درگم و خمیده و مفتول و شبیه مارندارند، مجعّ زلفانش همچون زنّ  -

سیاه او بدون شب ،این زلفان - سفید و موهای  سار  شانند. رخ شفته و پری سار آ ها بر اطراف ماه رخ
 شک مصداق لیل و نهارند. 

 شرح ابیات
ست و آن این -16 شبیه مژه به نیش عقرب یک ظرافت نهفته ا ست و در ت سر کین نی که نیش عقرب از 

سر :گویدزند. به همین دلیل میهمه را می شوق با همه  سازگاری دارد و مانند عقرب به همه نیش  مع نا
 زند. می
 بیه جمع است. ار، کلاف، مفتول و مار تشبیه کرده است که تشزلف را به زنّ  -17
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به ه ترتیب بهای سیاه پریشانِ افتاده بر صورت سفید را ب وجود دارد. زلفتشبیه مرکّ  ،در این بیت -18
 شب و روز تشبیه کرده است. ماه رخسار نیز تشبیه بلیغ است. 

 . ویــنــه داک کــل ســــر دلــیــلــه رم19
ــم20 ــه چ ــال ــی ــرو دو پ ــغ اب ــی  . دو ت
 . یــه نــارنــج زنــج، دو بــیــکــالــه مــم21

 

 قــلاوه قــاو هــر دو دانَ خــم دو 
نچــه دم غ یو یــک گــل  ل برگ  ل گ  دو 
له شـــم له دور، شـــوق شـــع نهَ   جمع بیو

 

19. wêne dâk kal sar dalile ram// dŏ qŏulâwe qâöw har dŏ dâna xam.  

20. dŏ teyq abrû dŏ peyâleh ĉam// dŏ golbarge leöw ye golqonĉe dam.  

21. ye nârenge zeng dŏ bey kaleh mam// jom boûna la döur šöqe šö?le šam.  

 برگردان
 قراول گله است. کَلی است که راهنما و پیش هایاند، مانند شاخب زلفش که هر دو خمیدهدو قلّا  -
 دارد. غنچۀ دهاندو گلبرگ لب و یک گل ،دو پیالۀ چشم و  مانند تیغ ،دو ابروی نازک-

ــورتنارس ه کوچک نارنج زنخدان و دو بِ  یک - ــمع ص ــعلۀ ش ــنایی ش ــتان، همگی بر دور روش  شپس
 اند. آمدهگرد

 شرح ابیات
سّ  .19 شتن قاو از مح شده، دا سوب میقاو: زلف بافته  شور مح  «قاو»شود. نات محلی و ادبی غرب ک

ست و شان زیبایی و جذابیت دختران جوان و زنان زیبارو بوده ا سر قرار می ن شش  شه بیرون از پو همی
ست. داک: سر دلیل؛ به کَل یا  گرفته ا سنشاخ. دلیل: راهنما.  گویند ترین آهو یا قوچ کوهی رمه میم

ها و گاهکند و گریزای که دارد از گله محافظت میکند و با توجه به تجربهکه پیشـــاپیش گله حرکت می
شاخ و جثۀ آن از دیگران بزرگها را خوب میصیدگاه سد.  ست. خانشنا شاعر لک ۀتر ا ان زبداجیوند 

 گوید:در بیتی زیبا می
 سوزه خزال خو تمنا دویر کَر               ماسک سردلیل وه کوه مانشت چَر                            

söûuze xezal xŏ  t? manâ dûyr kar  mask sar dalil va kou manešt ĉar  
و  قراول آهوان بودنگریست، سررا میها نند آهو با گردنی برافراشته، دوردستغزال آسا، که ما ۀسبز      

 بود. « مانشت»چراگاه او کوه خوش آب و علف 
شاخ      شوق را به  شبیه کرده رهراهنمای گله که کمانی و بزرگ و گ گوزنِ  شاعر دو زلف مع ست ت گره ا

ست. شبه  « قلاوه قاو» ا ست و م شبه ا ست که در مجموع م شبیه بلیغ ا شبی آن بهِ یک ت ست. ت ه شاخ ا
 کوهی تشبیه شده است.  گوزنیصورت مضمر به ی بزرگداشت معشوق است که بهبرا
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 صورت تشبیه مفروق چهار تشبیه وجود دارد. در این بیت به .20
سینه. بیکاله: به کال یا نرسیده.  .21 شانۀ تصغیر« ه»مم:  ستعاره از در اینجا ن ست و ا سینه یا تحبیب ا

 است.  معشوق ره از صورتاستعا :های معشوق. شوق: روشنایی. شمع

 

مای جم22 هان ن جامِ ج  . قرص جبین 
نجــان دم23 ف مرجــان نــاو  یف   . دو رد
 . زلف له ســـایه ســـار ســـینه داگه خم24

 

ــه رم  ــل ــی ــــر دل ــرو داک س ــوس اب  ق
ــم ــه چ ــان ــم ــی ــی دو پ ــال م ــالام  م
ــم ــارنــگــی ب ــویــل وردن وه دور دو ن  ل

 

22. qors jabin jâme jahn nomai jam//qos abrû dake sar dalile ram.  

23. dŏ radif marjan naw fenjân dam// mâlâmâle mai dŏ pimâneh ĉam.  

24. zolf la sâya sâr seyna dâga xam// löûl waddan la doûre dŏ narangi bam.  

 برگردان
قراول پیش گوزنِ  نمای جمشید است. قوس ابروانش همچون شاخش مانند جام جهاناقرص پیشانی-

  گله است.

 دو ردیف مرجان در فنجان دهانش جای گرفته و دو پیمانۀ چشمانش لبالب از می است. -

 اند. آسایش پیچیدههای نارنگیخمیده و گرداگرد پستان سار سینهزلفانش در سایه -

 شرح ابیات
، مرجان 23همان بند اســت. در بیت  ،این بند شــبیه بند قبل اســت و با تغیراتی اندک .24و  23، 22

گرایی و میل که کهنه، دو نارنگی بم، اســتعاره از دو ســینه اســت. با این24اســتعاره از دندان و در بیت 
دو »های قدیمی، تلمیحات، موضوعات سنتی و کلاسیک کاملاا مشهود است اما در اینجا شاعر به واژه

  .ردآوهای معشوق میاستعاره از سینهجدید است، ترکیبی که  را « نارنگی بم
 

یوه،25 ـــرو رژ ین خس خو نجــه لــه  پ  . ای 
ــفــان پشــــیــوه،26 ــیــلــی روش زل  . ای ل
یوه،27 پ کس هــا  چن  نیشــــانــه  مر   . یــه 

 

ــل  ــوه،گ ــــی ــی ش ــن ــالای ارم ــدام ب  ان
ــوه، ــی ــل ل ــره گ ــی پ ــان ــای ث ــخ ــی  زل
ــوه ــی ــیــس عــامــری ل ردن و ق ــَ ن ک ــِ  م

 

25. ey panjah la xöen xousrow ražewa// gol andâm bâlâi armani šewa.  

26. ey lili raveš zolfân pašewa// zolixai sani pare gol leiwa.  

27. ya mar neišane ĉan kas ha peywa// men kardan va qeys ameri leiwa 
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 برگردان
 شمایل،قامت شیرینندامااش را به خون خسروان آغشته است، این گلاین معشوق که پنجه- 

 پریشان، این زلیخای ثانی که لبش مانند برگ گل نازک است،زلفرفتار این لیلی-

شهور را دارد )هر چه خوبان دارند او به تنهایی دارد( و لیلیکه زیبایی گویا - سا آهای همۀ زیبارویان م
 مرا مجنون کرده است.

  شرح ابیات
صورت ،در این بیت .27و 26، 25 شتر به  شوق برای ترثیر بی ه پنجهکند )این کس کصفت یاد می از مع

ست( یا پنجه شته ا شاهان آغ صورت اش را به خون  ست. در این  شته ا سرو پرویز آغ اش را به خون خ
ست. گل شبیه کرده ا شیرین ت ضمر او را به  صورت م شوق تلویحاا و به  صر چین که مع اندام: دختر قی

ن نهم به نظم کشیده است. ارمنی: در قرالدیم محمد صافی امیناندام را بهرام است. داستان بهرام و گل
وق را معش ،در این بیتشاعر صفت جانشین موصوف و مراد شیرین ارمنی معشوق خسرو پرویز است. 

 به لیلی و زلیخا تشبیه کرده است.  26در بیت  و اندام به شیرین و گل

 . قالب و وزن 2-3
سراپانامه سراپانامه مانند اغلب  ست که ها دهوزن این  سط هجایی ا شیوۀ این وزن در و سنت و  مطابق 

صرع سراپانامه یها مانند وزن دوراغلب م شور، در قالب مکثی وجود دارد. اغلب  های موجود غرب ک
شده سروده  ساند. اما قالبی که ذوالفمثنوی  ست مثنوی نی ای هاز قالب ت بلکهقار محمدی برگزیده ا

سه  ،ته است. با این تفاوت که شاعر در هر بندهای پیوسفرعی شعر فارسی است. قالبی شبیه چهارپاره
صرعبیت تمام شعر آن ها هممطلع )قالبی که تمام م ست. از نکات قابل توجه این  شند( آورده ا قافیه با

و هم از نظر  ا( را هم از نظر محتو15تا  13( و پنجم )ابیات 12تا  10بند چهارم )ابیات  ،اســت که شــاعر
( نیز همین 24تا  22( و هشــتم )ابیات 21تا  19اســت. در بند هفتم )ابیات  قافیه تقریباا یکســان ســروده

شبیه به هم وجود صرع  شاعر ابتدا یکی . میدارد شباهت وجود دارد. حتی چندین م توان حدس زد که 
همان مضامین  ،ه برای نمایش اقتدار خودینکعدها آن را اصلاح کرده است یا ااز این بندها را سروده و ب

سؤال ادبی )که برای رسیدن به پاسخ را با  سروده است. در بیت آخر با تعجب و  تغییراتی اندک، مجدد 
با هم دارد، که مرا مجنون  یچه کسرا ها و محاسن مگر این نشانه :گویدنیست و برای تعجب است( می

از  بیت را کند ورا ذکر می)قیس بن عامری( به جای مجنون که تکراری است نام واقعی او  ؟کرده است
 کند. تکرار خارج می
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 های بلاغی سراپانامه. ویژگی2-4 
آرایی است که به صورت همحروفی و همصدایی این سراپانامه، واج ۀهای بدیعی برجستترین ویژگیمهم

کردن موســیقی لفظی از آن اســتفاده کرده اســت. در بیت دوم ی از ابیات وجود دارد و برای غنیدر برخ
شود. از نکات زیبای این سراپانامه این است که ( عین هم تلفظ می«ص و س»« افسینه سینی ص)»

ستادر هر بند یک یا دو حرف به طرز معن شده ا م ، در بند دو«میم»مثلاا در بند اول تکرار  ؛داری تکرار 
 فیه،قاطوری که با شـــروع بند بعد علاوه بر تغییر به. در بند ســـوم« خ و ن»و تکرار  «ســـین»تکرار 

ــور معنهم ــینی حروف و حض ــعر را عوض میدار حروف دیگر کاملاا انش گوش  و کند لحن و خوانش ش
 . شودمیخواننده و مخاطب کاملاا متوجه چینش حروف جدید 

  های بیانی سراپانامهویژگی .2-5
ها همران کرد است. در سراپاناترین ابزار تصویرگری شاعران بومی غرب کشور از جمله شاعمهم ،تشبیه

 13کمان در بیت  ؛اســـتعاره از مژه 12پیکان در بیت  انندم ؛های محدودی وجود داردچند اســـتعارههر
؛ استعاره از صورت معشوق 21شمع در بیت  ؛استعاره از ابروان 15داران در بیت کمان؛ استعاره از ابرو
و اجلای  یه اعلاشـــبجها توجه به رنگ قرمز مرجان که و)که ب اســـتعاره از دندان 23مرجان در بیت 

ست، منحرف ست(. نارنگی بم در بیت کمرجان ا ستعارۀ مبتذل دیگر  24ننده ا سینه و چند ا ستعاره از  ا
از همین ســـنخ. در حوزۀ کنایه و مجاز نیز، جر موارد معدودی که در زبان عادی و غیر ادبی نیز وجود 

ر اصـــلی شـــاعر در حوزۀ بیان، مربوط به دارد، کنایه و مجازی که جلب توجه کند وجود ندارد. اما هن
 در این سراپانامه به تفکیک آمده است.  به کاررفته انواع تشبیهات تشبیه است. در جدول زیر

 

 تعداد هیانواع تشب یفرد
در  یهاتدرصد تشب

 یاتاب
 ت بهسبن یهاتدرصد تشب

 هم
 %70 %22/1 33 مجمل 1
 %11 %18/0 5 مؤکد 2
 %2 %03/0 1 مفصل 3
 %2 %03/0 1 هساد 4
 13 %22/0 6 مضمر 5
 %2 %03/0 1 بمرکّ  6
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ب و مضــمر از جهتی در زیرمجموعۀ ســایر تشــبیهاتی که نام بردیم، دانیم که تشــبه مرکّ اگر چه می
شبیه در جدول ذکر  ست، اما این دو نوع ت شاید بتوان گشدنی شبیه و کم.  شاعر به ت فت علت گرایش 

سادگ ستعاره، یکی  سته به توجهی او به ا شاعر بوده و دیگری نیز ب شعار بومی و اطلاعات محدود  ی ا
های ر رفته، استعارهمخاطبان شاعراست که اغلب تودۀ مردم هستند. حتی آن چند استعارۀ محدود به کا

ای هســتند که از فرط روشــنی، هیچ مخاطبی را در درک معنای اســتعاری، به زحمت مصــرحۀ مجرده
ــاعنمی ــبیهاندازند. اما طبع ش ــت. علاوه بر از نظر کمّ  ،ر در تش ــخنوری اس ی و کیفی در حد اعلای س

ــی نیز از این  ــاعران طراز اول فارس ــتند و در دیوان ش ــبیهات مبتذل و تکراری که مورد بحث ما نیس تش
شبیه شاعر در ت ست، در خیلی از موارد، نبوغ و نوآوری  شبیهات، فراوان ا ست ت ست. مثال ،د زدنی ا

ق ایوان ساسانی )بیت پنجم(، و نیز به شهپر باز )بیت ششم(، و همچنین تشبیه ابرو به تشبیه ابرو به طا
 به شعر رنگ ،هابهگرایی خاص شاعر در انتخاب مشبه  گرایی و طبیعت(، ملی22و  19ل )ابیات شاخ کَ 

ــبه   ــکار به عنوان مش ــت. انتخاب مفاهیم و ابزار ش از  ،ان دورچندبه که در ازمنۀ نهو بویی ویژه داده اس
سوب می شین کردهافتخارات این قوم مح شوران منطقه دلن شعر را برای گوی شک شده،  ست. بدون  ا

شاعر در انتخاب مشبه  بخشی از جهان شبیهات تنیدگی تها تجلی پیدا کرده است. در همبهبینی و تفکر 
سراپانامه قابلکه می شبیه نام برد، در این  شم  توان از آن با عنوان ازدحام ت ش ست. مثلاا در بیت  ترمل ا

ت که مشبه ابروس« اندبخش کرسی ماه پیشانی شدهمانند شهپرهای منحنی باز زیبا، زینت»گوید: می
صورت شبیه کتجاهل به  شهپر باز ت ست. در بیت مورد بحث، ابرو را به  ده، رالعارف در بیت پنجم آمده ا

بر  پیشانی بر آن نشسته و تکیه داده است. علاوهی تشبیه کرده است که اسپس این شهپرها را به کرسی
عا کرد که توان ادکه خود یک تشبیه بلیغ است و حتی می« ماه پیشانی»این، در مصرع دوم گفته است: 

را به شاهی تشبیه کرده است که بر کرسی تکیه دادن، قرینۀ آن است. « ماه پیشانی» ،صورت مضمربه
صورت متتابعاین شاعر به  سی مانند کرده، در ادبیات گرانابر ،که  شهپر را به کر شهپر و  نگ سو را به 

 نظامی در وصف براق )اسب حضرت ختمی مرتبت( گفته است: مثلا ؛شواهدی داردفارسی نیز 
 وش آن بــاز کبوترنمــایکبــک

 
ته  مایفاخ به فرّ ه ته   رو گشـــ

 (28: 1363 ی،)نظام                      
ست که در ابیات قبل آمده است. نظامی« اقبر»در بیت نظامی؛ مشبه  ر را براق را به کبوتر، کبوت ،ا

 ای پیچیده و در هم تنیده از تشبیه ایجاد کرده است. کهتشبیه کرده است و شب غیره به کبک و
 

 گیری . نایجه3
سراپانامه می  شاعری نازکتوان نتیجه گرفت که مبا توجه به ابیات این  خیال، رحوم ذوالفقار محمدی، 

شبیه صویرساز و ملیت شبه  گرا، ت سیاری از م ست. ب رین ها را از محیط پیرامون خود گرفته و به بهتبهگرا
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ــطلاحات در بافت بیت به زیبایی نشــانده اســت.نحو و با زیباترین واژه  برای آرایش ســخن از ها و اص
شبیه سطح بدیع به ،ت ست. در  شترین بهره را برده ا شبیه مجمل بی ستگی واج ،لفظیویژه ت آرایی برج

زبان م اصطلاحات قدی بخش بسیاری از ابیات شاعر شده است.دارد و زیباییدر سراپانامۀ وی خاصی 
که در زبان امروزی کاربرد ندارند، نشـــان از تعلق خاطر  غیره و کردی مانند، مودا، ترلانی، داک، قاو

در این ســراپانامه برخلاف بســیاری از شــاعر به اصــطلاحات قدیم و مطنطن زبان کردی دارد. شــاعر 
دود که در ادبیات بومی آن مناطق تابو تلقی نمیعد مرموادر جز  ت کلام را نگاه داشته وها، عفّ سراپانامه

های معشوق است( ها )که قاعدتاا اندامبرای بزرگداشت مشبهکند. ای نمیها اشارهشوند، به سایر اندام
محو تصــویرســازی و  ،که مخاطب دقیق انتخاب کرده و به کار برده دانه وها را آنچنان هنرمنبهمشــبه  

شبه   شبیه و م شبهها میبهعظمت ت سراپانامهشود و تقریباا به م سایر  ستندها که در  ، ها کانون توجه ه
نوآوری شاعر در قالب  نیز شایان ذکر است. وی قالبی را ابداع کرده یا برگزیده است  کند.توجهی نمی

ستعارهکه د سابقه نیست. دوری از ا یژگی و ،های دیریابر ادبیات بومی غرب کشور چندان مسبوق به 
شعر  شاعران ذوالفقار محمدی و تقریباا ویژگی بارز  شاعر و  ست. دلیل توجه  شعر بومی این مناطق ا

انش دهای دیریاب وپیچیده، یکی سطح اطلاعات و بومی غرب کشور به تشبیه و عدم تمایل به استعاره
ــت که در دوره ــاعران و دیگری رعایت حال مخاطبانی اس ــوادی ش های خیلی قبل، عموماا افراد کم س

سنت در دورهبوده صر که بومیاند. این  ست. مگر در دورۀ معا ان سرایهای بعد هم تقریباا پا برجا مانده ا
 اند.منطقه پابه پای شاعران کشور از عموم صور خیال در شعر، استفاده کرده
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 یدهچک
های مطالعاتی فراوان دیرپا، گسترده و غنی با حوزه ایفرهنگ عامهسال ایران دارای سرزمین کهن 

قدیمی  هایهای جغرافیایی است. یکی از گویشهای تحقیقاتی، مطالعۀ گویشاست، یکی از این حوزه
مرز با کشور افغانستان است. فارسی دری، گویش شهرستان مرزی تایباد در نوار شرقی کشور و هم

نفوذ فارسی دری  ۀهای خراسان به دلیل وجود قدمت، شاعران سترگ و حوزهای رایج در استانگویش
شناسی شناسی و ردهتواند به لحاظ فرهنگی، زبانها مینای دارند که تبیین آنشدهنکات ظریف شناخته

واژه با کاف مکسور، انواع ساخت پژوهش حاضر در سه محور، شامل ،. بر همین اساسثمربخش باشد
اضر پردازد. نتایج پژوهش حساز و الف میانجی افزایشی  به مطالعه در گویش تایباد میمصدرهای صفت

 ها وکاف مکسور در بافت معانی متعدد ۀکنندمشخص ،بافت کلام ،دهد که در این گویشنشان می
قابلیت ساخت صفت حالیه در این گویش وجود  همچنین مصدرهایی جعلی با .های متعدد استساخت

 رود.قصد افزایش عملی یا اغراق به کار میمتشابه به ۀنماید و الفی میانجی بین دو واژدارد که خاص می

 الف میانجی، تایباد، کاف مکسور، مصدر جعلی. :یدیکل کلمات 
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An investigation on Middling Alif, Kaf Maksor and Fake 

Infinitive in Taybadi Dialect 

Fazlollah Khodadadi 1  

 

Abstract 

The ancient land of Iran has a long-lasting, extensive and rich 

folklore with many fields of study. One of these vast ones is the 

study of geographical dialects. One of the old Farsi dialects of 

Dari is the dialect of the border town of Taybad in the eastern part 

of the country and neighboring Afghanistan. The common dialects 

in the provinces of Khorasan, due to their antiquity, great poets, 

and the expanse of Farsi Persian influence, have unknown hints 

that can be productively explained in terms of culture, linguistics 

and categorization. Thus, the current research studies three aspects 

including: word constructions types with Kaf Maksor, adjectival 

infinitives, and increasing Middling Alif in the Taybad dialect. 

The results of the present research show that the texture of the 

terms exemplifies the multiple meanings of Kaf Maksor in 

multiple textures and constructions. Besides, there are also fake 

infinitives with the ability to form the present tense in this dialect 

which makes it special; and the Middling Alif between two similar 

words is used with the intention of increasing practicality or 

exaggeration. 

Keywords: Middling Alif, Taybad, Kaf Maksor, fake infinitive. 
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 مقدمه.1
ی بوده است، الایام مرمن و بستر ظهور و رشد شاعران و نویسندگان بزرگخراسان بزرگ از قدیم

دهندۀ وجود بسامد کثیری از واژگان کهن متون های متعدد این خطه نشانکه تعمق در گویشطوریبه
ینه، »هایی چون: منظوم و منثور در گویش مردمان این ناحیه است. واژه ل، اولنگ، جَر، گردنا، راه ز نخچ 

ای بر وجود این واژگان در گویش هصحّ شمار جهت اثبات این ادعا و هایی انگشتتنها نمونه غیره خوو و
های فارسی موجود در مرز شرقی ایران مترثر از مجاورت گویش»نواحی مرزی ایران و افغانستان است و 

های بعضاا مشترک انحصاری صرفی و هایی از غرب افغانستان، از ویژگیبا فارسی دری رایج در بخش
اسی شنری فارسی معیار متفاوت است و به لحاظ ردهنحوی برخوردارند که در قیاس با الگوهای دستو

شده در نقطۀ مرزی ایران و مطالعه ترهای کمیکی از گویش (.5: 1393)ناصح، «شودمهم تلقی می
 افغانستان، گویش مردم تایباد است.

 یاراد عیوس ییایجغراف ۀحوز نیبوده است و به تبع ا یعیوس ییایجغراف ۀحوز یخراسان هم دارا      
بوده غیره و  یتیافسانه، دوب ش،یقصه، نما ،ییها، لالامثل ونچ ییهادر حوزه یعیفرهنگ متنوع و وس

 کیمنابع فولکلور یدارا نستانبا کشور افغا یهمجوار لیخراسان به دل یمرز یهااست. اگرچه قسمت
 نیبوده است، اما اها به دور یاز مطالعات و بررس ،از مرکز یدور لیبه دل چنیننخورده است و همدست

یصنعت ،ینیشهرنش یرشد زندگ ،یجمعباطارت لیگسترش ارتباطات و تنوع وسا لیبها به دلپر ۀنیگنج
آثار را در حافظه دارند و عدم  نیا هک یسالانفوت کهن لیدر معرض خطر بودن به دل ،یشدن زندگ

از مناطق کمتر مطالعه یکی قرار دارند. یدر معرض نابود یآثار، همگ نیجهت ثبت ا یاقدامات ضرور
ه به نامک بادیو افغانستان است. تا رانیا یواقع در نوار مرز بادیشهرستان تا ،فرهنگ عامه ۀشده در حوز

گواخرز  ایباخرز »باخرز قرار دارد و  یاست، در حوال دهیگرد بطض زیباد نیآباد و تاتائب بات،یط یها
ضبط کرده  نیباخرز را به نام مال یحمدالله مستوف.  ...هرات است ۀدر جنوب جام و در خاور رودخان

 (.7: 1381 ،ی)خزاع«گفته است اریآن سخن بس یهاییکویو در وصف ن
شده است، آخرین شهر مرزی ایران است و تا شهر شهرستان تایباد که در شرق خراسان رضوی واقع     

کیلومتر است. نام کهن  220ز مشهد حدود کیلومتر فاصله دارد. فاصلۀ این شهر ا 145هرات افغانستان 
ام اکنون در محلی به نب از دو بخش تائب و آباد بوده و بقایای این دو بخش همتایباد، تائب آباد مرکّ 

هایی چون: طیبات، تی باد و تایبادِ باخرز نام مخول آباد/ مغول آباد وجود دارد. تایباد در طول تاریخ به
الارض ذکر کرده است، ۀگونه که ابن حوقل در کتاب صورآن (8: 1355نرفر،هنک. ).نیز شهرت داشته است

تایباد به دلیل اینکه در موقعیت دو شهر بزرگ نیشابور و هرات قرار داشته است، همواره در مسیر 
محلی  هایگویشمختلف،دلایل به امروزه  (3: 1382صابر مقدم، نک. )است.ها و روندگان زیادی بوده کاروان

شناسان طلبد تا محققان و گویشاست، لذا می گرفتهاحیه در معرض خطر فراموشی و محاق قرا این ن
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های گویش» بپردازند، چراکه  هاگویشهای این کردن ظرافتبه مکتوب ،هایی مستنددر بستر پژوهش
 ه بدان ادایهای اجتماعی و یا مردم یک روستا یا منطقای که گروهی از گروهعنوان زبان محاورهمحلی به

سازند، خواه اثر مکتوب داشته باشد، و خواه فقط زبان کنند و نیازهای خود را برآورده میمقصود می
 های دیگر گویشی زباننفسه ارزش پژوهشی و توصیف علمی را دارد و در کنار گونهمحاوره باشد، فی

: 1395ی، )نیک قدم«و اثرگذار باشد و تغییر زبان سودمند تحوّلتواند در تدوین قواعد رسمی یک منطقه می
  . به نقل از صادق کیا(.4

میدانی بر آن است تا نکاتی چند از گویش محلی  -توصیفیۀ پژوهش حاضر به شیو ،بر همین اساس    
دهد، ای که بنیاد پژوهش را شکل میشهرستان تایباد را موردبررسی و تبیین قرار دهد، لذا سؤال اساسی

گردد که انواع کاف، الف میانجی و مصدرهای جعلی در گویش تایباد با چه ساختار و گونه مطرح میاین
 روند؟   هایی به کار میبافت

 پیشینه پژوهش. 1. 1
 ای خاص ازها مقولهشده است که هر یک از آنهایی چند انجامتایباد پژوهش گویش تایبادیزمینۀ  در 

( در 1399دی و حمید طاهری )فضل الله خدادا ،مثالوانعنبه ؛است کردهاین منطقه را بررسی  گویش
 یمحل شیدر گو یهقیب خیچند واژه از تار ییمعنا- یت صورتحوّلادر  یپژوهش» ای با عنوانمقاله

تایبادی  خ بیهقی در گویشت ساختاری و معنایی چندی از واژگان تاریتحوّلابه بررسی  «بادیشهرستان تا
آوایی  فرایندبررسی »ای با عنوان در مقاله( 1396و الهام  اخلاقی باقوجردی) اند. شیما ابراهیمیپرداخته

برانی در آوایی کشش ج فرایندبه بررسی « کشش جبرانی در گویش تایبادی براساس نظریه بهینگی
 دفرایننتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که این اند و پرداخته گویش تایبادی براساس نظریه بهینگی

آید. حذف سایشی و انسدادی چاکنایی در دو جایگاه میانی وجود می ین گویش در چهار وضعیت بهدر ا
محمد ناصر شود. ها میمجاور این همخوان ۀموجب کشش واک w و پایانی و همچنین حذف غلت

های علاوه بر گویش تایبادی به جنبه« ادبیات شفاهی تایباد»( در کتاب 1384مودودی و زهرا تیموری)
کارشناسی دورۀ  ۀنام( در پایان1395حمیده نیک قدمی)اند. ریک فرهنگ تایبادی نیز نظر داشتهفولکلو

-ستاهای محلی تایباد که یکی از گویش-« گردآوری و توصیف گویش حسینی» ارشد خود با عنوان
دامین در این گویش پرداخته است. همچنین محمغیره  ها وبه بررسی عناصر ساختاری، افعال، واژه

ارسی های فشناختی چندگونۀ مرزی از گویشرده -بررسی تطبیقی»(، در پژوهشی با عنوان1393ناصح)
لف های مختشده است، موضوعاتی از قبیل توالیکه در قالب رسالۀ دکتری انجام« منتخب شرق ایران

ای هگویشهای نوار مرزی ایران با نشینی مجاورت گویششناسی شناختی، عناصر همگویشی، رده
گویش  ،در این تحقیق شدهبررسیهای بررسی قرارداده است و یکی از گویش را مورد غیره افغانستان و

گ فرهنگویش و ۀ شده در حوزآید، کارهای انجامگونه که از تاریخچۀ پژوهش برمیاست. همان یتایباد
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ای هعامیانه، هنوز هم حوزهدبیات تایباد دارای تعدد و غنای علمی است، اما به دلیل وسعت دامنۀ ا عامۀ 
طلبد تا ضمن مند و دلسوز را میرد که همت و قلم پژوهشگران دغدغهنشدۀ زیادی وجود داتحقیق

 ،دست این آن بپردازند، بنابراین انجام پژوهشی ازاز  یانت و پاسداری صبه  ،هاکردن این ظرافتمکتوب
 رسد.به نظر میضروری 

شده در گویش های عدولبرخی مقوله ۀبه مطالع ،ک به زبان فارسی معیارتمسّ  در این پژوهش با      
ارسی های ساختاری زبان فت بافتی، ساختاری و معنایی برخی از سازهتحوّلاو  شده است تایباد پرداخته

  است. ارائه شده بافت این گویشهایی از گردیده و به همراه مثالمختص این ناحیه بررسی 
شده است و جامعه های میدانی انجامتحلیلی و بر اساس داده -حاضر به شیوه توصیفی پژوهش      

 اند.آماری آن مردمان شهرستان تایباد بوده

 هاتحلیل داده.2
 های مختلف زبان را موردمطالعه قرارکنیم، منظور دانشی است که بخشزبان صحبت میوقتی از دستور 

ان را های کاربردی آن زبواسطۀ آن بتوانیم ویژگیر زبان است تا بهدهد و در پی کشف قوانین حاکم بمی
که  زبان و قواعدی استدارای دستور ،های برجستهعنوان یکی از زبانتوصیف نماییم. زبان فارسی به

 ی مثلهایچون زبان فارسی، مقوله بنیان و اساس خود را از آن قوانین به وام گرفته است. در نظام بزرگی
 اند. چون در این پژوهش بهشده که ازنظر تعاریف زبان با یکدیگر متفاوتهجه و گویش مطرحزبان، ل

. در تعریف گویش شودبنابراین به تعریف گویش اکتفا می ایم،مطالعۀ گویشی از یک ناحیۀ زبانی پرداخته
ن آن دو گونه حال بیگویان آن دو فهم متقابل دارند، اما درعیندو گونۀ زبانی که سخن»اند: گفته

های آوایی، واجی، واژگانی و دستوری وجود دارد. منظور از گویش، همان گویش جغرافیایی یا تفاوت
)دبیر «ها فهم متقابل وجود داردن آنزبان که بین گویشوراای از یکیعنی گونه ؛ای استگویش منطقه

 شاخه شدن و پیدایشی دارد. شاخهرابطۀ دیالکتیکی وجود ،. میان مفهوم زبان و گویش(120: 1387مقدم، 
ها زبان واحد است منجر به تشکیل گویش تفاوت میان دو زبان یک قبیله یا ملت که در اصل یک

رانسکی، نک. ).شودمی جغرافیایی خراسان، گویش  ۀهای نوار مرزی ایران در ناحییکی از گویش (28: 1386ا 
 . کنیمواکاوی  هایی چند از این گویش راا مقولهتایبادی است و در این پژوهش بر آنیم ت

 کاف انواع. 2-1
است. کاف در زبان فارسی یکی از پسوندهای  «کاف»اولین مقولۀ موردمطالعه در این گویش، انواع       

اما در گویش  ،دارد غیرهآید و انواع گوناگونی اعم از تشبیه، تصغیر، تحبیب، تحقیر و اسمی به شمار می
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یه تحقیر، تصغیر، تشب هایی چونه علاوه بر معانی و نقششود کای به اسم اضافه میورهتایباد کاف مکس
 د. شوصورت مکسور خوانده میاصل کلمه است، اما به وو تحبیب، گاه معنای نکره دارد و گاه نیز جز

 .کاف نکره2-1-1
گویش تایباد ، اما در (67: 1390وحیدیان کامیار،  نک.)اندنشانۀ نکره« یکی»و « ی»در زبان فارسی معمولاا 

 هایی چونآید و در واژهحساب میهای نکره بهرده، کاف مکسور نیز از نشانهبعلاوه بر موارد نام
ونه گاین های ذکرشده در جملهشود. هرکدام از نمونهدیده میغیره پیرزالکِ، مردکِ، دخترکِ، بچَگَکِ و »

 بودن نیز مشخص است:معنای نکره ،انی تصغیر و تحبیبشوند که از بافت آن علاوه بر معبیان می

 پیرزالک   -

 «ننه! ننه! یَک پیرزالکِ به در سرایه تور کار دَره!»علی بیمدک و گف: -

.ali biyamadek vo gof: nana nana! yak pirzalake ba dar saraya tor kar dara 

 تو کار دارد. اخانه و ب دم درِ آمد و گفت: مامان! مامان! یک پیرزنی آمده  یعل :برگردان

یعنی پیرزنی که برای گوینده و شنونده ناشناس است و اگرچه ممکن است  ؛«پیرزالکِ »در این جمله، 
ر تواند از نوع تصغیر یا تحبیب نیز باشد، اما دبالا می ۀاین مقاله بگوید که کاف پیر زال در جمل ۀخوانند

 کند. بودن کلمه را القا میمعنای ناشناس در وهلۀ اول نقش و گویش تایباد این کاف

 مردکک   -

ینه اِستیده بود.یک مردککِ ک  -  رتی سوزهِ دِش به سَر راه ز

.yak martakake kortin sozeh deš ba sar razina estida bod 

 یک مردی کاپشن سبز پوشیده بود و بالای نردبان ایستاده بود. برگردان:

 اینشانه-شود تلفظ میدو کاف با  «ککِ مرد»که در گویش تایباد -ه در مردکاررفتکاف به ،در این نمونه
هایی که بودن این مرد است و البته نشانهناسبلکه نشانۀ نکره و ناش-از تحبیب، تصغیر یا تحقیر نیست

 .شناسدر این ادعاست که او را نمیای بدهد، صحهگوینده از کاپشن و مکان ایستادن این مرد می

 ک  جوان   -
 ور نَمَشناخ.هیشکه ا   یک جوانکِ بیمَد سوار مینی بوس قلعه شد،-
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.yak javānake biyamad savār māšin qalah šod hiške our namašnāx 

 یک جوان آمد و سوار مینی بوس روستا شد. هیچکس او را نمی شناخت. برگردان:

، بچگک   -  دخارک 

 ه غیر از یَک دخترکِ و بچگکِ تَه نشد!اتوبوس که بِستید هر چی سَی کردم هیشکِه ب-

otobus ke bestid hār či say kardom hiške ba γayr az yak doxtarake vo bačagake tah 

našod  

 کس غیر از یک دختر و پسر پیاده نشد.چه نگاه کردم هیچاتوبوس که ایستاد، هر برگردان:

بوس پیاده شود و هنگام توقف اتوبوس به انتظار در این جمله منتظر فردی معرفه است تا از اتوگوینده 
 یکس دیگرماند غیر از دختر و پسری ناشناس هیچپیاده شدن وی ایستاده است، اما هر چه منتظر می

بودن این دو نشانۀ نکره ،ره در بچگکِ و دخترکِ شود. در این نمونه نیز کاف مکسواز اتوبوس پیاده نمی
ا تحبیب را نیز به ذهن متبادر کند، اما در گویش تایباد تصغیر با کاف است و اگرچه ممکن است تصغیر ی

 و در اینجا مراد نکره بودن است. -که در ادامه به آن خواهیم پرداخت -مکسوره بافت خاصی دارد

  فعلی شناسۀ کاف .2-1-2

رود ار میه کالاا به صورت اختیاری( ببرد نحوی دیگری هم در گویش تایبادی )احتمرنوعی از کاف با کا
  «.علی بیمدک»؛ مثل که نقش شناسۀ فعلی )سوم شخص مفرد( دارد

 .«رفتگ»های خراسان مثلاا فارسی قوچانی نیز معمول است: این شناسه در برخی دیگر از گویش    
 .(«رفتش»این نقش را در محاوره ایفا می کند: « ش»)در گویش فارسی تهرانی حرف 

 
 یر.کاف تحق2-1-3

دارد  هایی خاصمنتهی بافت ،رودر در گویش تایباد با همان ساختار کاف مکسور به کار میکاف تحقی
 ؛تشخیص است خصوص کاف تصغیر و نکره قابلب ،ها از انواع دیگرو فقط هم در همین بافت

 معنای ،هرکدام در بافتی خاص« غیره یله گَکِ، بازیگَرکِ، دخترَکِ و» هایی چونواژه ،مثالعنوانبه
وان عن ،اوباش و به اراذل کار و کلاا نمایی دارند. در گویش تایباد به فرد نابهنجار، بزهحقیر و کوچکت

اررفته کبه« رها»خصوص در تاریخ بیهقی نیز این واژه به معنی ب ،شود و در متون کهناطلاق می« یله»
 رهنگی و اجتماعی خالیبندهای ف و و بر همین اساس در گویش تایباد نیز به کسی که از قید. است
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به « یرهغ قیدوبند، ول وفرهنگ، بیادب، بیاراذل، بی» به معنی« یله گکِ » ۀگویند. واژباشد، یله می
 رود.کار می

ک   -  یله گ 

دَیی!جِه بودی از ص  ک  »، مَدَر مو گف: شوو که برفتم به خَنه-  «ب؟ خب یله گَکِ ش 

.šo ka baraftom ba xana, madar mo gof: koje bodi az sob? xob yelegake šodi  

  ای.ادب شدهشب که به خانه رفتم، مادرم گفت: از صبح کجا بودی؟ عجب وِلگرد و بی :برگردان

درست  .نمایی را نداشترفت، آن بار تحقیر و کوچککار میجای یله گک، یله به اگر در این جمله به
نمایی تحقیر و کوچک «یله گکِ »اندازۀ نفی دارد، ولی بهبار م هم «یله» ۀواژ ،که در گویش تایباداست 

بودن  تصورکه نشانۀ تعجب و غیرقابل-« خب»ۀ بعد از واژ« یله گَکِ »بافت خطابیِ  .آیداز آن برنمی
 نمایی است. همچنین در مثال زیر:نشانۀ حقارت و کوچک -حالت فرد است

  آخ! چنگیزِر مگی؟ یِک یله گَکِ شده!-

ax čangizer magi? yek yelegake šoda!  

 سروپا شده.گویی؟ چنان ولگرد و بیآخ چنگیز را می برگردان:

العملی به تجمیع رذالت در چنگیز، انتظار برای مجازات وی و همچنین نشانۀ نگاه بد، عکس« آخ»کلمۀ  
 ت.اس «کیله گَ »دهندۀ بافت معنایی حقیر در کلمۀ نفرت گوینده از احوال وی است که همگی نشان

یگرک   -  باز

گیری این واژه در گویش تایباد بیان کنیم و در ادامه معنای در ابتدا باید نکاتی راجع به کاربرد و شکل
در گویش تایباد  «کردنبازی» مصدرواکاوی و تبیین نماییم. تحقیرآمیز بودن آن را در جملات مختلف 

( به کنندشود)کودکان در کوچه بازی میه میعلاوه بر معنای عامی که به سرگرمی کودکان نسبت داد
خصوص در مجالس عروسی و ب-کات ظریف داشتن و لوندی کردن معنای رقصیدن، عشوه آمدن، حر

صی که با چوب انجام دلیل نیست که هنوز هم به رقرود. بینیز به کار می -هر جا که موسیقی باشد
گویند: آن دو میشود، که دو نفره اجرا می رقص خاص دیگری درگویند یا می« بازیچوب»شود، می

کنند. علاوه بر این در عروسی و مجالسی که رقص باشد وقتی کسی دیگری را نفر شَلِنگی بازی می
ای پرشور یا وقتی کسی از عروسی« بازی کن بیا تو هم»گوید: کند، خطاب به او میدعوت به رقص می

در »توان گفت بنابراین می«. قدر بازی کردندآن»گوید: می پرسیم چگونه بود؟گردد و از او میبرمی
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های دیگری که ها بدون توجه به نام، هدف چگونگی انجام و ویژگیرقص ،بوم و عامۀ این مرز فرهنگ
 (.94: 1386)صادقی، «شودنامیده می« بازی»ممکن است داشته باشد، تحت عنوان کلی 

ه، مسخر» اند مثلها در قدیم عنوان شغلی در دربار پادشاهان بودهواژه دانیم برخی ازگونه که میهمان      
ت. شده اس ها عوضکم از جایگاه خود تنزل کرده و دید مردم نسبت به آنولی کم ،«غیرهبوقی، مطرب و 

مثلاا مطرب در قرن چهارم جایگاهی رفیع داشته است، اما امروزه دیگر آن جایگاه را ندارد و معمولاا 
و بار معنایی مثبتی ندارد. مسخره هم در قرن چهارم معادل  استسر ب صفتی برای انسان سبکمطر

و بار منفی گرفته شده دلقک و عنوان شغلی در دربار پادشاهان بوده، اما امروزه از معنای خود خارج
: تب وی بوده اسای در دربارش مقرِّ است که مسخره آمدهفیه، حکایت پادشاهی است. در فیه ما

گونه روی او گشاده گ بر لب جویی نشسته بود. امرا از او هراسان و ترسان و به هیچدلتنپادشاهی »
: 1393، مولوی)«ب. امرا او را پذیرفتند که اگر تو شاه را بخندانی...ای داشت عظیم مقرّ شد، مسخرهنمی

 وه و لوندی همراه باشد، سرنوشتیتواند با عشکه در گویش تایباد، بازی در عروسی می آنجایی لذا از .(20

بازیگرک، به تلفظ »و در کلمۀ  (1) است شدهکرده و از معنای مثبت خود خارج مطرب پیدا ۀشبیه به واژ
چون -ها باشد، و با اطوار در عروسی دارهای کرشمهرکسی که پایۀ ثابت رقصبه ه« تایبادی: بَزیگه رَک

 ۀملمثال در جعنوانبه ؛گردداطلاق می« بازیگرک»نوان، ع-کندسری میتصور بر این است که سبک
 زیر چنین است:

خدا مَگرهِ تو به خَنه نَیییوهوی خب بَزیگه رَکِ ش  ا  »ف: عروسی پییَر مو بییَمَد بر مو گ   به اَخِر-  !دَیی! ب 

ba âxer arose piyar mo biyamad bar mo gof: ahoy xob bazigarake šodayi! bo xodā 

maghare to ba xana nayayi. 

خدا مگر تو به ه ای! بب بازیگرکِ شدهSآخر عروسی بود که پدرم پیشم آمد و گفت: آهای! خ برگردان:
 خانه نیایی. 

 ه است، و همچنین کلمۀ خب به معنیبافت این جمله و تهدیدی که در انتهای آن از جانب پدر آمد
در « بازیگَرَکِ »دهد که کلمۀ رساند، نشان میمی را پسر انتظار بودن رقصکه غیرقابل «چشمم روشن»

را به خاطر این کار مجازات  خواهد پسرشچراکه پدر می ؛معنایی منفی و تحقیرشده دارد ،این عبارت
 کند.
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 دخارک   -

گونه که قبلاا بیان شد، آنچه نوع کاربرد ، منتهی همانذکر شدقبلاا ذیل کاف مکسور نکره نیز این واژه  
کند، کاربرد کلمه در بافتی خاص است. کاف مکسور در سوره را در گویش تایباد مشخص میکاف مک

 بافت جملۀ زیر نشانۀ تحقیر است:

 .ه و بی دعوت ورخزی بری به عروسیدخترکِ! از تو گله مَکَردَم که یِکّ -

.doxtarake az to ghalah makardam ke yeka vo bi davit varxazi bari ba arosi 

  و بدون دعوت پاشدی رفتی عروسی؟ دخترکِ! مگر از تو گلایه کرده بودند که تنها دان:برگر

رود که قوانین محلی نقض شود یا تابوهای خاص این خطاب در این بافت بیشتر در مواردی به کار می
خواهد می جمله،در پس این گوینده کردن دارد. قه شکسته شود و بیشتر جنبۀ سرزنش و کوچکیک منط

ها خطا ای از تابوهای اجتماعی را به او گوشزد کند که شکستن آنمجموعه ،دختر نبا خطاب قرارداد
. گویای خطاب سرزنشی به دختر است ،در این بافت« دخترکِ » آید. و بعضاا نیز فقط لفظحساب میبه

 های زیر:همچنین است در بافت

 کار دری؟چگکِ، تو به ای کارا چهیک نَرمه ب -

yak narme bačagake to be ei kārā če kār dari 

  کنی؟چرا در این کارها دخالت می ه بچه، توذرّ یک برگردان:

و مقصر دَنِس، پییَر م  بعد اَزی که زَن هَمسَیه بییَمد و م   - ه کو چِش غ  ور دَ قَضییه دعوا خود دختر خ  رد و رَّ
 رییا به تو نَمونده. دخترکِ!ر ب  گف: ای خب

bad azi k zan hamsaya biyamado mor da qaziye davā xod doxtar xo moqaser danes 

piyar mo češ qora kerd vo gof: ei xabar boriyā bar to namondah. doxtarake! 

ای رهغاین که زن همسایه بنده را مقصر دعوای بین خود و دخترش دانست، پدرم چشم از بعد برگردان:
 ها به تو نیومده. دخترکِ!چینینبه من کرد و گفت: این سخ

نوعی هشدار به شخصی است که از حالت تحقیر و سرزنش دارد و به ،نیز کاف مکسور ۀ اخیردر نمون
این خطاب او را به جایگاه خود و پایبندی به  ،قوانین عدول کرده و تابویی را شکسته است. درواقع

 خواند.قوانین جامعه فرامی
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 یر.کاف تصغ2-1-4

ورت مکسور صهم بهیعنی  ؛های گوناگون داردمختلفی در بافت هایتصور ،صغیر در گویش تایبادکاف ت
 صورت مکسور:رود. بهصورت ساکن به کار میو هم به

و داد و رفتیَک بچگکِ بییَمَد  -  .کلید اَسییّار  بَرم 

.yak bačagake biyamad kalid assiyār bar mo dād o raft 

 کوچکی آمد و کلید آسیاب را به من داد و رفت.یک پسر  برگردان:

ودییه -   .هَم پیرمرد گدا بییَمده یک دخترکِم خ 

.ham pirmardak gadā biyamada yak doxtarakem xodiya 

 پیرمرد گدای همیشگی آمده و دختر کوچکی هم همراهش است. برگردان:

کاف ساکن  ،اما گاه در این گویش تنمایی اسمکسور نشانۀ تصغیر و کوچککاف  ۀ فوق،در دو نمون 
 نشانۀ تصغیر است: 

 همو بچگک بر چی برفته دَ بَلَن مجلس عروسی بَشیشتَه؟ -

 .hamo bačagak barči baraftā da balan majles arosi bašišta 

 اون بچه کوچیک چرا رفته بالای مجلس عروسی نشسته؟ برگردان:
 ست. وبودن اغیر و کوچکساکن در بچگک نشانۀ تصکاف  جمله، در این

اوود مثلاا مریم را مریمَک، د ؛افزایندها میگاه در این گویش برای تصغیر افراد، یک کاف ساکن به اسم آن
ک می ررَّ رّی را د  گویند. و در این بافت هیچ قصد تحقیر یا تحبیب فرد را داوودک، حسن را حسنک و د 

که دیگران ، درحالیکردندمینزدیکان وی نیز استعمال  راچراکه اگر قصد تحبیب بود، این کاف  ؛نیست
طلبد که فرد بافتی خاص می ،چراکه تحقیر ؛افزایند و قصد بر تحقیر هم نیستاین کاف را به اسم فرد می

 شود.را در آن بافت خطاب قرار دهند، اما این کاف در حالت عادی به اسم افراد افزوده می
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 یه.کاف تشب2-1-5

 های پنداری مردمان شباهت .2-1-5-1
رود که مردمان این خطه از روی تشابه حالت هایی به کار میاین کاف که پسوند شباهت است، در واژه

 ،المثعنوانبه ؛اند و نوعی قرارداد جغرافیایی خاص استها افزودهظاهری چیزی به چیزی دیگر به واژه
انتها  اند با کاف تشبیهی درکه با چیزهای اطراف داشته خیلی از گیاهان را در این منطقه بنا بر شباهتی

ک= شبیه به دم گاو(، ریش بزک= گیاهی شبیه به ریش: اندهمانند آن چیز دانسته م گووَک)دم گاو  بز. د 
کنند: شانه سرک، که همان همچنین حیوانات و پرندگان را از روی شباهت با کاف تشبیه خطاب می

شبیه  ایه به شانه در سر دارد، آن را شَنه سرک)شانه سرک( گویند. یا پرندههدهد است و چون تاجی شبی
دود گویند به دلیل این که مادام بر سطح زمین می (dodovovak)به تیهو وجود دارد که آن را دودووونک

 کند.و در مواقع اضطرار پرواز می

 کاف تشابه حالای.2-1-5-2

د. به زبان گردکه به دلیل تصور دو حالت متشابه ایجاد می است «کافی»منظور از کاف تشبیه حالتی، 
خواهند حالتی را به حالت دیگر تشبیه کنند، یک کاف ساکن به نشانۀ تر در گویش تایباد وقتی میساده

 آورند.شباهت آن دو حالت می

 رکاُ شُ  -

ون شتر گردن است. گویا چ« فوران کردن»، کاف شباهت حالتی و به معنای «رکتش»در واژۀ کاف  
دهد، حالت فوران در نظر مردمان این خطه داشته و ش میای دارد و سرش را رو به بالا کِ کشیدهو دراز 

 :مثالعنوانبه اند؛گفته« رک زدنتش»هر نوع فوران اعم از فوران خون از شاهرگ یا  فوران آب را 

ونایی  - ریده بود، اَگِر مَدیدی اَشتو خ  ب  ور ب   .رک مَزَدتشقصاب رگ دس خ 

.qasab rag das xor boboride bod ager madidi ašto xhonāyi šotorak mazad 

 ؟زدطور خونش فوران میه دیدی چقصاب رگ دستش را بریده بود، اگر می برگردان:

رک به معنی فوران کردن، به بالا پرتاب شدن و رو به بالا گرایش داشتن آمده است تدر این مثال کلمۀ ش 
 شتر و حالت فوران خون است.ۀ نوعی ایجاد شباهت بین گردن کشید ،تصور مردمان این ناحیه که در
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 تیررک -

تیر شدن در گویش تایباد به معنی رد کردن و رد شدن است. تیر کردن، بافتی نرم و آهسته  کلمۀ تیر کردن و
من » طرف جاده برسان یااط به آنا بااحتییعنی او ر ؛«برو بچه را از جاده تیر کن»گویند: مثلاا می ؛دارد

ی از مرز عبور دادم. ولی تیر شدن، معنای تندوتیزبااحتیاط یعنی من تو را  ؛«بودم که تو را از مرز تیر کردم
گویند: رود که یکی با سرعت از دیگری عبور کند و او را عقب بگذارد. مثلاا میدارد و در بافتی به کار می

ا یعنی ب ؛«او در جاده دامغان بود که از من تیر شد» یا «اینجا تیر شد ین ازالان او سوار بر ماش همین»
ا یعنی ب؛ «ما ساعت ده صبح از مشهد تیر شدیم» سرعت از من سبقت گرفت و رفت. یا در عبارت

ام ای به ن، واژه«تیر شدن»سرعت رد شدیم و عبور کردیم. حال در گویش تایباد برحسب شباهت با فعل
. است «فوران کردن، با سرعت به بیرون تراوش کردن و فشار داشتن» د دارد که به معنیوجو« تیررک»

 در این جمله: مثلاا 

ده، همی تور اوو تیررک مزنه -  .شِر اوو وسط قلعه خراب ش 

.šeer ov vasat qalah xarāb šoda hamito ov tirrak mazanah 

 .پاشه بیرونبا فشار داره میطور آب ده، همینشیر آب وسط روستا خراب ش برگردان:

ست و از فعل   شباهت بین دو حالت ا ساختی برای ایجاد  ساکن انتهایی،  در اینجا کلمۀ تیررک با کاف 
 شده است. ساخته «تیر شدن»

 .بار خونا تیررک زدهمی که کارد به دست مو خورد یک -

hami ke kard be daste mo khord yekbar khuna tirrak zad. 

 محض این که کارد به دستم اصابت کرد، ناگهان خونم به بیرون تراوش کرد.به ان:برگرد
 است. «فشار بیرون ریختن باتراوش کردن، فوران کردن و »در اینجا نیز تیررک به معنی  

 دهندۀ حالتکاف نشان.6. 1. 2

سان یا حیوان شده بر اندهندۀ حالت عارضود دارد که نشانیک نوع کاف ساکن در گویش تایباد وج
ف حال درونی و بیرونی بوده و معمولاا در توصیف حالات انسان یا حیوان به کار معرّ  ،است. این کاف

 رود.می
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ک - ن  ه  ک/د   کُلم 

گردد و هرگاه انسانی یا حیوانی به در گویش تایباد به ناحیۀ شکم و اطراف آن اطلاق می (kolm)«لمک  »
 مانند نشابر زمین افتد و شکمش بالا و پایین شود یا ده  یرهغدلیل خستگی، بیماری، گرمازدگی و 

لمَک زدن یا دَهَنَک زدن»ن ماهی باز و بسته گردد، این حالت او را اده گویند. این کاف ساکن در  «ک 
 :مثالعنوانبه ؛شده بر انسان یا حیوان استدهندۀ حالتی عارضن دو واژه نشانانتهای ای

لمَک مَزَدبار به زمی افتی الاغ بیچاره از سنگینی - لمَک ک   .د و زودازود ک 

 شد. تند شکمش بالا و پایین میسنگینی بار بر زمین افتاد و تند الاغ بیچاره از شدت برگردان:

ونی  - م دَ بالهِ سَری سه چَهار دَهنک زد و  ج  فتید، حالهِ خوبِه نَدِش. تا بَرَسید  اکبر وقتهِ از کوه به پَیی ا 
 .بالا مَد

akbar vaqte az koh be payi  oftid , hāle xobe nadeš. tā barasidom da bāle sari se čār 

dahanak zado joni bālā amad 

هار بار دَهَنک سه چ ،سرش یوقتی اکبر از کوه به پایین افتاد، حال خوبی نداشت. تا رسیدم بالا برگردان:
 زد و جانش گرفته شد. 

 الف میانجی افزایشی . 2-2
متشابه و  ایجاد ساختی  ۀوجود الف میانجی بین دو واژ ،های ساختاری در گویش تایبادیکی از سازه

 ،مثالعنوانبه ؛جدید است که بیشتر نشانگر فزونی حالت، بسط معنا و گستردگی دربرگیری آن واژه است
گیرد و واژۀ می شود و بین دو واژه یک الف قراردو بار تکرار می« چابک»به معنی « جَلد»کلمۀ 
ستسازد و به معنی بسیار را می« جلداجلد»جدید :و چابک است چ   ؛ مثلاا

نه - وده هار از رَدینا جَم ک   .دِهقونا هَمی طور جلداجلد دَرو مَکَردَن که هیشکهِ نَمَرسید ق 
 .یدرسها نمیها به آنکردن بافهکس در جمعکردند که هیچقدر باعجله و تند درو میدهقانان آن برگردان:

ر»همچنین است واژۀ  راگ  رود و نشانۀ کثرت و افزایش که هنگام ازدیاد صدا و شلوغی ممتد به کار می«گ 
 است. 

 .یهها به ته کوچه نرم که گراگر ماشین میبچه -

.bačaha ba ta xoča narem ke gorāgor māšin miyaya 
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 آیند.سرعت میبهو  سر هم پشت ها ماشینها توی کوچه نروید که بچه برگردان:

 :شودشمار استعمال مینیز همین است و هنگام تیراندازی رو به فزونی و بی« ترقا ترق» ۀواژ 

فَنگا بَلن شد -  .اشرار که از کوه پَیین اَمَدَن، پاسگاه به سَمتینا تیراندازی کِرد و ترقاترق ت 

ašrar az koh payin amadam, pasgāh ba samtinā tir andazi kerdo tarqā tarqe tofangā 

balan šod. 

وقتی اشرار از کوه پایین آمدند، پاسگاه به سمتشان تیراندازی کرد و صدای ممتد شلیک به هوا  برگردان:
 پیچید.

آمیز نشان دهند از این ساختار صورت خیلی زیاد و اغراقگاه نیز وقتی بخواهند صفتی را در چیزی به
مین یکی از ه« تَراتَر»کنند. کلمۀ افزودن الف میانجی این کثرت را نمایان می کنند و بااستفاده می

  مثال: هاست.واژه

ونار جَم نَکو که خراب مَشه - ر تَراتَر ا   .زعفرون مَگَره یَک هفته به رو کَغَذ بَمَنه تا خشک شَه، اون طو 

zaefarun magare yak hafte bar o kaγaz bamana tā xošk ša, un tor tarātar onār jam 

nako ka xharāb maša. 

رِ تَر طور تَ زعفران باید یک هفته بر روی سطح خشکی چون کاغذ بماند تا خشک شود. آن برگردان:
 شود.جمعشان نکن که خراب می

ازحد دار و نشانۀ اغراق در گفتار گوینده مبنی بر خیسی بیشیعنی خیلی خیس و آب« تَراتَر»در این مثال  
 ت.اس

رود و گویا این واژگان ها با اضافاتی افزون بر یک الف میانجی به کار میاین ساختار در برخی از واژه     
اند که در گویش تایباد به شکلی دیگر تلفظ شدۀ واژگان دیگری در زبان فارسی بودهتحوّلشکل م

 صدای زیاد و به معنای سر« قالقال و م»است که گویا همان «قَل ما قَل»ها شوند. یکی از این واژهمی
 است و در شعر حافظ نیز آمده است:

 من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
 

 کشم از برای توقال و مقال عالمی می 
 (94: 1387)حافظ،                                    

 صداست:  و به معنای سربه کار رفته و « قل ما قل»در گویش تایباد با ساختار این واژه 

وهبَشینم بچه - نِم که پییَر شما بَخو  وقذَر قَل ما قَل نَک   .ها ا 
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.bašinem bačahā oqzar qalmāqal nakonem ka piyar šamā ba xhova 

 .است صدا نکنید. پدرتان خوابیده و این قدر سر ،شینیدنبها بچه برگردان:

است. « بَربَردا»است،  یدیگر ۀیافتۀ واژوّلتحگویا شکل وجود دارد و در گویش تایباد که  یکلمۀ دیگر
« ردبَ ردابَ »است و بسیار شبیه به کلمۀ  این واژه به معنی طراز کردن، کنار هم قراردادن و مرتب ایستادن

ر گردد که دآنجا به حقیقت نزدیک می باش دورباش است. شباهت این دو واژه از دورگذشته به معنی 
برند، برابر هم در کوچه نگه که به خانۀ بخت میس و داماد را هنگامیتایباد رسم بر این است که عرو

دهند. این عمل را خواند و با صلوات به مسیر ادامه میای میدارند و هر کس در جلوی ایشان رباعیمی
راه  ایعده ،گویند و رسم این است که در این هنگامردیف کردن میبه معنی برابر و هم «بردابر کردن»

از مسیر  اندشدهکردن پول سد راه ها را که برای جمعد و معمولاا بچهنکنت عروس و داماد را باز میحرک
همان بازگشایی مسیر است. آنجا برای گذر  ،تسمیۀ مشترک این عمل با کلمۀ بردابردکنند. وجهدور می

 گویند:پادشاه و اینجا برای عبور عروس و داماد. در گویش تایباد می

نِم هَمی - نِم. رار  وا ک  ر از نَفر شد. ناصر داد مَزد: رار  وا ک   .که عروس و دامادِر بَردابَر کَردَم کوچه پ 

hami ke aros o dāmāder bardābar kardam koča por az nafar šod. nāser dad mazad: 

rār vā konem. rār vā konem 

راه  :زدستاندند، کوچه پر از آدم شد. ناصر فریاد میکه عروس و داماد را کنار هم برابر ایهمین برگردان:
 باز کنید. اباز کنید. راه ر ار

 مصدر جعلی و ارکان آن.2-3

ای است که مفهوم و معنای های معنی و کلمهیکی از انواع اسم اسم مصدر ،شناسیدر مطالعات زبان
دادن یک حالت دلالت کند. است که بر مفهوم انجام کار و رویای کلمه ،مصدری دارد. اسم مصدر

 هم عبارت و آن داردن و واحد مصدر در زبان فارسی امروز یک ساختار معیّ  غیره. و خنده و گریهمانند 
 (. 38: 1377یوسفی، نک. ) ن= خواندن. -َ ن : خواند+ -َ ست از: مادۀ فعل+ پسوند ا

مصدر جعلی در زبان فارسی علاوه بر اسم مصدر در ساختار فوق، نوعی مصدر دیگر منسوب به      
 های فارسی وبه دنبال برخی اسم« یدن»گویند که با افزودن پسوند به مصدرهایی می»وجود دارد و 

ت گونه مصدرها آن اسنشانۀ اینغیره. مانند: پلنگیدن، پلویدن، چربیدن و  ؛عربی و غیره ساخته شود
ماند: سم یا صفت باقی میماند، بلکه یک اریشۀ فعل باقی نمی« یدن»که پس از حذف 

 (. 39)همان: «پاکیدن)پاک(



  37  یخداداد الله فضل ---(42-21 ص)... یکاف مکسور و مصدر جعل ،یانجیدر مورد الف م یپژوهش
 

 

ها گاه فعل و گاه صفت حالیه ساخته در گویش تایباد نیز مصدرهایی جعلی وجود دارد که از آن      
اند مها باقی می، اسم یا صفتی از آن«یدن»های مصدری هستند که پس از حذف اسم ،گروه اول شود.می

یکی از « souzidanسوزیدن»مثلاا  ؛گرددتاری خاص به صفت تبدیل میمانده در ساخو قسمت باقی
  .اندمسبز( از آن باقی می«)سوز»، اسم «یدن»مصدرهای جعلی در گویش تایباد است که پس از حذف 

وزَه! - مار نگاه کن چِطو مَس   گَند 

!gandomār nagā kon četo masozā 

  !زدبسطور میه ها را نگاه کن چگندم برگردان:
زَه= می سبزد» ۀ فوق،در جمل ه و جلوهکنندبزشان خیرههایی که رنگ سعنوان صفتی برای گندمبه« مَسو 

 کاررفته است.  نماست به

 «صدا و آواز مرغ خانگی»در این گویش به معنی « کَجیدَن»است. مصدر جعلی « کَجیدَن» ،دیگرۀ نمون
شده ساخته« کاجد= مَکَجهمی»از این واژه، فعل ماند وجا میبه «کَج»، «یدن»است که پس از حذف 

 است: 

 .بی به زر هیزما رفته و مَکَجهمرغ بی -

.morq bibi ba zer hezomā rafta vo makaja 

 خواند. ها رفته و آواز میمرغ مادربزرگ زیر هیزم برگردان:

ها رفته خواند، زیر هیزمکه آواز مییعنی درحالی ؛در این جمله صفت حالیه برای مرغ است« مَکَجه»
 است.

به معنی لَنگیدن  (312: 1384)مودودی و تیموری، «شَلّیدَن»به معنی بسیار تشنه و « شَلیدن»مصدرهای جعلی 
ماند. به جا می« شل»، واژه «یدن»دو نمونه مصدر جعلی هستند که در هر دو مورد پس از حذف نیز 

جانش  ،رطاثر تشنگی مف ه بسیار تشنه است و ممکن است بررود کاولی برای انسان یا حیوانی به کار می
 ؛ مثال:را از دست بدهد

 .اَگِر یَک سَعَت دَگه گوسپندار به اَوو نَرَسَنِم مَشَلَه -

.ager yak saat dagah gospandār ba ov narasanem mašalā 

 شوند. اگر یک ساعت دیگر گوسفندان را به آب نرسانیم، از تشنگی تلف می برگردان:
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که ماند و ازآنجاییجا میبه ، اسم شلّ «یدن»ردد، پس از حذف گتلفظ میمشدّد لام  بادومین نمونه که 
رفتن معنی لنگیدن و با پای معیوب راه بوده است، شَلّیدن، به «ی ازکارافتادهپادست و »به معنی « شَلّ »

 دارد: است. این واژه نیز در جملۀ زیر از گویش تایباد، کاربرد صفتی

م، دیدم علی مَشَلّه و می یَیه -  .«وَقتِ به پَیین کوه رَسید 

.vaqte ba payin koh rasidom, didom ali mašalla vo miyaya 

 آید. لنگد و میوقتی پایین کوه رسیدم، علی را دیدم که می برگردان:
های مصدر جعلی در رود. در این نمونه مشخص شد که اسملنگان راه میحالت لنگان یعنی علی با

 تواند نقش صفتی بر عهده بگیرد.گویش تایباد می

 از مصدرهای جعلی با نقش برخینقش فعلی دارند.  ،علاوه بر نقش صفتی، برخی از مصدرهای جعلی
 فعلی در جدول ذیل آمده است.

 یمصدر جعل
 یشدر گو یساخاار فعل
 یبادتا

 ادیبتا یشدر گو یمعنا/بافت کاربرد

لیدَن ودودی و تیموری، )مدو 
1384 :292.) 

 «یدن»پس از حذف 

ل: اسم صوت  دو 

لَه   معنا: زوزه کشیدن گرگ یا سگ مَدو 

رگا اَشتو  »مثال بافتی:  وی گ  مَشنو 
له؟  «مَدو 

mašnovi gorgā ašto madola? 

ها چطور زوزه ی گرگشنو  می برگردان:
 کشند؟می

ریدَن  چو 

چور: هر چیز خشک و 
ه ب اسکلتی/ کلمۀ چوری

معنی النگو که در پاکستان 
رود، و هند نیز به کار می

یاد با این فعل احتمالبه ز

ر رَه/ بَچو  معنا: تمام گوشت یک استخوان را به  مَچو 
دندان کشیدن/ تمام دارایی کسی را 

 چپاول کردن.

وردی،  مثال بافتی: خ  وَقتِه او  گوشتِر ب 
م بچ راَستَخونا ر   .و 

vaqte ov ghoster boxordi , 

astaxonārom bačor. 
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در گویش تایباد مرتبط 
 است.

گوشت را خوردی، وقتی آب برگردان:
 ها را هم از گوشت تهی کن.استخوان

و مار  مثال دوم: نَمَیَم مَهمونا بَرَم؟ اینا ک 
ریدَم  .بَچو 

namayam mehmonā baram? inā 

ko mār bačoridam 

مهمانان قصد رفتن ندارند؟  برگردان:
ا ته تما را  ]غذای[که تمام  هااین

 خوردند.

شیدن  چو 

ش: اسم  چو 

 

شه : هر چیزی که آن را بِمَکَند/شیر یمعن مَچو 
انسان یا حیوان از پستان  ۀخوردن بچ

 مادر

بزغَله بعد از سه روز  مثال بافتی:
شه ر مَچو  شی اِمرو مَدَر خو   .ناخو 

bazγala bad az se roz naxoši 

emro madar xor mačoša. 

 ،بزغاله بعد از سه روز مریضی برگردان:
 مکد.امروز پستان مادرش را می

این زمین گَچی هَس، سریع  مثال دوم:
شه وِر مَچو   .او 

ei zami ghači has, sarie over 

mačoša. 

این زمین گَچی است و سریعاا  برگردان:
 .مکدها را میآب

لَه جولیدن بر  های زیادسمعنا: وول خوردن مگ مَجو 
 روی چیزی.
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ل: اسم مبه گوسپَندِر بَه اینجِ  جو  ک  مثال: کی این ش 
له؟ قذَر مَگَس مَجو   اَنداختَه که او 

ki ie šokombe gospanrer ba inje 

andāxta ka oqzar maqas majola? 

 چه کسی این سیرابی گوسفند برگردان:
جا انداخته که این قدر زیاد مگس را این

 د؟خورآن وول میروی بر 

فیدن )مودودی و تیموری، رو 
1384 :296.) 

 روف: اسم

ف کشیدن فَه /بَرو   مَرو 

 «باد روفه کردن»اصطلاح 
نیز کاربرد دارد و به معنای 

وسیلۀ حرکت هر چیزی به
باد است. معمولاا برای کاه 
و گردوخاک به کار 

 رود.می

کردن/تعقیب سرعت جمع همعنا: ب
 کردن/ تند راندن وسیله نقلیه

د ماشین از شهر  ل:مثا علی هَمالا خو 
فه  .بَدَر شده، خیله مَرو 

ali hamālā xhod māčin az šār 

badar šoda, xhayle marofa. 

الان با ماشین از  علی همین برگردان:
شده و ماشین را با سرعت به شهر خارج

 راند.جلو می

صدای بَچَها  و ناظِم با سر مثال دوم:
د و هَمَر ت ا تَه مَدرسه بَروف وارد کلاس ش 

 .کشید

nazem bā sarosedaye bačaha 

vāred kelās šod vo hamar tā tah 

madrasa barof kašid. 

ها صدای بچه و ناظم با سر برگردان:
وارد کلاس شد و همه را با سرعت تا 

 .آخر حیاط مدرسه تعقیب کرد
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نِم  مثال سوم:  یار جَم ک  زودازود زردآلو 
فه که اَگِر پیرمَردَک  .گدا بییَیه هَمَر مَرو 

 zodāzodzardāloyār jam konem 

ke agher pirmardak gada biyaya 

hamar marofa.  

تند زردآلوها را جمع کنید، تند برگردان:
چون اگر پیرمرد گدا برسد همه را تا 

 .کندآخرین دانه جمع می

)مودودی و تیموری، کولیدن
1384 :341.) 

 اسم: کول

 زمین را  با پنجه گود کردنمعنا:  مَکوله

مبال موش هَی زَمیر  مثال: شغال بَه د 
 .مَکوله

šaγal ba dombāl moš hay zamir 

makola. 

شغال به دنبال موش زمین را با  برگردان:
 کند.هایش گود میپنجه

 

 گیرینایجه .3
افغانستان در کشور  شدن با گویش هرویشدن در نقطۀ صفر مرزی و آمیختهعگویش تایبادی به دلیل واق
ر نظ گرفتن در حیطۀ جغرافیایی و خاستگاه شاعران سترگ در خراسان، ازو همچنین به دلیل قرار

در این پژوهش از منظر سه مقولۀ انواع کاف،  ،مطالعات زبانی حائز اهمیت فراوان است. بر همین اساس
 ید: نتایجی به شرح ذیل حاصل گرد الف میانجی ازدیادی و مصدر جعلی به مطالعۀ این گویش پرداختیم و

صورت مکسور تلفظ شده و های مختلف بهدستاورد اول پژوهش این است که کاف پسوند در بافت
یا  رتنها بافت کلام است که مصغّ  ،که در دو صورت متشابهطوریساختار و معانی متفاوتی دارد. به

های هترثر از باورها و دیدیه در این گویش مکاف تشب ،کند. علاوه بر اینبودن آن را مشخص می یتحقیر
 نماید.فرد و مختص میای منحصربهاین ناحیه است و کاملاا مقوله مردم
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های مختلف، افزایش یا اغراق در حالت دادنبرای نشاندستاورد دیگر پژوهش حاضر این است که       
د آن واژه هم معنایی مبتنی بر تندی و هرچند ممکن است خو .شودالفی افزوده می ،بین دو کلمۀ متشابه
لداجلد. دستاورد دیگر پژوهش حاضر وجود لد= جَ مثل زود=زودازود/ جَ  ؛ازدیاد داشته باشد

 ؛شوندکاربرده میبه برای توصیف و گاه برای بیان حالتمصدرهای جعلی در این گویش است که گاه 
 ریزد.آبی که از ارتفاعی بلند به زمین می ای سبز یا شاریدن در توصیفمثل سوزیدن در توصیف مزرعه

 نوشتپی
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 .یستندگونه ن ینا غیرههتن و 

 منابع
رانسکی، یوسیف میخائیلوویچ) -  سخن.: قی، تهراناشرف صادترجمه علی .یرانیا یهازبان .(1386ا 
 مشهد: ماه جان. .خراسان یافسانه ها -یغجهان ت .(1381)رضا دیحم ،یخزاع -
  انتشارات :مشهد.(یباداستان خراسان)تا یفرهنگ – یخیآثار تار یراهنما .(1382صابر مقدم، فرامرز) -

 اداره کل میراث فرهنگی خراسان.
 دانشگاه بوعلی سینا ،کارشناسی ارشد ۀنامپایان .یبادفولکلور تا یبررس .(1386صادقی، رضا) -

 .همدان
 ماه جان. :مشهد .یبادتا یشفاه یا ادب .(1384)زهرا ،و تیموری ،مودودی، محمدناصر -
 سخن. :تصحیح بهمن نزهت، تهران. یهما ف یهف .(1393الدین محمد)، جلاللویمو -
 فارسی هایگویش از زیمر چندگونه شناختیرده -یقیتلاب یبررس .(1393ناصح، محمدامین) -

 دانشگاه علامه طباطبایی تهران. ،رساله دکتری .ایران شرق منتخب
گاه ، دانشکارشناسی ارشد ۀنامپایان.ینیحس یشگو یفو توص یگردآور .(1395حمیده)قدمی،نیک -

 فردوسی مشهد.
 سمت. :تهران.یدستور زبان فارس .(1390وحیدیان کامیار، تقی) -
 .22-8(، 172)15، هنر و مردم .یبادتا هاییادگاری .(1355الله)هنرفر، لطف -
 روزگار.: تهران .یدستور زبان فارس .(1377علی)یوسفی، حسین -
 

 



     

 

 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 39 وساهیپ ۀشمار -1402بهار  -کمی ۀشمار -زدهمیسال س

و  یهان» یبلوچ ۀو منظوم «نیریخسرو و ش»زنانه در  تیعامل یقیتطب یبررس
 (65 -43)ص  «دیرمُ یش  

یاض رئیسیمحمد  1ر

    20.1001.1.2345217.1402.13.1.3.0 : 
یافت:                  نوع مقاله: پژوهشی یخ در یخ پذیرش:         26/7/1401 تار  13/12/1401تار

  یدهچک
به  یاریبس یهاشباهت یمرید،و ش یهان یبلوچ ۀو منظوم ینظام یرینخسرو و ش ۀدر دو منظوم یو هان یرینش

بژه یک ۀمثابها بهمردسالارانه قرار دارند و در ابتدا، مردان با آن یفضا یکدر  یتدارند. هر دو شخص هم ار رفت ا 
بژه یک ۀمثابرا به یو هان یرینش کنندی. خسرو و چاکر در ابتدا تلاش مکنندیم ند. پژوهش خود درآور یر، به تسخا 

 صورتهب را هاآن زنانۀ عاملیت و کنشگری و هانی و شیرین هایشخصیت تحلیلی، -یفیحاضر با روش توص
 هستند؟ رکنشگ داستان دو این در هانی و شیرین آیا که دهدمی پاسخ هاپرسش این به و کندمی بررسی تطبیقی

 شیرین هک دهدمی نشان پژوهش این نتایج یابند؟می دست زنانه عاملیت به مردسالارانه بستر یک در چگونه هاآن
دو داستان، سرانجام بر  یندر ا یو هان یرینش ۀزنان یتعامل ند.برخوردار عاملیت از بلکه نیستند نفعلم هانی و

 یدارا یشناسامواجهه با گفتمان مردسالارانه، به مقام فاعل فرایند در هاآن. کندیمردسالارانه غلبه م یکردرو
بر نگاه  یو پس از مدت ماندینم یپور منفعل باقخسرو و شا یهادر برابر خواسته یرین. شیابندیم یعترف یتعامل

ه مردان فرادستی و سلطۀهم در برابر  ی. هانآوردیخود خسرو را به دست م یها فائق آمده و  با کنشگرمردانه آن
ده و خود چاکر را رها کر یاو سرانجام با کنشگر آید؛یفائق م یمریدچاکر و ش ۀانفعال ندارد و بر نگاه مردسالاران

گفتمان  طرۀیتنها خود را از سزنانه، نه یپادگفتمان ۀبا ارائ یو هان یرینش صورتین. بدآوردیرا به دست م مریدیش
 . شوندیم یمریدخسرو و ش یتشخص یباعث تعال یان،بلکه در پا بخشندیم ییمردانه، رها مسلط

  .دیمریخسرو، ش ،یهان ن،یریزنانه، ش تیعامل :یدیکل کلمات
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A comparative study of female activism in Khosrow and 

Shirin and the Balochi poems of Haani and Shaymorid 

Mohammadreyaz Raeisi 1 

Abstract 

Shirin and Haani in the poems of Khosrow and Shirin Nizami and 

the Balochi poems of Haani and Shaimrid have many similarities. 

Both characters are in a male-controlled space and firstly, men treat 

them as a thing (object). In the beginning, Khosrow and Chaakar try 

to capture Shirin and Haani as an object. The present research 

compares the characters of Shirin and Haani and their female 

activism and activity with a descriptive-analytical method and 

answers these questions: Are Shirin and Haani agents in these two 

stories? How do they achieve female activism in a patriarchal 

context? The results of this research show that Shirin and Haani are 

not passive, but have action. The female intervention of Shirin and 

Haani in these two stories finally overcomes the patriarchal 

approach. In encountering the patriarchal discourse, they are finally 

promoted to the position of subjectivity with the agency. Shirin does 

not remain passive in the face of Khosrow and Shaapur's demands, 

and after a while, she overcomes their masculinity and wins over 

Khosrow with her activism. Haani is not passive against male 

hegemony and overcomes the patriarchal view of Chaakar and 

Shaimorid; finally, with his activism, she releases the chaakar and 

acquires Shaimorid. In this way, Shirin and Haani not only free 

themselves from the control of male hegemonic discourse by 

presenting a female counter-discourse but also they elevate the 

character of Khosrow and Shaimorid at the end. 

Keywords: Female activism, Shirin, Haani, Khosrow, 

Shaimorid.  
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 مقدمه .1
سرایی است. ترین شاعران ادبیات فارسی و خالق سبک جدیدی در داستاننظامی گنجوی یکی از بزرگ

ار خویش همچون علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلام، فقه و کلام های رایج روزگنظامی از دانش
گاهی گسترده ها در شعر او به روشنی نمایان است. منظومۀ خسرو و شیرین یکی ای داشته و این ویژگیآ

صوص بخو  شتهای داست. نظامی در این کتاب به عناصر داستان توجه ویژهواز شاهکارهای ادبی ا
س شاعران پ ی ازبسیارمورد توجه  که ا به خوبی ترسیم کرده است. این منظومههای داستان رشخصیت

این پژوهش، فارغ از در  .ای داردشناختی گستردهابعاد هنری، اجتماعی و زیبایی ؛از او بوده است
هانی  زنانۀ شخصیت شیرین را با عاملیت بلاغی،زبانی وادبی، تنها عاملیت زنانۀ شخصیتهای یویژگ
د منظومۀ بلوچی هانی و شیمری . شودمینظومۀ بلوچی هانی و شیمرید به صورت تطبیقی بررسی در م

ادبیات بلوچی شفاهی بوده و به وسیلۀ راویان و . استهای عاشقانۀ بلوچی در شمار بهترین منظومه
دمت متون ها ادبیات پرباری دارند، قبلوچ»شده است: پهلوانان محلی به صورت سینه به سینه منتقل می

اند، اما بخش قابل توجهی گردد، اگرچه عمدۀ این متون شفاهی بودهپیش بر میۀ ها به چند سدنظم آن
شخصیت شیرین  (.3: 1400 یده،)جهاند«اندها  را پژوهشگران معاصر گردآوری کرده و به چاپ رساندهاز آن

ی در منظومۀ بلوچی هانی و های بسیاری با شخصیت هاندر منظومۀ خسرو و شیرین نظامی، شباهت
پویا هستند و در آخر داستان رویکردی متفاوت نسبت به آغاز داستان  ،شیمرید دارد. هر دو شخصیت

 ویعنی خسرو و شیمرید بنا بر ماهیت زمانۀ خود در ابتدا نگاهی مردسالارانه  ؛های مرددارند. شخصیت
بژه یک ۀمثاباقتدارگرایانه دارند و زنان را به  ماند. نگرند اما این وضعیت تا پایان داستان ثابت نمیمی ا 

 پردازی اهمیتیکی از مسائل مهم فلسفی است و در شخصیت و شخصیت ،عاملیت و کنشگری     
فراوانی دارد. تصور غالب این است که زنان در ادبیات کلاسیک همواره تحت سیطرۀ مردان قرار داشته 

ایم گرفتهرویکردی متفاوت نسبت به تفکر غالب در پیش ،این پژوهش و از عاملیت برخوردار نیستند. در
 کنیم.بژگی و نیل به سوژگی زنانه را بررسی میگریز زنان از ا   فرایندو شیوۀ مواجهۀ زنان با اقتدار مردانه و 

 ۀ پژوهشمسئل .1-1

عمدتاا زنان را اساسی پژوهش حاضر تقابل سوژگی و ابژگی مردانه و زنانه است. مردسالاری  ۀمسئل
بژهیک  ۀمثاببه هایی همچون در دو منظومۀ خسرو و شیرین و هانی و شیمرید، شخصیتنگرد. می ا 

بژهیک ۀ مثابخسرو، شیمرید، شاپور و چاکر در آغاز شیرین و هانی را به ین و گیرند اما شیردر نظر می ا 
کنند از ابژگی بگریزند و به مقام های خاص خود به انحای مختلف تلاش میهانی هرکدام با رهیافت

یت این دو شخص ۀیابی به عاملیت زنانهای گریز از ابژگی و دستسوژگی برسند. در این پژوهش روش
 شود.صورت تطبیقی بررسی می، بهفارسی و ادبیات بلوچی ادبیات کلاسیک
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 سؤالات پژوهش .1-2
 هم دارند؟ اهایی بشیرین و هانی چه شباهت .1
ــیرین و هانی  .2 ــالارانه از ابژگی میش ــای مردس ــت چگونه در یک فض گریزند و به عاملیت زنانه دس

 یابند؟می

 پژوهش یشینۀپ .1-3

هشی ت شیرین و هانی پژوهای شیرین و هانی یا حتی عاملیّ تاکنون دربارۀ بررسی تطبیقی شخصیت
 ند از:رتا پژوهش حاضر مرتبط هستند عباهایی که اندکی بانجام نشده است. برخی از پژوهش

مند زنانه در ارتباط با سلطۀ مردانه )زنان شهر سنندج(، جمال تحلیل گفتمان برساخت سوژۀ جسم -1
 .1400 ،محمدی و فاطمه محمدی

دن زن پردازد که چگونه مدیریت باین پژوهش به روش تحلیل گفتمان فوکویی به بررسی این مسئله می 
شکل سلطۀبه  شکلمردانه می گیری فردیت زنانه یا بازتولید  ت ری فردیّ گیانجامد. این مقاله آنجا که به 
 پردازد اندکی به مبحث ما مرتبط است.زنانه می

مدار گفتمان بر عناصر تحلیل دگرگونی شخصیت شیرین از روایت فردوسی تا روایت نظامی با تکیه -2
 .1396 ،مقدم و قوامشاهنامه و خسرو و شیرین، حسینی

ان کند و نشازنمایی شخصیت شیرین در شاهنامه و روایت نظامی را بررسی میاین پژوهش تفاوت ب
از  ،میبینی خاص نظادهد که شیرین در خسرو و شیرین نظامی به سبب تغییر نوع ادبی متن و جهانمی

در  شود. این مقاله به دلیل بازنمایی کنشگری بیشتر شیرینکنیزکی رومی به شاهدختی ارمنی تبدیل می
 مرتبط است. پیش روخسرو و شیرین نظامی اندکی با پژوهش  منظومۀ

 .1388سیمای شاپور در منظومۀ خسرو و شیرین. صفری و حسینی،  -3
گیری داستان بررسی شده است. های مختلف شخصیت شاپور و نقش او در جهتدر این پژوهش جنبه

گاه پژوهش ما مرتبط اســت که ما ناین مقاله به دلیل ترکید بر کنشــگری شــاپور، اندکی با این بخش از 
بژه  کنیم.محور شاپور نسبت به شیرین را بررسی میا 

 .1398گی زنان، غربی و همکاران، ها و بازتاب سوژلالایی  -4
 ن که به عاملیت زنا آنجا پردازد. این مقاله ازها در سوژگی و عاملیت زنان میاین پژوهش به نقش لالایی

 پردازد، اندکی با پژوهش ما مرتبط است.نه میدر یک گفتمان مردسالارا
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 مبانی نظری. 2
 سوژه. 2-1

پژوهشگران بوده است. پرسش ساختار یا برای از مسائل مهم  ،مسئلۀ کنشگری و عاملیتهمواره 
شناختی است. در علوم انسانی و اجتماعی های بنیادی مباحث فلسفی و جامعهعاملیت یکی از پرسش

نش و کنشگری را توانایی موجود برای ک»گویند. ر، کنشگری، عاملیت یا سوژگی میبه توانایی انجام کا
کنند و به سوژۀ حامل این توانایی، کنشگر های گوناگون تعریف میارتکاب فعل در موقعیت

دهیم ی که در انجام کارهای روزمره به آن ارجاع می«خود»یا « من(. »24: 1398علیزاده، «)گویندمی
که منتقدان ادبی و فرهنگی چنانآن»یک متن بررسی شود.  ۀمثابتواند بهی مهم است که میااندازهبه

یک سیستم نمود، به عرصۀ کاملاا مهم تحقیق و  ۀمثاباند، خود متنیت بهجسورانه واژۀ متن را بسط داده
موضوعی  ۀثابمیک متن، به بۀمثابه« خود»گی، درواقع تبدیل شده است. پس با بررسی سوژزنی گمانه

شود و هم فراتر از تی ادبیات و فرهنگ بررسی میادانه، هم در ارتباط با متون سنّ برای تحلیل نقّ 
ن انسان در تدریج جایگزیعنوان وجه اندیشندۀ وجود انسان، بهسوژه به(. »18: 1396هال، «)ارتباطش

کند که تن، بستری را فراهم مییک م ۀمثاببه« من»(. تحلیل 39: 1397کریمی، )«مطالعات فلسفی گردید
های ازپیش نمایان شود و سویهشناسی بیششناسی و رواندر آن پیوندهای ادبیات، فلسفه، جامعه

شریح کرد فضایی را ت ،دکارتاز « اندیشم پس هستممی»شود. گزارۀ پیچیده و مبهم متن، بهتر تبیین می
مفهوم  در قالب« من» ،دیگربیانبه ؛برخوردار است از توانایی کنشگری و عاملیت« من یا خود»که در آن 

از دوران  شود، تا قبلشناسا ترجمه میسوژه تثبیت شد. اصطلاح سوژه که اغلب در زبان فارسی به فاعل
وژه س»رود که از توانایی عاملیت و کنشگری برخوردار است. مدرن و پسامدرن به معنایی به کار می

واسطه املیت و ترثیرگذاری بر محیط را دارد؛ کنشگری که بتواند بهشناسایی است که قدرت عفاعل
گاهی، به موجودی که اندیشه و ترمل می کند ارتقا یابد و با کمک اندیشیدن، جستجوگری و کسب آ

که در  دیگر، کسیعبارتبه ؛جایگاه خود در جهان را شناسایی کند و سعی در تغییر محیط داشته باشد
ن قرار ذهشدن او را در وضعیت صیرورت دائم و بریدگاه فوکویی( و آفرینندگی، قدرت سهیم باشد )د

ت و ریشه و اساس هرگونه (.  در تعریفی دیگر بر فردیّ 70: 1398محمدی و حمیدیان، )«)دیدگاه دلوزی(دهدمی
گت و واقعیت، ریشه و اساس هرگونه تفکر )همموجود دارای فردیّ »تفکر ترکید شده است:  (؛ اهیتراز آ

بژهدر تقابل با محتوای اندیشه و جهان بیرون که  (. تعاریف سوژه در طول 18: 1398علیزاده، «)نام دارد ا 
نکه دکارت سوژه را به معنای فاعلتا پیش از آ»ت بوده است. تحوّلاتاریخ همواره دستخوش تغییر و 

ما و سیما های سینیا برنامهشناخت به کار برد، جایگاه سوژه نظیر آن چیزی بود که در تحقیقات پلیس 
(. 71: 1398محمدی و حمیدیان، «)شدهای خبری به کار گرفته میعنوان موضوع در حال بررسی و سوژهبه
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طورکلی از منظر فلسفی، انسان موجودی است که سوبژکتیویته دارد. درواقع سوبژکتیویته، مشخصۀ به
زه، یا جای آنکه خیک زندگی سوبژکتیو دارد، بهای است که انسان درواقع پروژه»زندگی انسانی است: 

 (. 109: 1396هال، «)قارچ یا یک گل کلم باشد
گاهی است. یکی از ویژگی        سوژه از یک منظر، همان عامل فعال )یا »های عاملیت سوژه، خودآ

گاهانه دارد گاهی است که در کثرت و تنوع معانی، انتخاب و گزینشی آ یک، تاج)«عاملیت خلاق( و خودآ

توان مجموعۀ خاصی از رفتارها، هویت فرد را می»(. اصطلاح سوژگی با هویت متفاوت است: 31: 1397
اعتقادات و تعهدات کوتاه یا بلندمدت در نظر گرفت که به فرد شخصیت و حالت باثبات یک موجود 

گاهی گی همیشه به درجهکه سوژدهند، درحالیتماعی را میاج درباره هویت اشاره ای از تفکر و خودآ
گاهی(16)همان: «دارد گاهی معادل »ناپذیر است. از مفهوم دکارتی سوژه تفکیک ،. مقولۀ آ اهمیت آ

گاه استاهمیت سوژه است؛ چراکه سوژه همان فاعل  (.71: 1398محمدی و حمیدیان، «)شناسا و آ
آزاد خود  ۀآورد با ارادست میسوژه با دنیا در تعامل است و تجاربی را که در زندگی روزمره به د      

گاهی در مواجهه با رویدادهای مختلف به کنشگری میوتحلیل میتجزیه  از یکی»پردازد. کند و با آ
 مانند مطلوبی خصایص یدارا که است منسجم و پایدار نفس وجود اومانیستی، تفکر اساسی یهاانگاره

 کندمی تجربه را دنیا که« منی»یعنی  سوژه مدرن، یامانیست تفکر در است. بخشیسامان خود و آزاد ۀاراد
 یبسیار ،پسامدرن ۀاندیش در حالو درعین مدرن ۀاندیش در که ایمقوله .است تعامل در آن با و

واقع و برمبنای برخی از در برخی م ،سوژه(. 110: 1397دارابی و اکبری، «)ببرند سؤال زیر را آن اندخواسته
ت قهمان حد کوچک کنشگری، که اغلب با آشفتگی شدید و مش»دارد. کنشگری اندکی  رویکردها

، هال«)کنیمطور مستمر تجربه و زندگی میگی است که امروزه آن را بهفرسا همراه است، همان سوژجان

1396 :32.) 
گاه  ،صوص در اندیشۀ لاکان، با وجود آنکه سوژهبخدر روانکاوی  پسافرویدی و         محاط در ناخودآ

جان کلام » تواند تا حدودی از کنشگری برخوردار باشد.هم می شود اما باززبان در نظر گرفته میو 
 خواهد من هست، نهاد که جاآن«)wo es war, soll ich wede »ترجمۀ چندگانۀ لاکان از شعار فرویدی 

، کند(عمل میجا که دیگری کارگردان اصلی معرکه است )در نقش علت من از این قرار است: آن (بود
(. لاکان  هم سوژه را در 16-15: 1397فینک، «) من باید به شکل علت خودم پا به عرصۀ وجود بگذارم

 سوژه به معنای دقیق کلمه اساساا موقعیتی است که»لاکان  ۀکند. در اندیشتقابل با دیگری تعریف می
 (. 15همان: «)شوددر نسبت با دیگری اختیار می

صورت بالفطره میل به رهایی دارد، حتی در ای دارند و انسان بهکار پیچیده و ها سازتمانکه گف آنجا از    
مان گفت»گریزند. مردانه می فرادستیفضای مردسالارانه همواره بسترهایی وجود دارد که در آن زنان از 

بژهغالب و حاکم در این قسم از جوامع، گفتمانی  نان را آن است تا زکننده است. گفتمانی که به دنبال ا 
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بژهاراده و وابسته و درواقع چونان موجوداتی بی ان یعنی مردان نش ؛گان فعال جامعههایی در دستان سوژا 
از سلطۀ تفکر مردسالارانه در این نوع از جوامع، بسترها و لحظاتی را  یدهد. با وجود چنین ساختار

و  یغرب. نک)تارهای نظام مردسالار قرار دارند. توان یافت که زنان در آن کمتر تحت فشار کامل ساخمی

های دانشگاهی دربارۀ زنان و نقش (.  اما گاه در میان عامۀ مردم و حتی در پژوهش26: 1398همکاران، 
عقایدی گفته  استریوتیپ به مجموعه»وجود دارد. « )تفکر قالب(استریوتیپ»ها در خانواده و جامعه آن

ح هایی صحییک قومیت، یک مفهوم، یا هر چیز دیگری، ادعای ارائۀ گزاره شود که در مورد یک فرد،می
گاه، کاربرد بسیار گستردهشمول دارد. استریوتیپو جهان گاه و ناخودآ ای در فرهنگ روزمره ها خودآ

و  که در میان عموم مردم بسیار رایج هستند هاداوریپیشهایی از (. نمونه35: 1398علیزاده، «)اندکرده پیدا
ها همگی...، مردها تماماا ...، اهالی ... زن»د از: تنیابند عبارهای علمی هم راه میاغلب به پژوهش

دهند؛ این انفعال اراده نشان می(. اغلب در تفسیر آثار ادبی، زنان را منفعل و بی35همان: «) همه ...اند
گزارۀ کلی است و همچون دیگر یک  ،است. این استریوتیپ هاداوریپیشترین زنانه یکی از رایج

واژۀ استریوتیپ، به حالتی ضمنی نشانگر اعترافی »های کلی، همواره شکاف خورده است. گزاره
زمان ها، بیهای ارائه شده، عدم قطعیت مطلق آندر گزاره نقض یهامثالپیشاپیش به وجود استثناها و 

ها و عدم اعتبار هر یک از از گزارهها و امکان عدم صحت هر یک مکان بودن و نسبیت آنو بی
 (. 37همان: «)هاستگیرینتیجه

دانند. منفعل نمی ،طور مطلقکنند، سوژه را بهلاکلائو و موفه که ساختارهای گفتمانی را بررسی می      
های متزلزل ها در لبههایی هرچند کوتاه قائل به آشکار شدن قدرت سوژهلاکلائو و موفه در هنگام»

انی ربّ «)ها هویت سوژه یک هویت یکسره منفعل نیستنظر آن ارهای گفتمانی هستند؛ یعنی ازساخت

 (. 34: 1393خوراسگانی و میرزایی، 
برمبنای اندیشۀ ژولیا کریستوا، زن در جریان رشد خود با سوژگی بیگانه نیست. از منظر کریستوا،       

بژهرور بدن مادر را مها پس از تولد، بهها هم مانند پسربچهدختربچه سازند تا خود به سوژه بدل شوند: می ا 
بژهبدن مادرانه باید » طورکلی، از منظر (. به108: 1395الیور، «)شود تا کودک بتواند به سوژه بدل گردد ا 

بژه»همانی کامل با مادر امکان ندارد: کریستوا این ا همانی اولیه بسازی درک این واقعیت است که اینا 
های از پیش مشخص، رو با وجود ساختارها و گفتمان(. ازاین109همان: «)تظاهر است، قلابی است مادر

 ناپذیر است. ای از سوژگی، هم برای  مردان و هم زنان اجتناببرخورداری از درجه

  اُبژه .2-2
صطلاح  سوژه، ا بژهدر تقابل با  بژه»قرار دارد.  ا  گاهی و ا  ضوع آ ست که مو معرفت قرار ، هرآن چیزی ا

بژهرو (. ازاین18: 1398علیزاده، «)گیردمی سی، به متعلّ  ا  سا قدر زبان فار  شود. گفتمانییی ترجمه مشنا
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بژهمردانه، اغلب نگاهی   زمینۀ روابط جنسی  های مردمحور درجایگاهی که گفتمان»محور به زنان دارد: ا 
: 1400محمدی و محمدی، «)مفعول میل جنسی استکنند جایگاه ابژۀ سکسوالیته یا برای زنان تعریف می

بژه(. 247  .کندوسیله و ابزاری در دست سوژه است و سوژه به هر نحوی که بخواهد با او رفتار می ۀمثاببه ا 
های زنانۀ خود، بسترها و فضاهایی را کنند، با رهیافتاما در مقابل زنان به انحای مختلف تلاش می

 زند و از عاملیت برخوردار باشند.بیابند که از ابژگی بگری

 بحث و بررسی. 3
 معرفی شیرین. 3-1

بانو مهین ،اششیرین زنی از تبار شاهان و تنها وارث تاج و تخت عمهدر منظومۀ خسرو و شیرین نظامی، 
گونه و آرمانی ارمنستان زندگی بانو در سرزمین بهشتدر سرزمین ارمنستان است. شیرین و مهین

شود که شاپور با توصیف زیبایی شیرین، خسرو را اغوا تان برای شیرین ازآنجا آغاز میکنند. داسمی
سوی ارمنستان رهسپار کردن و آوردن شیرین بهخسرو برای شیفته سویآن، شاپور از  از کند. پسمی
د و او را کنگیری از هنر نقاشی، شیرین را شیفتۀ خسرو مییابد با بهرهکه شیرین را میشود. هنگامیمی
 . سازدسوی ایران رهسپار میبه

رو گذرانند، شیرین به خسبینند و مدتی را باهم میازآنکه خسرو و شیرین همدیگر را میدر ادامه و پس     
کردن نیرو رود و برای جمعخسرو که پادشاهی را از دست داده است به روم می ،آن از دهد. پسکام نمی

کند. سپس وجود مریم مانع ازدواج خسرو و ازدواج می ،مریم ،، با دختر اوو گرفتن کمک از قیصر روم
ای سرصورت مخفیانه شیرین را در حرمخواهد بدون ازدواج و بهخسرو می ،شود. در این میانشیرین می

رد. شوپذیرد و به شاپور که حامل این پیغام خسرو است، سخت میخود داشته باشد اما شیرین نمی
پردازد. سرانجام کند و خود به کنشگری میشیرین مطابق میل شاپور و خسرو عمل نمی پس،ازاین

خسرو  ،شود. در پایانمرگ مریم می باعثشیرین  ،ادامهدر کنند و خسرو و شیرین باهم ازدواج می
خودکشی  رویه تن نداده وبه خواستۀ شی ،شود و شیرین که تنها ماندهوسیلۀ پسرش شیرویه کشته میبه

 کند. می

 یهان یمعرف. 3-2

هانی و شیمرید داستانی است که مربوط به زمان حکومت رندان »هانی شخصیت اول داستان است. 
یعنی زمانی که آغاز حکومت صفویان در ایران  ؛های پانزدهم و شانزدهم میلادی استبلوچ، در سده

 شهورترین داستان عاشقانۀ بلوچیگذرد. این داستان مبوده است و حدود پانصد سال از پیدایش آن می



   51 محمدریاض رئیسی ------(65-43ص ) و... «نیریشو  خسرو» درتطبیقی عاملیت زنانه  یبررس
 

 

، عنوان نامزد پسرعمویشآید، بنا بر رسوم قبیله بهکه به دنیا می(. هانی هنگامی49: 1390جهاندیده، «)است 
های خردمندی از همان دوران بچگی در شخصیت هانی آشکار شود. نشانهشیمرید در نظر گرفته می

 بینند تا هنگام ازدواجد، هانی و شیمرید، همدیگر را نمیبه بع یاست. بنا بر رسوم منطقه، از یک سنّ 
ا کند و بفرستد اما هانی قبول نمییکی از زنان دربار را برای خواستگاری می ،ها فرابرسد. چاکرآن

شود آید و به هر ترفندی متوسل میگوید که نامزد شیمرید است اما بازهم چاکر کوتاه نمیعصبانیت می
شود، هر یک از حاضران عهد ای که در دربار چاکر برگزار میت آورد. یک روز در جلسهتا هانی را به دس

ترش د، فضایی سنتی برای گسنشونامیده می« دیوان»بندد. این جلسات که در زبان بلوچی و پیمانی می
صوص مفاخره در خروابط اجتماعی، بررسی اخبار و مسائل محلی، شعر و شاعری، بیان تاریخ و ب

شیمرید که در مجلس و دیوانی که چاکر تدارک دیده است، حاضر است، برای اثبات  .ستان هستندبلوچ
بخشم. چاکر با کس چیزی از من بخواهد به او میشنبه، هرکند که روز پنجعهد می بخشندگی خود،

، حفرستد که پس از نماز صبشنبه چند نفر را میشود و روز پنجشنیدن این سخن بسیار خوشحال می
وید که گازآنکه فرستادۀ چاکر میکند اما پسهانی را از شیمرید طلب کنند. شیمرید در آغاز قبول نمی

ای، جا نیاوردهتو اهل بخشش نیستی، باید در مجلس بزرگان اعتراف کنی که عهد و پیمان خود را به
د که از طرف او گویناچار برای اثبات بخشندگی خود، میشدت پریشان شده است، بهکه بهدرحالی

رغم میل خود، به عقد اما باید هانی را از مادر و پدرش بخواهید. سرانجام هانی علی مشکلی وجود ندارد
ند و بیشیمرید، هانی را که فقط در دوران بچگی دیده بود، بار دیگر می ،آید. در همین حالچاکر درمی

. هانی در قصر چاکر بسیار ناراحت و غمگین دگردشدت از کار خود پشیمان میشود و بهشیفتۀ او می
عنوان همسر خود گاه چاکر را بهکه هیچهانی عنوان همسر خود قبول ندارد. سرانجام است و چاکر را به

ند که خواهد به چاکر بگویمنطقه می بانفوذاز زنان  سی سال )و به روایتی دوازده سال( پس از ،نپذیرفته
 د ورونازآن  به سفر میکرده، پسهانی با شیمرید ازدواج ،کند؛ در ادامهمی او را طلاق دهد. چاکر قبول

 بیند.ها را نمیدیگر کسی آن

 اُبژهیک  ۀمثاببرخورد خسرو با شیرین به. 3-3

بژهخسرو از همان آغاز داستان، خودش ، نظامی در منظومۀ خسرو و شیرین  است چون با پیشنهاد و ا 

 شود:ق شیرین میریزی شاپور، عاشبرنامه 

ین یر لق دیــدمنــه شـــ خ ین  یر  تر ز شـــ
 

نیــدم  ـــ گی ش برن ـــ یز ش ـــبــد چون ش  نــه 
 

 گفــت این ســـخن شــــاپور هشـــیــارچو بر
 

بیــدار  ـــق   فراغــت خفتــه گشــــت و عش
 (54: 1386نظامی، )                                      
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اپور بیان هایی که شتوصیف خسرو است: خسرو بای های شیرین در پی اغواشاپور با توصیف زیبایی     
 شود:کند، اغوا میمی

فت بدان گ ـــد خســـرو  ته ش نان آشـــف  چ
 

 (.54همان: خفت)کزان ســـودا نیاســـود و نمی 
 

ریزی دهد که باید در پی شیرین برود. دستوری که مطابق برنامهخسرو به شاپور دستور می ،آن از پس     
 خود شاپور است:

 نپــرســــتــارا بــایــد شــــدن چــون بــتو تــ
 

تان  به دســـ بت را   به دســـت آوردن آن 
 (55همان: )                                                  

رود تا او را پیش خسرو بیاورد و خطاب یک سوژۀ دارای عاملیت به دنبال شیرین می ۀمثابشاپور به     
 گوید:به خسرو می

ــم ســــرت را ــان ــا نــخســــب ــم ت  نــخســــب
 

 «رانـــیـــایـــم تـــا نـــیـــارم دلـــبـــرت  
 (همان)                                                       

بژهیک  ۀمثابخسرو همچون شاپور، با شیرین به     کند. خسرو در ابتدا همواره در پی آن است رفتار می ا 
 مثابۀ یک ابژۀ جنسی کام بگیرد:که از شیرین به

نند کهای مردمحور درزمینۀ روابط جنسی برای زنان تعریف میجایگاهی که گفتمان»طورکلی به      
(. اما شیرین به خواستۀ 247: 1400محمدی و محمدی، «)یا مفعول میل جنسی استجایگاه ابژۀ سکسوالیته 

 خواهد صرفاا یک ابژۀ جنسی باشد:دهد که او نمیدهد و پاسخ خردمندانه شیرین نشان میخسرو تن نمی

هر شــــادکــامی» ب یمی ز  ن  ســــتجهــان 
 

 ســــتدگــر نــیــمــه ز بــهــر نــیــکــنــامــی 
 

ــردن ــد رام ک ــع را ب ــب ــد ط ــای ــه ب  چ
 

 نـــام را بـــدنـــام کـــردندو نـــیـــکـــو 
 

 هـمــان بـهـتـر کــه از خـود شــــرم داریـم
 

 بــدیــن شــــرم از خــدا آزرم داریــم 
 

ــی ــردرای ــاشــــد م ــب ــدن ن ــن ــگ  زن اف
 

 «خــودافــگــن بــاش اگــر مــردی نــمــایــی 
 

 (.151همان: )

 من و تو، جز من و تو کیســــت اینجــا؟»
 

 یــی چــیســــت ایــنــجــاحــذر کــردن نــگــو 
 

ــکــی ســــاعــت مــن دلســــوز را بــاش  ی
 

ـــاش  ـــدی امـــروز را ب  اگـــر روزی ب
 

 دار نـــابـــرومـــنـــدبـــه ســـــان مـــیـــوه
 

 «امــیــد مــا و تــقصــــیــر تــو تــا چــنــد؟ 
 

 (143-142همان: )
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 اُبژه یک ۀمثاببه یرینبرخورد شاپور با ش. 3-4 

بژهیک  ۀمثابن بهشیریبا  هم با خسرو وهم  ،یک سوژۀ دارای عاملیت ۀمثابشاپور به کند. شاپور رفتار می ا 
د. کنبا قدرت سخنوری، خسرو را عاشق شیرین و با قدرت هنر و نقاشی، شیرین را عاشق خسرو می

بژه ،هم خسرو و هم شیرین ،رو در ابتداازاین که شاپور تدارک دیده است  نمایشیهایی هستند که در ا 
 ند.کنند و از خود اختیاری نداربازی مینقش

یز» پرو تخــت  یش  پ بوســــیــد  ین  م  ز
 ج

ــرو  ــنف ــــخ ــن س ــت ای ــف ــزگ ــای دلاوی  ه
 

ــم ــــاه جــهــان ــان دهــد ش ــرم  کــه گــر ف
 

نم  یزی کــه دا چ یم صــــد یــک از  گو  «ب
 

 (.48همان: )
بژهیک  ۀبه مثابشاپور خسرو و شیرین را        را به یکدیگر برساند.  هاآنخواهد و می  گیرددرنظر می ا 

 گوید: رو خطاب به خسرو میازاین

 اگــر دولــت بــود کــه آرم بــه دســــتــش»   
 

 «چو دولــت خود کنم خســـرو پرســـتش 
 

 (56همان: )
 کند:شاپور در بخشی از داستان، بدون هماهنگی با خسرو، شیرین را از قصر دور می     

مدتی هســــت» که اکنون  ند   خبر داد
 

ـــت  گارین رخت بربس  کزین قصـــر آن ن
 

 دانــیــم شــــاپــورش کــجــا بــرد؟نــمــی
 

 «چو شـــاهنشـــه نفرمودش، چرا برد؟ 
 

 (111همان: )
 شاپور عاشق شیرین است اما بنا بر دلایلی توان ابراز عشق خود را ندارد. »دلیل این امر آن است که     

 ایکوبد بلکه چون فرزانهیی نمیگذارد و کوس رسوااز سویی چون دیگر عاشقان سر به جنون نمی
زند تا یار خود را از سرزمینی که در آن امکان ها و ترفندهایی دست میخردمند و باتدبیر به طراحی نقشه

نزدیکی به او وجود ندارد به دیاری بیاورد که بتواند در کنار او باشد و از بودن با او لذت ببرد. اما مشکلی 
 جدایی اشهاست که اگر شیرین و خسرو به وصال یکدیگر برسند، نتیج آید اینکه در اینجا پیش می

 

ه شاپور به ارمن فرستاد ،گونه که پس از وصال خسرو و شیرینشاپور از او )شیرین( خواهد بود. )همان 
شاپور بر این باور است که در بلندمدت شیرویه پی خواهد »(.  درواقع 219: 1388صفری و حسینی، «)شودمی

ه مادرش به خاطر حضور شیرین جان خود را از دست داده است، بنابراین بر پدر خواهد شورید برد ک

 نــخســــبــم تــا نــخســــبــانــم ســــرت را»
 

 «نـــیـــایـــم تـــا نـــیـــارم دلـــبـــرت را 
 

 (55همان: )
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جناح طرفدار شیرین در برابر حامیان شیرویه  -های دربار خسرو پرویزبندیدسته )مطلبی که با بررسی
  (.229ان: )هم« نار او خواهد بوداثبات است( و شیرین به ارمن باز خواهد گشت و دوباره در کقابل

 اُبژهیک ۀ مثاببرخورد شیمرید با هانی به. 5 - 3 

بژهیک  ۀمثابشیمرید با هانی به کند. او درنتیجۀ عهد و پیمانی که در مجلس چاکر برای اثبات رفتار می ا 
رغم لیرو عبخشد. ازاینمثابۀ یک کالا به چاکر میجوانمردی و بخشندگی خود بسته است، هانی را به

و را های چاکر عهد و پیمان اازآنکه فرستادهپس ؛کندمرید در ابتدا با خواستۀ چاکر مخالفت میآنکه شی
و  بژها  یک  بۀمثاشکنی شهره شود، با هانی بهکنند و بیم آن دارد که به عهد و پیمانبه وی یادآوری می

 . نمایدکند و با درخواست چاکر موافقت میکالا رفتار می

 ترکیدی بر اهمیت بخشندگی و جوانمردی در اندیشۀ اوست:         ،این بخش از سخنان شیمرید     

 ((parčī wati kawlā warān                                                                 تی کولان وران؟پرچی و»

 پس چرا پیمان خود را بشکنم؟( )
    (nadittagōŋ čōnēŋ kasē)ی                                                                   ندیتگ اون چونین کس

 ام(ا اکنون هانی را ندیده)من که ت
 

      (yā sabzalē yā gōragē)                                                                       ییا سبزل ئی یا گورگ ئ
 دانم رنگ رخسارش سبزه یا بور است()نمی   

 

 ء بنا         ایش انت منی قول»
 

ēŠent mani qōl o banā)) 
   (این استمن  )عهد و پیمان 

 پشمبیء سهبء سرء
 

(pašambehē sohbē sarā) 

 شنبه()که صبح روز پنج
 من مسجدء وانان نماز

 
(man masjedā vanan nomāz) 

 خوانم(که( در مسجد نماز می)هنگامی
 کس داد بلوتیت چه من ء

 
    «من دادنء بند نبان

 

(kas dād belōŧit ča manā) 
 هر کس از من چیزی طلب کند()

 (man dādenā bande nabān)    

 کنم()من در بخشش کوتاهی نمی

 (105: 2015شاد، )                          
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  (hančō ke molk e mardomē)                      ی                                               هنچو که ملکء مردم
 )او مانند دختران دیگر است(

 ā gerān)ŧ(bāndā wati maŧ                   ن                                                         باندا وتی متء گرا
 ینده نظیر او را پیدا خواهم کرد(من دوباره در آ)

 (parči wati labz ā warān)ن                                                                          ء وراپرچی وتی لبز
 )چرا پیمان بشکنم؟(

  (pirēŋ pet ā bannām kanān)                                                                     نپیرین پتء بنّام کنا
 را بدنام کنم؟()پدر پیر خود 

  (hān i kotag dāŋsaybar ā)                               ء                                 هان ئی کتگ دان سی بر
 )شیمرید تا سه بار پاسخ آری داد(

  lāŋgowān)    (hāni i basket                                                         « هانی ئی بکش ات لانگوان
 هانی را به خنیاگران بخشید()

 (102-103: 1390جهاندیده، )

 اُبژهیک  ۀمثاببرخورد چاکر با هانی به .3-6

بژهیک  ۀمثابچاکر با هانی )و شیمرید( به کند. یک روز چاکر برای رسیدن به اهداف خود رفتار می ا 
کند. رود و آب طلب میبه منزل پدر هانی میگردد به دلیل تشنگی رئیس قبیلۀ رند، که از شکار برمی

اندازد تا چاکر که برد اما مقداری برگ ریزشدۀ درخت خرما داخل کاسۀ آب میهانی برای چاکر آب می
اسخ پرسد هانی پکه دلیل این کار را از هانی میسرعت ننوشد. چاکر هنگامیخیلی تشنه است، آب را به

سرعت آب بنوشد ممکن است برای سلامتی او ضرر باشد و به ازحد تشنهدهد که اگر کسی بیشمی
شود و همواره زده میشنود از هوش و ذکاوت او شگفتکه چاکر پاسخ هانی را میداشته باشد. هنگامی

به دنبال آن است که هانی را مانند یک کالا و به هر طریقی که شده به دست آورد و در این راه از هیچ 
یرای به دست آوردن هانی مب یابزار عنوانشیمرید را هم به  ،کند. چاکریغ نمیای درکوشش و دسیسه

 فرستد:سازین را برای اغوای هانی می ،چاکر. بیند

   (ā mani hāl i harragēn ᵭēk ā dātag at)ت                      اآ منی هال ئی هرّگین دیک ء داتگ
 گزارش داد( او موضوع دیدن مرا به آن زن زیرک و چالاک)
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 (zyādahēn zarrē yo malāmē parmātagat)ت                        ازیادهین زرّی ء ملامی پرماتگ
 به او پول و منال زیادی داد( )

 (par mani ārip e gedām i gedām i rah dātag at)           «اتئی ره داتگپر منی آریپء گدام
 (85ن: )هما)به خانۀ پدر هانی فرستاد(

 
 حاکی از سوژگی و عاملیت اوست:« سازین»پاسخ منفی هانی به 

   (ē habar ay bent par mani mawjēn hātera)                  انت پر منی موجین هاترای هبر ایب»
 ای کسی چون من عیب و ناپسند است(سخنان تو بر )این

 (zyādahēn zolmē ēr bit par mā zāher ā)                           ءزیادهین زلمی ایر بیت برما زاهر
 ماند(جا می)ستم بزرگی است که به

 
 (tānah o pōleŋg kapit rājāni sar ā)ء                                       ء پولنگ کپیت راجانی سرتانه

 شود که قوم و قبیله نام ما را با طعنه و گواژه بگیرند(می)سبب  
 

 آن به خسرو و شاپور تحمیلزنانه و  یتعامل یکبه  یدنو رس یاز ابژگ یرینش یزگر. 3-7 

بژهمیل شاپور است، شیرین  ،میلهمواره چون  ،در آغاز     ق عاش ،واسطۀ میل شاپوراست. شیرین به ا 
ن دهد، شیریآنکه شاپور سه بار نقاشی خسرو را در معرض دید شیرین قرار می از شود. پسخسرو می

 گوید: یم

 ســــان مهر بســـتمدر این صـــورت بــدان»
 

ـــب صـــورت پرســـتم   «که گویی روز و ش
 ج

 (68: 1386، نظامی)
کند که تا زمانی که خســرو با او ازدواج نکرده به او کام ندهد تا با او بانو به شــیرین توصــیه میمهین     

 جنسی رفتار نکند: ۀیک ابژ ۀمثاببه

ــن» ــری ــــی ــــر ش ــز س ــد ک ــای ــب ــین ــان  زب
 

ــیخــور  ــگــان ــن رای ــری  د حــلــوای شــــی
 

 مـــانـــد تـــو را آلـــودۀ خـــویـــشفـــرو
 

ــش  ــی ــرا پ ــرد ف ــی ــری گ ــگ ــوای دی  ه
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ــورش ــد ن ــــی ــورش ــا رخ خ ــان زی ب ــن  چ
 

نورش  ت تی در  ف ی ن یش از نــان در  پ  کــه 
 

 (121-120همان: )
 عقیده است:بانو همشیرین با مهین

ــا آن ســــخــن هــم ــوددلــش ب ــان ب  داســــت
 

 «کــه او را نــیــز در خــاطــر هــمــان بــود 
 

 (121 همان:)
 مثابۀ یک ابژۀ جنسی باشد:خواهد برای خسرو صرفاا بهدهد و نمیشیرین به خسرو کام نمی    

 مــجــوی آبــی کــه آبــم را بــریــزد»
 

ــزد  ــخــی ــر ن ــن ب ــز م ــام ک ــخــواه آن ک  م
 

 (150همان : )
شیرین،   ،مروربه   شاپوربخنگاه انتقادی  سبت به  سب حوادثی که رتقویت می صوص ن خ شود و برح

 دهد: ، عاملیت بیشتری از خود نشان میدهدمی

 بــه صـــنعــت در هوای عشـــقم افکنــد»
 

 «بــه افســــون در بـلای عشــــقـم افـکـنــد 
 

 (136همان: )
بانو با کند این خواستۀ مهینتصریح می اوشود که آغاز می وقتیهای سوژگی شیرین نخستین نشانه     

گاه  بانواین خواستۀ مهین ،میل درونی او یکسان است. درواقع گاه او را به بخش خودآ میل ناخودآ
کند. اما هنوز هم شیرین های مختلف در برابر میل خسرو مقاومت میشیرین به روش ،ازآنآورد. پسمی

ود که شسوژگی شیرین زمانی تثبیت می فرایندبه معنای دقیق واژه، عاملیت ندارد. این مرحلۀ مهم از 
صورت پنهانی با او رابطه داشته باشد تا ه قصر او برود و بهوی در برابر درخواست خسرو که پوشیده ب

شدت مقاومت کرده و با فرستادۀ خسرو که شاپور است با عصبانیت برخورد کرده مریم متوجه نشود، به
 گوید:کند. شاپور خطاب به شیرین میپرخاش می و به او

ـــت» ند اس کارت رخش ت لک را در شـــ  م
 

ـــت  ند اس یک از مریمش شـــمشـــیر ک  «ول
 

 (198همان: )
گاهی، تصریح می هشیرین در این مرحل      کند که شاپور او را عاشق خسرو کرده است. شیرین از خودآ

 کند:شاپور بود، اکنون به شاپور پرخاش مینمایش در  یبازیگر ،این از که تا پیش

ــور» ــه شــــاپ ــرزد آوازی ب ــنــدی ب ــه ت  ب
 

 ه از خــود شــــرم دار، ای از خــدا دورکــ 

 

 یــن، کــه مــغــزم را بــرفــتــیمــگــو چــنــد
 

تی  ف گ نچــه  تمــام اســــت آ کن،   کفــایــت 
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 نــه هر گوهر کــه پیش آیــد توان ســـفــت
 

 «نــه هــرچ آن بــر زبــان آیــد تــوان گــفــت 
 

 (199)همان: 
گاهی رسیده است و از شاپور به     پای  دیگری که ۀمثاباکنون  در این بخش از روایت، شیرین به خودآ

 کند: شدت انتقاد می، بهاو را به این ماجرا بازکرده است

ــادم ــو ی ــــاف ت ــد هــیــچ از انص ــای ــی  ن
 

 «ات انصـــــاف دادمانصـــــافــیبــه بــی 
 

 (199همان: )
کان در روانکاوی لا»رسد. مرور به مقام سوژگی میخسرو و شاپور به ۀمردان سلطۀشیرین در تقابل  با      

گاه نیز آن ،سوژه گاه است. ناخودآ وید بیرونی است؛ بنابراین سوژه گگونه که لاکان میمعادل ناخودآ
(.  106: 1398محمدی و حمیدیان، «)آیدروانکاوانه موجودی بیرونی است که در تقابل با دیگری به وجود می

 آغاز سوژگی و فاعلیت اوست.    ،درواقع کشف دیگر شیرین

 کند:نبودن ترکید میشیرین بار دیگر به ابژۀ جنسی   

 نــگنمــانم جز عروســـی را در این ســـ»
 

یرنــگ  ن ـــنــدش بــه  کرده بــاش گچ   «کــه از 
 (201: 1386نظامی، )                                         

ــگــر» ــار دی ــا ی ــده، او ب ــنــک زن  مــن ای
 

ــر  ــگ ــازار دی ــه ب ــت ــخ ــی ــگ ــر ان ــه  «ز م
 

  (202همان: ) 
ش یدهد که شیرین بسخنان شیرین در جواب پیغامی که شاپور از سوی خسرو آورده است، نشان می    

 از هر زمان دیگری از عاملیت برخوردار است:     

می ـــتــان  تمبــه دس ـــ بنــدم ، نــه مس ی  فر
 

ــم  ــــت ــه دس ــان ب ــــت ــد از ره دس ــارن ــی   «ن
 (204همــان: )                                                   

 

بود شــــاه» گر خســـرو نــه کیخســـرو   ا
 

ــا مــاه  ــنــجــه ب ــد کــردنــش ســــرپ ــبــای  «ن
 

 (204همان: )                                                    
ــرو می       ــیرین خطاب به خس ــی را گوید که اگر او را میش ــراغ او بیاید و کس خواهد باید خودش س

 واسطه قرار ندهد:

 بــیــا گــو گــر مــنــت بــایــد چــو مــردان»
 

 «بــه پــای خــود کســــی رنــجــه مــگــردان 
 

 (207همان: )                                                     
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دهندۀ سوژگی شیرین است و شیرین بدین رهیافت زنانه، این بیت اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا نشان       
کند. کند. درواقع شیرین با این سخنان، عاملیت خود را تثبیت مینوعی از دایرۀ میل شاپور فراروی میبه

مرحلۀ ابژگی به مرحلۀ سوژگی گذر کرده است و دهد که شیرین از ها از زبان شیرین نشان میاین بیت
 تراز خسرو داشته باشد: خواهد جایگاهی هممی

ــن دام» ــدی ــادم ب ــت ــی در اف ــادان ــه ن  ب
 

ــام  ــج ــــران ــم س ــرون آی ــی ب ــای ــه دان  «ب
 

 (207: همان)
نی» ی منشـــ ه همســـرم در  من   تو را 

 ج

یــردســــتــانــم چــه بــیــنــی؟   بــه چشــــم ز
 

ــای ــکــن ج ــرم م ی ــۀ ز ــای ــن در پ ــی  چــن
 

ــر د  ــه ب ــر ن ــایوگ ــم پ ــه ــالا ن  «رت ب
 

 (211همان: )
انۀ نشــ ،دارد که این کنششــیرین در اقدامی دیگر، رقیب عشــقی خود یعنی مریم را ازســر راه برمی      

 عاملیت اوست:

هری» لخ ز ت ین  یر ـــ ینــد ش گو ین  ن  چ
 

 بــه خــوردش داد از آن کــو خــورد بــهــری 
 

می گر  هرو  بگــذر از ز هی  خوا  راســــت 
 

ــّ   ــم ــود ه ــرآل ــه زه ــردش از ب ــرت ب  «ده
 

 (266همان: )
دهد. او گیرد و عاملیت بیشتری از خود نشان میاین، شیرین رویکرد متفاوتی در پیش می از پس     

. کشدشاپور کنار می بازیدارد و از شود با خسرو ازدواج کند و درنهایت مریم را از سر راه برموفق می
ی خودکش نجام برای تثبیت عاملیت خود،سرا دهد وبه خواستۀ شیرویه تن نمی ،پس از مرگ خسرو

و قوام،  مقدمینیحس«)شودشدن، نیز دیده میفتگوی شیرین با خسرو، پس از ملکهوجه امری در گ»کند. می

یافته است، با تثبیت پادگفتمان زنانۀ خود، محاسبات سرانجام چون شیرین به عاملیت دست(. 100: 1396
م شیرین و خودکشی باشکوه او در کنار خسرو، محاسبات شاپور )و اما تصمی»ریزد: شاپور را به هم می

 (.229: 1388صفری و حسینی، «)ریزدشیرویه( را به هم می

 گریز هانی از ابژگی و رسیدن به یک عاملیت زنانه .2-8

اندکی عاملیت دارد اما سوژگی حقیقی او در جریان رویدادها تکامل  ،هانی هم مانند شیرین از همان آغاز
گاه چاکر را آید، هیچآنکه با اجبار و بدون میل باطنی خود به عقد چاکر درمی از یابد. هانی پسمی
خوابگی با چاکر، عاملیت و سوژگی خود را تقویت پذیرد. هانی با پرهیز از همعنوان همسر خود نمیبه

امشب خودت را »ند: کگونه که هملت ظرفیت عاملیت زنانه را به مادرش یادآوری میکند. همانمی
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تواند قالب تر؛ زیرا عادت درواقع میت سهل خواهد شد، و بعدی سهلاداری بعدیدار، خویشتننگاه
 گوید:(. هانی خطاب به چاکر می41: 1396هال، «)ذات را دگرگون کند

 (čā ke ta?i nām geptagān)    ن                                                                چا که تئی نام گپتگا»
 ام(از آن زمانی که با تو عقد شده)

 (nay gōŋ tarā hōr waptagān)ن                                                                نی گون ترا هور وپتگا
 ام(از تو جدا خوابیده)

 (zawk o morād e distagān)                                 ن                                    زوکء مرادء دیستگا
 ای(تو به وصال من هم نرسیده )

 (tai hamgwar ā dir kaptagān)ن                                                            تئی همگورء دیر کپتگا
 ام(از آمدن به کنار تو پرهیز کرده

 (140-141:  1390جهاندیده، )
بار در کنار چاکر بنشیند و همواره هانی در فراغ شیمرید سی سال صبر کرد و حاضر نشد حتی یک»

 (.52همان: «)گذراندلباس سوگ بر تن داشت و در انتظار شیمرید روزگار می

خواهد تا به چاکر بگویند که او را طلاق می بانفوذهانی در نقطۀ اوج عاملیت خود، از برخی زنان      
 دهد زیرا هنوز هم به یاد شیمرید است و چاکر را دوست ندارد:

 (zit kan mani sawnān baday)ی                                                        زیت کن منی سونان بدئ»
 )زود باش طلاقم را بده(

 
 (taw bondari rāh a rad ay)                        ی                                                 تو بندری راهء رد ئ

 از راه راست و قانون بیرون هستی(تو )

   (taw zyādahēŋ zolmē kotag)«                                                              تو زیادهین زلمی کتگ
 ای(.)تو ستم بزرگی کرده

 (138 -139همان: )
رسد و با این کند. هانی با رهیافت زنانۀ خود به عاملیت میرخواست هانی موافقت میچاکر با د      

 کند. می القاعاملیت، خواستۀ قلبی خود را ابتدا به چاکر و درنهایت به شیمرید 
چوپان  . در این زمان،شود از چاکر طلاق بگیردبا کنشگری و عاملیت زنانۀ خود موفق می هانی     

 آورد:فرستد و او را به خانۀ خود میرا در پی شیمرید می گوسفندان پدرش
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  (byār i mani koll e dapā)ء                                                                     بیار ئی منی کلّء دپ»
 )او را به خانۀ من بیاور(

   neŋdēn i pllēŋ pattar ā))                                                                                نندین ئی پلّین پتّرء

 دار و رنگارنگ بنشان(روی فرش نقش
 (145 -144همان: )

ای است که اندازهورزد. کنشگری و عاملیت او بههانی همانند شیرین، زنی است که میل می      
در »گوید که ساز و برگ عروسی را آماده کنند. می شود طلاق بگیرد به نزدیکان خودازآنکه موفق میپس

د و ورزگرفته، سوژه وجودی است که میل میروانکاوی فرویدی و لاکانی نیز که بر محور میل شکل
بژهبرندۀ هستی اوست. سوژه مادامی وجود دارد که ورزیدن عامل پیشمیل ورزیدن داشته ای برای میلا 

 (.73: 1398محمدی و حمیدیان، «)باشد
ای از این کنند. گزارهحالتی از انفعال بازنمایی می ، ذهن و زبان زنانه را باهاداوریپیشاغلب در      

شود این است که زنان دوست دارند درآغوش گرفته شوند، که درمیان عامه بسیار تکرار می هاداوریپیش
او  رود وخودش به پیشواز شیمرید میکه هانی مردان دوست دارند در آغوش بگیرند. درحالی ،در مقابل

 گیرد:را در آغوش می
                                                                  (hančō golā?ēš ōŋ kotag)هنچو گلائیش اون کتگ»

 که دست در گردن او انداختم(گامی)هن
 (ars i ča čammān retkag aŋt)                   «                               ارس ئی چه چمّان رتکگ انت

 )اشک از چشمانش سرازیر شد(
 (148-149همان: )

 کند:گونه اظهار میاما شیمرید دچار تشتت درونی است و پریشانی خود را این

  (ā zāl ke mardān geptagant)ت                                                            آ زال که مردان گپتگ ان»
 اند()آن زنانی که شوهر داشته

 (čēr čāder e kenzēntag ant)«                                                           چیر چادرء کنزینتگ انت
یر بستر بردهشان آنشوهران)  اند(ها را ز

 (148-149همان: )
رویکرد مردانۀ او را نسبت به خودش که او را به چشم یک کند و هانی به شیمرید پرخاش می ،آن از پس
بژه  گیرد:نگرد، به باد انتقاد میمی ا 
 (ow šaymorīd yāt oŋ maday)ی                                                              او شیمرید یات او مدئ»

 ای شیمرید به یاد من نیاور()
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 (kwahn o kadīmi trānagān)                                                             ن      کوهن ء کدیمی ترانگا
 های کهن را(خاطره)

 (kawl o karārān a kan ay)ی                                                                        کول ء کرارانء کن ئ
 تو خود با پیمانی که کردی() 

 (šartān māŋ diwānān jan ay)ی                                                             ان مان دیوانان جن ئشرت
 کنی(بندی و پیمان میدر میان جمع مردم شرط)

 (deštār  e nām geptān dayay)«                                                              دشتارء نام گپتان دیئی
 دهی(بازی و از دست میبندی و پیمان، مینامزد خود را در آن شرط 

 (151-150همان:)
نشانۀ عاملیت زنانۀ هانی درون یک فضای مردسالارانه است. عاملیت زنانۀ هانی در  ،تمام این ابیات      

ازآنکه یرد. هانی پسگو مردسالارانۀ چاکر و شیمرید شکل می فرادستی)هژمونیک(ه با گفتمان همواج
شیمرید را که دچار تشتت درونی است از وفاداری خود، در طی سالیانی که در قصر چاکر بوده است 

رغم آنکه در اهمیت و نقش زن در جامعۀ کند. عاملیت زنانۀ هانی، علیسازد، با او ازدواج میمطمئن می
ت ن مردسالارانۀ چاکر و شیمرید به فعلیصورت مشخص در تقابل با گفتماسنتی بلوچ ریشه دارد اما به

سوژه به معنای دقیق کلمه اساساا موقعیتی است که در نسبت »گونه که در اندیشۀ لاکان آید. هماندرمی
 (.15: 1397فینک، «)شودبا دیگری اختیار می

 و تعالی شخصیت و عشق خسرو یرینش .2-9

بژهشخصیتی  ،خسرو تا پیش از عاملیت شیرین م سوژگی نرسیده است. او جوانی دمبه مقااست و  ا 
بژهیک ۀ مثاببه فقططلب است که با زنان و تنوع شمارغنیمت ن آن است کند. هنر شیریجنسی رفتار می ا 

که خنجری بر پهلوی خسرو فرود آمده تا جایی که هنگامی کندخسرو را عاشق وفادار خود می نهایتاا که 
 کند تا ناراحتی او را نبیند:واب بیدار نمیو در احتضار است، شیرین را از خ

یــده» لو در ه پ خوش  خواب    ملــک در 
 

 گشــــاده چشـــم و خود را کشـــتـه دیـده 
 

 ز خــونــش خــوابــگــاه طــوفــان گــرفــتــه
 

ــه  ــت  دلــش از تشــــنــگــی از جــان گــرف
 

که: شـــیرین را ز خوشـــخواب تا   به دل گف
 ج

 کــنــم بــیــدار و خــواهــم شــــربــتــی آب 
 ج

ــه ــت ــهــف ــر ن ــا خــاط ــفــت  ب ــر ره گ  دگ
 

ـــب  بان ش ـــت این مهر تهکه: هس  ها نخف
 

 چـو بـیـنــد بـر مـن ایـن بـیــداد و خـواری
 

ــاد و زاری  ــری ــر از ف ــگ ــد دی ــــب ــخس  ن
 

باشـــد ته  ناگف که این ســـخن  به  مان   ه
 

 شــــوم مــن مــرده و او خــفــتــه بــاشــــد 
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ــادار ــان داد آن وف ــلــخــی جــان چــن ــه ت  ب
 

بیــدار  خواب  کرد از  ن ین را  یر ـــ  «کــه ش
 

 (418: 1386، نظامی)
شود. در هر دو منظومۀ خسرو و شیرین و شیرین باعث تعالی شخصیت خسرو می ،رتصوبدین     

ه آثار مشابهر دو اثر،  ،از این لحاظ .رانه مواجه هستیمهانی و شیمرید با سوژگی زنانه در بستر مردسالا
 گی زنان در بسترآثار جورج الیوت همان بررسی سوژمایۀ اصلی بیشتر درون»جورج الیوت هستند.

 (.74: 1396هال،«)سالارانه استمرد

 هانی و رشد شخصیت و عشق شیمرید. 2-10

د هانی را ازآنکه شیمرینامزد هانی است. اما پس ،شیمرید در ابتدا عاشق نیست بلکه بنا بر رسوم قبیله
 شود و با تهدید چاکرخواهد چاکر را بکشد اما موفق نمیشود و میبیند از بخشش خود پشیمان میمی

دون سوژه ب»رود. کابلی به حج می ویشانکشد و صحنه را خالی کرده و با دریه پدر پا پس میو توص
بژهبه  ،میل ورزیدن ه او رو برایش خواستنی است که بیابد که دیگر حتی معشوق نیز ازآنای تقلیل میا 

 (.    109: 1398محمدی و حمیدیان، «)القا شود معشوق خواستنی است
 همواره عشق شیمرید را در دل دارددهد و آید و او را به خود راه نمیابر چاکر کوتاه نمیهانی در بر      

 

 یشهای زنانۀ خود، شیمرید را شیفتۀ خوبا وفاداری و گریز از ساحت ابژگی و از طریق رهیافتو  
 شود.می ویصورت باعث تعالی شخصیت کند و بدینمی

 (ni šaymorīd ā hoš kotag)                                                                  نی شیمریدء هوش کتگ
 اکنون شیمرید به فکر افتاد()

  (gap hāni ye delgōš kotag)گ                                                               گپ هانیء دلگوش کت
 به سخنان هانی توجه کرد ()

  (māh čārdahi hāmōš kotag)گ                                                             کتماه چاردهی هاموش 
 هانی را به سکوت فراخواند()

  (gapp a čamōd sarpōš kotag)گ                                                        گپء چمود سرپوش کت
 دند(جا به پایان رسانگفتن را همانسخن)

 (154: 1390جهاندیده، ) 

 گیرینایجه .3

 ،دیهانی و شیمرمنظومۀ بلوچی  در «هانی»و نظامی خسرو و شیرین ر د «شیرین»دو شخصیت 
در یک فضای مردسالارانه  ،. هر دو در آغازرویکردهای مشابهی در مواجهه با گفتمان مردسالارانه دارند

بژهشم یک ها را به چآن ،قرار دارند و مردان داستان م شویها نزدیک میچه به آخر داستاناما هر نگرندمی ا 
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گاهی و کنشگری شیرین و هانی بیشتر می های شود و در مواجهه با رویکرد اقتدارطلبانۀ شخصیتخودآ
ی او که شاپور برا اینقشهآنکه شیرین با  از دهند. پست بیشتری از خود نشان میمرد داستان، عاملیّ 

 شود، تمام تلاش اوآید و با گفتمان مردسالارانۀ شاپور و خسرو مواجه میست به ایران میتدارک دیده ا
ازآنکه با ت ترفیع یابد. هانی هم پسشناسای دارای عاملیّ بژگی بگریزد و به مقام فاعلاین است که از ا  

بژهبا رهیافت زنانۀ خود از وضعیت  ،شودرویکرد مردسالارانۀ چاکر و شیمرید مواجه می محوری که ا 
خسرو  ،یابد. در آغازگریزد و به عاملیت زنانه دست میاند میچاکر و شیمرید برای او تدارک دیده

بژعنوان یک خواهد از شیرین، تنها بهمی به دلیل رویکرد مناسب و  ،آن از جنسی بهره ببرد اما پس ۀا 
خردمندی و عاملیت ۀ پس از مشاهد شود. شیمرید هممی اوخردمندی و عاملیت زنانۀ شیرین، عاشق 

بژهخواهند شود. شیرین و هانی نمیمی اوزنانۀ هانی، عاشق  پذیر باشند. شیرین در پایان، هایی سلطها 
بخشد. هانی، شیمرید و رویکرد او نسبت به شخصیت خسرو و رویکرد او نسبت به زنان را تعالی می

رخواست چاکر با د ،زیرا درنهایت ؛گذاردثیر میرهم تمرید شیبخشد. هانی حتی بر چاکر می تعالیرا زنان 
ون چهم دهد. هانی خود راه نمی بهکند. شیرین تا زمانی که خسرو پخته نشده او را طلاقش موافقت می

بژهبه چشم یک  انی شیرین و ه ،چاکر را به عنوان همسر خود قبول ندارد. در پایان ،شودنگریسته می ا 
 کنند. شیرین، خسرو را و هانی شیمریدود به مقام سوژۀ دارای عاملیت ترفیع پیدا میبا رهیافت زنانۀ خ

 د.نرسانرا به مقام سوژگی می
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 39 وساهیپ ۀشمار -1402بهار  -کمی ۀشمار -زدهمیسال س

 ران و خراسانهای بومی و محلی مازندبازتاب سوگندهای عاشقانه در دوبیای
 (91 -67)ص  

  1ویدا ساروی      

 20.1001.1.2345217.1402.13.1.4.1: 
یافت:          : پژوهشی            نوع مقاله           یخ در یخ پذیرش:                 14/1/1401 تار  20/3/1401تار

 چکیده 
 ینی،مردم هر سرزم یکار و تلاش و تداوم هست یانروزمرّه و در جر یهایدهها و آفریدهپد یسوگندها همانند تمام

ها، سرشارند. سوگندها، در واقع  بازتاب باورها و انگاره یو باستان یریاساط یهاها و نشانهاز نمادها، باور
یژگیکه با و هستند یامردمان در هر دوره یاجتماع یاتسازش و مدارا و تداوم ح یگونگاعتقادات و فرهنگ، چ

ر عناص ی،مردم شناس یو در مباحث و جستجوها یختهخاصّ آن  دوره، درآم یو فرهنگ  یاییجغراف یستی،ز یها
گردد. یمحسوب م یشفاه یاتاز ادب یبخش مهم ی،و محل یبوم  یهاروند. ترانهیبه شمار م یارزشمندو  یاگو
هش، با روش پژو ینادر است.  دوبیتی، احوال و عواطف عاشقانه یانب یبرا سرودها، قالب مناسب یبوم در

ا . بشده است یمازندران  و خراسان  بررس یبوم یهایتیعاشقانه در دوب یسوگندها، یدانیو م یاکتابخانه
درصد سوگند عاشقانه  چهار حدود یعنیدوبیتی؛  120 ،یو خراسان یمازندران یبوم یتیدوب 3000از  یشب ۀمطالع

 یندباند. براساس دستهشده یمتقس یو اختصاص یعموم ۀبه دو دست ییسوگندها از نظر محتوا ینمشاهده شد. ا
توان گفت که در مازندران، سوگند عاشق به خداوند و در یم ،یقتحق یهایافتهعاشقانه و  یانواع سوگندها

سوگندها همانند سوگند عاشق و معشوق در  ۀیبسامد را داراست. در بق یشترینشق به قرآن بخراسان، سوگند عا
؛ سوگند معشوق یو چشم و ابرو یدر برابر معشوق؛ سوگند به خال رو یسات مذهبسوگند به مقدّ  یکدیگر؛برابر 

به هم  یکو استان نزدد ۀعاشقان یآمار سوگندها یعی،طب یهایدهبه جان معشوق و برادرش و سوگند عاشق به پد
 است.

 عاشقانه. سوگند ،خراسان ،مازندران یتی،دوب ی،بوم یاتادب: لمات کلیدیک
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Reflection of love oaths in native and local couplets of 

Mazandaran and Khorasan 

Vida Saravi 1 

Abstract 

Oaths like all daily phenomena and creations are full of mythological 

and ancient symbols, beliefs, and sign in the course of the work and 

effort and continuity of the people of every lands. In fact, Oaths are 

a reflection of beliefs, ideas, and culture of how to compromise and 

tolerate and continue the social life in each era which is mixed with 

the specific biological, geographical and cultural characteristics of 

that age in discussions and searches in anthropology are an 

expressive and valuable elements. Native and local songs are an 

important part of oral literature. In folk songs, couplets are a good 

way to express romantic moods and emotions. In this research, 

considering library and field method, more than 3000 native couplets 

of Mazandaran love oaths and 120 Khorasan ones have been studied. 

Means that about 4% of the romantic oath are observed. These vows 

are divided into general and specific categories in terms of the 

content. Based on the classification of types of love oaths and 

research findings, it can be said that in Mazandaran, the oath of love 

to God and in Khorasan the oath of love to the Qur'an has the highest 

frequencies. In the rest of the oaths as: Oath of lover and beloved 

against each other, Oath of religious sanctity to the beloved loving, 

oath by the mole on the face, eyes, and eyebrows of the beloved, The 

oath to the soul of the beloved and his brother, and the oath to the 

lover of natural phenomena.The statistics of the oaths of love of the 

two provinces are near to each other. 

Keywords: native literature, couplet, Mazandaran, Khorasan, 

loving oath. 
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                         مقدمه. 1
ی ادر بلندای فرهنگ و ادب بشری، نمودهای زیبایی از سوگندها نهفته که از آبشخور پندارهای اسطوره

ها و باورها در اشعار بزرگان ادب فارسی نیز است. این اندیشهگرفته های مذهبی و فرهنگی مایهو آموزه
  کرده و آشنا به فنون ادبی، کسانی همرهنگ ایران در کنار شاعران تحصیلاند. در تاریخ و فجای گرفته

 اند. این قبیلسرودهادبی، گاهی اشعاری به زبان بومی می ۀاند که به دلیل داشتن ذوق و قریحبوده
گونه اشعار به لحاظ اجتماعی مهم هستند؛ نمودند. اینآوری اشعارشان نمیشاعران، تلاشی برای جمع

ها، مراسم، باورها، اعتقادات و نیز حوادث اجتماعی و بلایای ها به بسیاری از آداب، آییندر آنزیرا 
 هایدر زندگی روزمره، اغلب برای بیان منظور خود از کنشاز طرف دیگر، است. طبیعی اشاره شده

ی، مدگویگفتارِ عذرخواهی، تعریف و تمجید، خوشاگیریم. از جمله کنشمی گفتاری متعددی بهره
. عهد و پیمان و سوگند از دیرباز در میان است بستن و سوگندخوردنو نفرین، پیمان شکواییه، دعا

رفته و در ها، یکی از عناصر بنیادی، اخلاقی و اجتماعی به شمار میایرانیان و برخی دیگر از ملّت
یت که برای اثبات حقان گفتار یا کرداری است ،سوگند» است.آن ترکید شده رهای گوناگون بفرهنگ

(. سوگند در واقع نوعی 215:1388کرزبر یاراحمدی،«)شودگفتار و کردار آدمیان به منظور رفع انکار، ادا می
است. کند حقّی از او ضایع شدهاست. صدای انسانی که احساس می برداری از آلام و درد درونیپرده

کند بیشتر در محل داوری و دعاوی است؛ وش مینخستین برداشت ذهنی که از سوگند در ذهن ما ترا»
است. ولی به کاربردهای دیگری همانند: طلب امری، های دور همین کاربرد را داشتهچنانکه از گذشته

 توان اشارهمی باوراندن سخنی، هشدار دادن، تهدید، تسلیم، تعظیم، تکریم، دعا، اصرار و...
هاست. اثربخشی ترانهن تمام گویشسرایااصلی دوبیتی ۀیما(. عشق دست:؟1382باوندسوادکوهی،«)کرد

رو گاه عاشق و معشوق زند. از اینها موج میاست که در آنآلایشیهای عاشقانه به سبب وجود عشق بی
طور که در ادب فارسی در شعر شاعرانی چون شوند. همانقسم میبرای وفاداری عشقشان با یکدیگر هم

گرگانی و دیگران شاهد سوگند هستیم؛ در اشعار بومی و محلی نیز در شعر فردوسی، فخرالدین اسعد
شود. میباباطاهرعریان و شاعران بومی هر منطقه حتی سرایندگان گمنام نیز سوگندهای عاشقانه دیده

مورد سوگند  120دوبیتی بومی و محلی خراسانی و مازندرانی،  3000بیش از  ۀبا مطالعدر این پژوهش، 
هد که د خواسته نشانبسامدگیری نبوده بلکه می ،. لازم به ذکر است، هدف نگارندهشد یافتعاشقانه 

است. از طرفی فقط سوگندهای عاشقانه های بومی چگونه نمود یافتهسوگند و مضامین آن در دوبیتی
عمومی  ۀستددیگر. این سوگندها از نظر محتوایی به دو  است نه سوگند با مضامینمورد بررسی قرار گرفته

های تحقیق با ذکر یک نمونه از دوبیتی مازندرانی و یک اند که در بخش یافتهشده تقسیم و اختصاصی
 ۀمار. سایر سوگندهای عاشقانه با ذکر شانجام گرفته استنمونه از دوبیتی خراسانی، تحلیل و بررسی آن 

 است. نوشت؛ و مشخصات نویسنده به بخش منابع انتقال یافتهصفحه به پی
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 پژوهش هایپرسش.1-1

سردر دوبیتی -1 سبب  سان چه عواملی  شعاری با درون ودنهای بومی و محلی مازندران و خرا  ۀمایا
 است؟تعلیمی سوگند عاشقانه گردیده

کدام یک از سوگندهای عاشقانه بسامد بیشتری  ،های بومی و محلی مازندران و خراساندر دوبیتی -2
 دارند؟ 

 پژوهشهای .فرضیه1-2

 ازدواج  از کســی، ترسهای معشــوق، تنهایی و بیوفاییها در عشــق، بیها و ناکامیشــکســت -1
 است.                                  او دلیل سوگند عاشق بوده دست دادن از وبا فرد دیگر معشوق زودهنگام 

شق به خداوند، و ،های بومی و محلی مازندراندر دوبیتی -2  های بومی و محلی در دوبیتی سوگند عا
 .سوگند عاشق به قرآن  بسامد بیشتری دارند ،خراسان

 تحقیق ۀ.پیشین1-3
سوگند در زبان و »است. از جمله کتاب  سوگند در ادب فارسی موجود ۀمفیدی در زمین هایپژوهش

 ۀر شاهنامپیمان و سوگند دهای بررسی تحلیلی گونه» ( و مقالات1371حسین کیانی)از « ادب فارسی
سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطیری آن با آب »؛ (1387سعید حسام پور و ناهید دهقانی)از « فردوسی

 ۀشناسی واژریشه»؛ (1356)«حسنیحسناز  سوگند و سوگندخوردن»؛ (1392دریا حیدری) از« و آتش
 غیره. و (1389محمدرضا پاشایی) از« باستانۀ سوگند در نام

ای بومی هگارنده جستجو نموده، تحقیق مستقلی در مورد سوگندهای عاشقانه در دوبیتیکه نجایی تا  اما
 است.و محلی صورت نگرفته

 چارچوب نظری   .2
یشه.2-1  سوگند و تشریفات خاص آن      ۀشناسی واژر

فارسی است و معادل ۀ مانده از دوران کهن، سوگندخوردن است. سوگند واژیکی از آداب و رسوم باقی
ــت. آ ــم و یمین اس وکنتَ وَنتۀ واژ»ن در عربی قس ــَ ــوگند از لفظ س ــتایی به  saokantevant)) س اوس

ود بر او اثر گناه بخوراندند، اگر بی، که به متهم میشدهیعنی آب آمیخته به گوگرد گرفته؛ (گوگردمندمعنی)
سوگندنمی سوگند خوردن در زبان ف ۀتطوریافت ،کرد.  ست و ترکیب  صطلاح ا سی بازماناین ا همین  ۀدار

ست سم ا سلام مترادف ق ست. این ترکیب در فرهنگ ایران پس از ا سم ا سوگند (.»2:1371کیانی،«)مرا
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شرف و ناموس خود  اقرار و اعترافی شخص از روی  ست که  شاهد کند  میا و در آن خدا یا بزرگی را 
اســـتان از جمله در ایران های ایزدی در جوامع بســـوگند قســـمتی از آزمایش(.1954:1371 معین،«)گیرد

رار ق« سوگند»های مبهم و پیچیده، دو طرف دعوی را مورد آزمایشی به نام باستان است که در محاکمه
به او  گناه بودمی گفتند فرد اگر بی« وَر»در زبان پهلوی به آن  ،ایتحقیقات اســـطورهدادند. بنا به می

سید و حقانیّت او ثابت میگزندی نمی (.  854:1386 یاحقی،نک. ).شدگناهکار بود هلاک می شد و اگرر
گذشتن سیاوش از آتش  توان به آزمونِ های گرم آن میشد. از نمونهگرم و سرد تقسیم می ۀور به دو دست»

 زادهیمهد«)اســتاشــاره نمود. او با انجام این کار نشــان داد که از تهمت نامادری خویش، ســودابه، مبرّ 

 (.62:1395ی،آر
 گذشــت ببـاید را یکی آتــش گشت                بر این گونه بر چون سخن و،د هر ز

 گنــاهان نیــارد گــزندکه بر بی     بلنــد           چــرخ ســوگند اســت چنـین
 (2/232: 1370 فردوسی،)                                                                                               

ای از آزمون و گونهکشـــف حقیقت دشـــوار بوده، هر قوم و ملتی به ،جا که در روزگاران باســـتاناز آن»
 ها جز با نظارتشدند. این داوریداوری و قضاوت معتقد بودند و یا به قوای ماوراءطبیعت متوسّل می

ــتایزد ممکن نبوده ــم در ایران امر120:1343پورداود،«)اس ــدن در زبان عربی (. این رس به وزی و با واردش
ندها سوگ»تواند قسم بخورد. گناهی خود میبی است و فرد برای اثبات خوردن باقی ماندهقسم صورت

سیار تغییرکردهبه لحاظ واژگانی در دوره سامهای تاریخی ب سوگندها انواع و اق  ترینجدارند که رایی اند. 

ــوگنآن ــوگند به پدیدهها در روزگار ما عبارتند از: س ــوگندهای میهنی، س های دهای الهی و مذهبی، س
ضاء بدن سوگند به اع سوگند به جان خود و عزیزان،  (. ترکیبات 278:1399قنواتی،جعفری«)و غیره طبیعی، 

ست سوگند نیز در آثار منظوم  ستوار ؛ از جملهو منثور فراون ا سوگند ا سوگنددادن،  سوگندخوردن،   :
  غیره.  دن، دست به سوگند گرفتن، قسم یاد کردن ونمودن، سوگند راست کر

 پای سوگند در شعر و نثر فارسی   . ردّ 2-2

عناصری چون عهد و پیمان، دعا و مناجات، سوگند  ،های بیانی و ادبیعلاوه بر ویژگی ،در ادب فارسی
یدگاه اط هستند. از دتر دارند و بیشتر با درون و عواطف انسان در ارتبعام ۀاست که جنبدیده شده غیره و

ماعی اجت ۀسوگند،  بیشتر از زوای ۀداد. مقول ادبیات غنایی قرار ۀها را در گسترتوان آنانواع ادبی می
شناختی های زیباییها  به هنگام بیان شدن  واجد جنبهاست، اما به سبب آنکه  مصادیق آنبررسی شده

های سوگند به صورت ،. در سراسر ادبیات فارسیکردسی ها را از لحاظ ادبی نیز بررتوان آنشوند، میمی
ر سوگندهایی که د»فردوسی است.  ۀآن در شاهنام  است که بخش عظیم و متنوعمختلف به کار رفته

ردوسی گرم ف "ور"سوگندهای به شود، بسیار شبیه فخرالدین اسعدگرگانی مشاهده می« ویس و رامین»
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ۀ در دور»شوند. هر دوره  و عصری با موضوعات متنوع دیده می (. سوگندها در162:1371کیانی،«)است
سلجوقی در آثار منظوم شاعرانی مانند: عطار، سنایی، باباطاهر و در دوره مغول و تیموری، در شعر 

 نامه ونامه، کلیله و دمنه، مرزباندر آثار منثور ادب فارسی نیز در قابوس سعدی، مولوی، حافظ و
منظوم و منثور زبان فارسی،  های زیبایی از سوگندها هستیم. علاوه بر آثارنمونه ( شاهد5همان:«)غیره

از  در برابر بداندیشان است، نشان افرادگناهی بیانگر اثبات بی ها نیز که معمولاا پدیدآمدن سوگندنامه
 ایرانی دارد. ۀاهمیت سوگند در فرهنگ و جامع

 . سوگندهای مذهبی2-3

پیش از اسلام نیز وجود داشت اما بعد از اسلام رنگ و بوی مذهبی گرفت. با این آیین سوگند در ادبیات 
بخش  ،است. از دیرباز زمان  ای مترثر از شرایط فرهنگی و اعتقادی آنحال مفهوم سوگند در هر دوره

عظیمی از سوگندها در شعر و ادب به مقدسات مذهبی تعلق داشت. سوگند به خداوند، سوگند به کتاب
آسمانی، سوگند به پیامبران و امامان، سوگند به بزرگان صاحب مقبره، سوگند به جان بزرگان و  های

ویژه در صفویه به بعد، ب ۀاز دور»در شعر و نثر نمود یافته است. غیره  عزیزان، سوگند به اماکن متبرکه و
مانند:  ؛شوندتر مییکگیرند و به فرهنگ مردم نزدکار رفته رنگ مذهبی میهدوره قاجار، سوگندهای ب

 (. 276:1399جعفری قنواتی،)«غیره اکبر وعلی ۀبه حق چهارده معصوم، به پادشاه خراسان، به تن پار

 . سوگندهای بومی و محلی2-4

ان، مهای آداب و رسوم و فرهنگ سرزمینسوگند در ادبیات بومی و محلی، با توجه به گونه ۀاهمیت و جلو
-شناسان، ادبیات را چونان منبعی سرشار میشناسان  و مردماست. جامعه از جایگاه خاصی برخوردار

از در خود نهفته است.  را ادوار مختلف تاریخیی آداب  و رسوم و باورهااز ترین اطلاعات بینند که ناب
گشای نکات مهمی از تمدن و فرهنگ تواند گرهکدام می ها زمانی باارزش است که بدانیم هراین دانسته

ی هایقاجاریّه  و از آن پس در دوره مشروطیّت، به دلیل دگرگونی ۀاز اواخر دور»زندگی روزمره باشد.  در
 ایران  پدید آمد، سوگند شاعران  و نویسندگان نیز تحت ترثیر سوگندهای مردم عادی قرار ۀکه در جامع

ی به ای جندقی بود که در نامهگرفت. اوّلین کسی که در آثارش این قبیل از سوگندها را به کار برد، یغما
الشعرا بهار ایرج میرزا، عارف قزوینی، ملک ،مشروطه ۀنوشت. در دور «تو را به علی قسم» دوستش،

در جمع(. »33:1371کیانی،«)کار بردن سوگندهای نزدیک به زبان مردم پیشتاز بودندهو صادق هدایت در ب
سوگند در گویش محلی منطقه، متن  ۀبود: واژ راهگشا خواهد ،نکاتاین آوری سوگندها، توجه به 

سوگند، پاسخ  هر سوگند، آوانگاری، معنی لغوی و اصطلاحی هر سوگند، ویژگی گویندۀ سوگند، نیّت 
ای به شرایط فرهنگی و اعتقادی آن زمان (. مفاهیم سوگند در هر دوره44:1396زاده،آنی«)غیره گوینده و
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های متبرک، به خوردن به کتاب خدا، امامان، مکانسوگند ،حلیبستگی دارد. در سوگندهای بومی و م
دارد. در اکثر روستاهای   رواجغیره  چراغ، آفتاب، ماه، آب، نان، نمک، ساق نفار و  جان عزیز، نور

خورنده  باید وضو داشته باشد و به . سوگندگرفتمیمراسم سوگند  نزد کدخدای محل صورت  ،ایران
زاده برود. باورها و اعتقادات مردم هر منطقه در مورد سوگندها ساق نفار یا اماممحلی مانند مسجد یا 

شخصی که به دروغ به نور چراغ، آفتاب، نان و نمک، سوگند » در آمل ،به عنوان نمونه ؛متفاوت است
 (.14:1374مهجوریان نماری،)«کند  وگرنه به سزای عملش می رسدیاد کند،عهدشکنی نمی

                                                                                                                             حقیقهای تۀیافا.3 

 سوگندهای عمومی.3-1

ند شود و فقط مفهوم سوگیعنی به چیز یا شخص خاصی قسم خورده نمی ؛اندبخشی از سوگندها عمومی
. شوند خوردنمجبور به سوگندمبادا گویند تا اده  و صمیمی روستا دروغ  نمیرا دارا هستند. مردم س

د.  ترکید و ضمانت دارن ۀدروغ و ترکید است. سوگندها در ادب بومی و محلی جنب ۀزایید غالباا  ،سوگند
خواهد که بر این سوگند ضمانت کند. سوگند در عمق خود اتحادی کیهانی است، و از شاهدی می»

گذرد، و عواقب شکستهخورده فرا میدهد که از شخص سوگندی قرار میاگند را در مرتبهضمانت، سو
کند چنین خسرانی باید متوجه مجرم شود. بدین گیرد. اوست که معیّن میشدن سوگند را  بر عهده می

ه ب سوگند نماد مسئولیت مشترک فرد با خداوند، با کیهان و یا شخصی است که به عنوان ضامن ،ترتیب
 (.660: 1388گربران،  و شوالیه)«او متوسل شده است

    شدن عاشق و معشوق در حضور یکدیگر قسمهم.3-2

ها را بازتاب توان این سرودهدارد. از این نظر می  سرودها، مضامین عاشقانه حضوری گستردهدر بومی
هی گا ،یش روستا پسر و دخترآلاها و باورهای عاشقانۀ هر منطقه دانست. در محیط ساده و بیاندیشه

کنند.  در این گونه سوگندها  آنچه اهمیت برای ترکید بر پایداری عشقشان در حضور هم سوگند یاد می
قسم شدن  نیز دارد، عهد و پیمان  و وفاداری به عشق است.  نوع  سوگند و مکان سوگند و شرایط هم

شدن و سوگندخوردن از قسمهم»وردار است. در برخی از سوگندهای عاشقانه از جایگاه خاصی  برخ
بستن  برای امر (. این آیین  همان پیمان178:1394یوسفی زیرابی،«)های وفاداری بین دختر و پسر بودآیین

اختیاری در انتخاب همسر نداشتند. گرچه  هر دو  ،مقدس ازدواج است. دختر و پسر در آن دوران
داشتند که موجبات اذیت  و آزار نیز  انیبردند، اما  گاهی دشمنکردند و از این عشق لذّت میعاشقی می

زادگان  یا اماکن ، به امامیکدیگر وفاداریاز عشّاق برای اطمینان  ،. بنابرایننمودندآنان را فراهم می
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شدند تا پای جان  از یکدیگر جدا نشوند و تن  به ازدواج  با دیگری قسم میرفتند و هممقدس مذهبی می
 های زیر مشاهده نمود:  توان در ترانهها را میگونه عهد و پیمان هند.  پژواک اینند

 عاشقیه ایمون و دین بلیــل            عاشــقیه میون بلبــل و گل
 عاشـقیه درمــون دردِ  دلبر            بشـرِ  جانِ  شیم قسممه تا برو

 (14/4/1400نسب، احمدی)                                                                                 

gol-o bәlbele miun âŝәqiye//bәlbele din-o imun âŝeqiye                                 

bәro tâ hamqasәm ŝim jâne dәlbar//baŝәr-e darede darmun âŝeqiye 

بوب است. ای مح عاشقی ،ست. دین و ایمان بلبلای برقرار امیان گل و بلبل ارتباط عاشقانه برگردان:
 (زیرا که عشق درمان درد آدمی است.   به عشقمان وفادار بمانیمقسم شویم)من! بیا تا با یکدیگر هم

 هم ببندیم عهد و پیمون بیا با   بیا در گوشـــه بوم              بیا در بوم                          
 ردیم پشیمونـگ (1)جاهلیم مبادا                 قسم شیم ه بیار تا همکلام اللّ 

 ( 166:1369زاده،شکور)                                                                                                    
biyâ dar bum biyâ dar guŝeye bum/biyâ bâ ham bebendim ahdopeymun 

kalâmollâh biyâr tâ ham-qasam ŝim/mabâdâ câhelim gardim peŝeymun 

 وفاداری عاشق در برابر معشوق   سوگند.3-3

عاشقانه میان دو هستی زنده  ۀر رابطمفسّ  ،عاشقانه، سبب تداوم آن خواهد شد. عشق ۀدر رابط ثبات   
ــت ــمیت، ذهنیت ،عینیت،  ظاهر،  باطن ، خواس ــت که  همه جس گیرد. می رر برا  د هاها و گرایشاس

سات عاشق در دوبیتی ضور پررنگ عشق و بیان احسا شقیح شاعرِ عا  های بومی، بازتابی از خلقیات 
ست که  در لایه شوق موج  ۀلایا شوقِ همدلی، هم پیمانی و وفاداری به مع وجودش  باورها، اعتقادات، 

سندی، وفایعنی درک تازه ؛زند.  این حسمی ستی و دوری از خودپ  وفایی در تعاملیداری یا بیای از ه
کننده  را به عهده دارد، از این آیند. وفای به عهد میان عاشق و معشوق نقش کنترلدوسویه به ذهن می

طور کلی عاشق در ادبیات ما وفادار و ه شود. بتر میوفایی پررنگرو با از بین رفتن این  ویژگی، فکر بی
صـــورت ه های بومی و محلی بشـــقانه در ترانهمعشـــوق جفاکار اســـت. بخشـــی از ســـوگندهای عا

اســت. این ســوگندها برای ترکید بر وفاداری عاشــق  (2)نمایان شــده که از زبان عاشــق« خوردمقســم»
ست. در دوبیتیشوریده شوق ا سان ،های زیرحال به مع شق به کتاب  ،هم در مازندران  و هم در خرا عا

 اند و یار دیگری نگیرد:خورد که به عشقش وفادار بممقدس قرآن قسم می

 مه دل خوانه ته جا اتّا بووشم             مثل سایه ته جا همراه بووشم                                
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 وفا بووشــم نتومبه ته جا بی  قسم خرمه به قرآن محمّـــد                                           
            (                                                                                                                            1/4/1400-کمرپشتی،)                                                                                                

me del xâne tәjâ attâ bavuŝәm//mesle sâye tәjâ hәmrâ bavuŝәm 

qasәm xәrme be qurâne mohammed//natumbe tәjâ bivәfâ bavuŝәm 

روی مانند سایه همراهت خواهد هرکجا میخواهد با تو یکی شوم. دلم میمحبوب من! دلم می برگردان:
 ی کنم.   وفای( برآمده است، هرگز نمی توانم نسبت به تو بیباور بومیباشم. به قرآنی که از سینه محمد)

م                                      م   ستاره صبح و دم از جلگه گیر   سر دستِ تو  رَه از نقره گیر 
م                                                                       م به قرآن محــمد              به غیــر از تو دِگر یـارِ نگیر                                                 قســم  خارد 

                         (                                                                                                  125:1369زاده،شکور)                                                                                            

setārey sobho-dam az colga girom /sare daste tora az noqra girom 

qsam xārdom be qorāne mohamad/be γeyr az to degar yāre negirom                                                                                                                                                     

 سوگند وفاداری معشوق در برابر عاشق  .3-4 

های بومی ترین شخصیت شعرهای عاشقانه، حضوری گسترده در ترانهبه عنوان محوری(3)معشوق 
ه ب دارد.  شاید این حضور پررنگ معشوق سبب شده، این  باور که زنان و دختران نیز حق عاشقی دارند،

یرا آنان مجبورند عشق خود را پنهان کنند بازگوکردن عاشقی دختر در جوامع سنتی،  چون ؛چشم نیاید. ز
های خود را  شان، تابو است. از این جهت مجبورند دردها و رنجارغم همه نیازهای جسمی و روحیعلی

است ایی معشوق شکایت داشتهوفعاشق از بی  ،پنهان کنند  و معشوق  باقی بمانند. همواره در طول تاریخ
ردی قسم خو»صورت به های عاشقانه، سوگند گذرد. بخشی از ترانهآنکه بداند در دل معشوق چه میبی

افتد که معشوق در برابرش قسم خورده بود بیان شده است. عاشق به یاد روزهایی می« خوردیا قسم می
است، سوز و گداز خاصی شکواییه و درد هجران همراه  ۀمایها که با بنگونه دوبیتی که وفادار بماند. این
یرا با هموفایی معشوق میعاشق از بی ،دارد. در این اشعار وجودش تلخی و شیرینی عشق را  ۀنالد ز

وق  با  گرایانه به معشوفایی ندارد. با نگاهی بومیاست. حال با این همه دلدادگی، توقع  بیکرده تجربه
شویم که در جوامع ارباب و رعیتی گذشته، دختران ساده و معصوم  روستایی در این حقیقت مواجه می

ها تحمیلی بود. گاه پسر ها بیشتر از سوی خانوادهاند و ازدواجامر ازدواج  از خود چندان اختیاری نداشته
گشت، کرد، وقتی برمیرفت و یا برای یافتن کار به شهری دور مهاجرت میبه خدمت سربازی می

و کرد، از این جهت او را دروغگوصلت می کرده بودندعشوقش با فرد دیگری که خانواده برایش انتخاب م
 کند. کار خطاب میو فراموش

 «روشن آباد»میهوا پِل داهــه و هِچـــی نزو باد                 مِن و تو دَر شی
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ـــرقسم  ده همــه از تِنـــه یادِ؟خاردی مَن جان تِه جِه بنده                قرارا  ب 
 (   72:1375جوادیان،)                                                                                          

     hәvâ pel dâhe-o hičči nazu bâd//mәn-tu dareŝimi ruŝanâbâd 

qasәm xârdi mәne jân tә jâ bande//qәrârâ burde hame az tәne yâd   

                                                                                                                                                                                           

رفتیم. قســم میآباد میزیارتگاه روشــنوزید. من و تو به هوا بســیار گرم بود و هیچ بادی نمی برگردان:
 است. گویی آن قرارها همه از یادت رفته است.   خوردی که جانم به تو بند

 رفپیچید و میرف             سر ِ زلفِ خو  میدیــد و مینگارِ م   مِره می
غ میقسم می ر   رفاشنید و میگف  نمیِ خورد که  م   یارِ ندارم              د 

 (       53:1377ناصح،)                                                                                                         
negār-e mo mera midi-o miraf/sar-e zolt-e xo mipičido miraf 

qasam mixord ke mo yār-e nadārom /doroγ migof namieŝnido miraf                                                                                                                                   

 

 سوگندهای اخاصاصی.3-5 

                                                                                                                             سوگندهای الهی و مذهبی.3-5-1

ای، مترثر از شرایط فرهنگی و اعتقادی آن زمان است. با مرور زمان، باورهای مردم سوگند در هر دوره
 ،و در مذهب و ایمان، منطق و خرد مورد توجه قرار گرفت. سوگندهای الهی و مذهبی گذر کرداز سطح  

دهند. سوگند به خداوند سبحان و سوگند به قرآن را  تشکیل می بخشی از مفاهیم اسلامی و دینی ما
د سوگند به پیامبران، سوگن ،گردند. علاوه بر آنمجید از پربسامدترین سوگندهای مذهبی محسوب می

مقبره نیز در بین مردم رایج است. این سوگندها وارد ادبیات نیز شد به امامان، سوگند به بزرگان صاحب
ها جای گرفت. در ادامه، به دستههای شعری  از جمله عاشقانهمایهدر بطن درون و به مرور زمان

های بومی و محلی مازندران و خراسان ی از دوبیتییهاذکر نمونه های سوگندهای الهی و مذهبی، بابندی
                                                                                                     .    شودمیاشاره 

 داوند خسوگند به .3-5-2

اره  شدند. اما تنها سوگندی که همو تحوّلتی دستخوش تغییر و سوگندها نیز مانند هر سنّ  ،در طول تاریخ
ه که گاه به سوگند به اللّ »است.  (4)د، سوگند به نام مقدس خداونهارزش و اعتبار خود را حفظ نمود

یره غ ه، الرّحمن، القدیم، ربّ، پروردگار، خالق یکتا، رزّاق، دادار، یزدان پاک وه، باللّ اللّ ه، تاصورت وَاللّ 
های بومی و (. با خوانش دقیق دوبیتی12:1371کیانی،«)بخش مفهوم سوگند استشود، استحکامذکر می
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الله سوگند متوجه اهمیت مفهوم این نوع سوگند در بین مردم خواهیم شد. شاعر به نام مقدس  ،محلی
و  کوهۀآوار ،کند که بیش از این طاقت غم عشق را ندارد و اگر معشوقش را نبیند مانند مجنونیاد می

 شود.  بیابان می
          ییلاق و مازرون رِ زمبه من پا                شــاید پبدا هاکِنم  جــانِ دلخواه                               

 اگر نوینــم وِرِ قســم به خدا              مثلِ مجنون بومبـه کفمبه صحرا                             
 ( 90:1390تاج الدین،)                                                                                                      

yәlâq-o mâzәrun-ne zambe mәn pâ//ŝâyed pidâ hâkәnem jâne dәlxâ 

ager navinem vere qasәm bә xәdâ//mesle majnun bumbe kafәmb sarâ  

ورم خگردم، شاید دلبرم را پیدا کنم. اگر او را  نبینم به خدا قسم میییلاق و مازندران را می برگردان:  
 مانند مجنون به بیابان و صحرا بیفتم.

م             حس                                         م   ــینا گفته م  همدم ندار  لــم و  طاقت شبنـم ندار   گ 
م                                          به م  میگن جدایی ک  جدایی              بِــوالله طاقت ای غم ندار 

 ( 193:1377ناصح،)                                                                                               
             hoseyna gofta mo hamdam nadārom/golom vo  tāqat-e ŝabnam nadārom 

be mo migan jedāyi ko jedāyi/bvallāh tāqat-e i qam nadārom                                                                            

          

 سوگند به قرآن   .3-5-3

به  (5). قرآن بوده استقرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان است و از دیرباز مورد توجه و احترام  همگان 
خواهد ادعای خود را ثابت یا بر آن ترکید کند، بسیار مفید دلیل قداست  و ارزشش برای فردی که می

ی نیز ت  رفتاری خاصبا آیین و سنّ   ،گفتاری تدر برخی از مناطق، سوگند به قرآن  علاوه بر سنّ »است.
زاده یا همراه است. فرد قبل از دست گذاشتن بر روی قرآن  باید وضو بگیرد و به همراه مدعی به امام

(. عاشق و معشوق نیز در 279:1399،جعفری قنواتی«)مکان مقدس معینی که مورد توافق طرفین است برود
ای از سوگندهای جویند. بخش عمدهعشقشان به قرآن  تمسک میها و ابراز وفاداری به دادگیدل

های متن  و دوبیتی ۀدادن به قرآن اختصاص دارد. با مشاهدبه سوگند ،بخصوص در خراسان ،عاشقانه
ند سوگند به قرآن مجید، سوگ مانند ؛شویمسوگند به قرآن مواجه میذکر های مختلف نوشت با صورتپی

ه کلام کریم، سوگند بقرآن، سوگند به قرآن ۀآیحمد)ص( برمی آید، سوگند به آیهم ۀبه قرآنی که از سین
  است و غیره.شماره ه، سوگند به قرآنی که خطش بیاللّ 

آن  گوید: به قرشاعر معتقد به قرآن، از زبان عاشق خطاب به معشوق می ،های بومی و محلیدر دوبیتی
                                            دارم و هر لحظه مشتاق دیدارت هستم.                                                                                            تو آرام و قرار نکنم که بیسوگند یاد می
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 الصــمد                                                                   ه قسم خرمه به قرآن محــمد            به حی لایزال اللّ                                  
 مره نیه بی ته نا صبر و طاقت          ته خاطر ر دارمه  روز قیامت                                  

 (1/4/1400کمرپشتی،)                                                                                                  
qasәm xәrme be qurâne mohammed//be hayye lâyazâl allâh-o samed 

mәre niye bi tә nâ sabr-o tâqet//tә xâter-re dârme ruze qiyâmet              

نیاز بی واست و قسم به خداوندی که نامتناهی محمد)ص(نازل شده ۀسین بر قسم به قرآنی که برگردان:
                                   مانم.                                                                                                                        است، من بی تو صبر و قرار ندارم و تا روز قیامت خاطرخواهت می

م هر لحظه دیدار تو مایه     به قرآن مجیـــد آیه به آیه                                                 دل 
م همچو سایه  اگر از طعنه دشــمن نباشه                                              به دمبالت بیای 

  ( 246:1369 زاده،شکور)                                                                                                
be qorāne mecide āya āya/delom har lahza didāre to māya 

ager az ta`neye doŝman nebāŝe/be dombālet biāyom hamĉo sāya 

 ( ععلی)حضرت سوگند به .3-5-4

( است. ع) (6)علیحضرت ، سوگند به و بزرگان دینی الهی یاز جمله سوگندهای مرتبط به اولیا
د ها، بخصوص جنگ خیبر مورگنظیر او قابل توصیف نیست. شهامت و دلاوریش در جنشخصیت بی

ع مناب ۀهم وجود دارد، مسلمانان اتی که دربارۀ علی)ع(در بین رغم اختلافعلی .تحسین همگان است
ت و سنّ  آن ا قر( شخصیتی عمیقاا  مذهبی است و حکومتی عادلانه مطابق بعمعتبر توافق دارند که علی)

( عها مورد توجه خاص قرار گرفته، شمشیر علی)در دوبیتیو . آنچه در ادب بومی و محلی ه استداشت
حال به ذوالفقار ست. عاشق شوریدهحضرت ا نمادی از قدرت و شجاعت  ،است که  در فرهنگ مردم

رت پنهان کردنش را زبانزد خاص و عام شده و دیگر قداشان کند که عاشقی( سوگند یاد میععلی)
 ندارند.

 وم غم و غرصه بورده کنار                                                       ــر ر بدیمـه دل بیته قرار            تمــدلب                                
 اشقی بهیه واجـار  ــته عغ ذوالفقار            من و ـقسم به علی و تی                                

 (  14/4/1400احمدی نسب،)                                                                                             
dәlbar-re badime del bayte qәrâr//temume γam-o γәrse burde kәnâr 

qasәm be ali-o tiγe zolfәqâr//mәn-o tә âŝeqi bahiye vâjâr                  

( و عهایم با دیدنش برطرف شد. به علی)معشوق  را دیدم و دلم آرام گرفت. تمام غم و غصه برگردان:
                                                                                                                          است.                                                                          خورم که عشق میان من و تو آشکارا شدهشمشیر ذوالفقارش سوگند می
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                                          به قرآنی که خطــش ناشماره               به مولایی که تیغش ذوالفقاره                                                                   
م             که تا دیــن محمـــد برقــراره                                     سر از سودای عشقت وَر نِدار 

 (22:1383قهرمان،)                                                                                                             
be qorāne ke xatteŝ nāŝomāra/be mowlāye ke tiγeŝ zolfeqāra 

sar az sowdāye eŝqet var nedārom/ke tā dine mohamad barqarāra 

 ( عضا)سوگند به امام ر.3-5-5

دت اراعشق و  ،ایم. ایرانیانبودهدین الهی و بزرگان  یجستن به اولیادر طول تاریخ همواره شاهد تمسک
دارند و همه ساله سیل عظیمی از عاشقان آن حضرت به حرم ( ع)خاصی به علی بن موسی بن جعفر

روند. از مشهورترین  القاب  او رضا، شاه خراسان، مولای خراسان و ضامن آهوست که در مطهرش می
عاشق به ضامن های زیر، ضامن آهو از صیّاد جایگاه خاصی دارد. در دوبیتیلقب  ،ادبیات بومی و محلی

ن آهو به ضام  کند که جز معشوقش  به کسی دیگری دل نبندد. همچنین معشوقش راآهو سوگند یاد می
 دهد که او را آزار ندهد تا به وصال برسد.  سوگند می

                                                         وره شه وسه هــمزبون بهیرم          شاه خراسون ر دامون بهیرم                                             
       مره نکــوش دل آرمون بهیرم                                                                                                     تره قسـم دمبــه ضامن آهو                                               

 (  1/4/1400:-کمرپشتی،)                                                                                                  
ŝâhe xәrâsun-ne dâmun bahirәm//vәre ŝevәsse hamzәbun bahirәm 

tәre qassәm dәmbe zâmәne âhu//mәre nakuŝ dele armun bahirәm 

 دهم مرا( شوم و با او درد دل کنم. ای ضامن آهو! تو را قسم میعباید دست به دامان امام رضا) برگردان:
 قدر زنده نگه دار تا به آرزوی دلم)وصال معشوق( برسم. آن

م                                              م     ــچو دلبــر وَر سرِ ک   شب مَتــو که م   رویِ سمنــد                                                                      وهِ بلند 
م به مولایِ خراسون                                               مــکه دل با دختــر م  قسم خورد   ردم نبند 

  ( 155:1377ناصح،)                                                                                               
ŝab-e mātow ke mo ruye-e samandom/ĉo delbar var sar-e kuh-e bolandom 

qasam xordom be mow lāy-e xorāso/ke del bā doxtar-e mardom nabandom 

 

 

              ذهبی رایج در مازندران و خراسان سوگندهای م.3-6  
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 ازندران قسم به ساق نفار در م.3-6-1
، تختی شود. در گویش مازندراننفار یا نپار به بنای چوبین دوطبقه گفته می و چوبی است ۀساق همان پای

ولیدات های مشابه اقلیمی دست به تبشر در محیط یتمامی ابنا ،در طول تاریخ»بسیار بلند است.  ۀبا پای
های شناسان با کاوش تپهاست. باستاناند که هر یک نشان ذوقیات و باورهای  آنان و اختراعاتی زده

ر اند که نشان اعتقاداتشان بود. شاید فکهای مختلفی از نقش و نگار دست یافتهساز بشر، به لایهدست
ها سخت بود، به مرور شوند. چون کار ساخت تپهتر میهای بلند به خدا نزدیککردند با ساختن تپهمی

. کردندساختند و نقشی از پیامبران مختلف  بر روی آن حک میمی زمان از چوب درختان ساق یا پایه
ی، نصری اشرف«)شود در ساق نفارها مشاهده نمودشناسی را میت اعتقادی و هستیتحوّلاسیر 

 ای معماری آیینیسقا تالارها گونه»(. بعدها ساق نفار، سقا تالار  یا سقانفار هم نامیده شد.15/10/1400
های خها و تاریاند. از نقاشیاز معماری بومی و سنتی استان  مازندران ساخته شدههستند که  به  پیروی 

(. 33:1382زاده،رحیم«)قاجار است ۀها مربوط به دورشود که اوج  و شکوفایی آنمندرج چنین استنباط می
ر در ب ستوان به کیجا تکیه و درویش در بابل، آسیاترین ساق نفارهای استان مازندران میاز معروف»

ندیکلا در ساری اشاره نمود ق  (. در فرهنگ شیعی، ساق نفار  2/762: 1398 نصری اشرفی،«)قائمشهر و س 
معشوقش را به  ،حالکربلاست. از این جهت عاشق شوریده ۀیادآور سقایت حضرت ابوالفضل در واقع

قب سوگندشکنی به او عوادر مورد  دهد که به عشقشان وفادار بماند. همچنینسوگند می (7)ساق نفار
 دهد.هشدار می

 ت ره قســم ساق نفار هدامه  خــار کیـــجا تره اِنار هـــدامه         
 اگه بووی کیجا جان ت پشیمون           ساق نفار تره کنده ســرگردون

 ( 178:1394یوسفی،)                                                                                                         
xārә kijā te ra enār hadāme/te rә qasamә sāq nafār hadāme 

age bavi kijā jān te paŝimon/sāq nafār te rә kande sargәrdon 

یبا! به تو انار دادم. تو را در ساق نفار سوگند دادم. دختر جان اگر پشیمان شوی ساق  :برگردان دختر ز
         کند.    را سرگرداننفار تو 

 در خراسان( یرمرادپ)قسم به بزرگواران صاحب مقبره.3-6-2  

ونی معانی و اشکال گوناگ ،پیر در ادبیات عرفانی»ای دارد. پیر در باورهای دینی و مذهبی ما جایگاه ویژه
پیرها  ،(. در خراسان216:1375سجادی، «)غیره خرابات و میخانه، پیر خانقاه، پیر همانند پیر دیر، پیر ؛دارد

ناسایی شبا دیدن خوابی توسط اهالی یا روایت شخصی معتبر  و مرادهای مختلفی وجود دارند که اساساا 
باور به »اند. نمدفوغیره  ها و در جوار درختانی چون تاق، پسته ودر کوه . این پیرها عموماا اندشده
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س دانستند و از آن برای تقدّ ه نفس پیران را حقّ میاجتماعی است ک-پیرمراد و پیرمزار، باوری اعتقادی
م مشکلمرد . پیرمراد در حقیقت انسان کاملی بوده که در  باورنمودندو یافتن خیر و برکت استفاده می

گمنامند. در شهرهایی مانند تربت جام که دوبیتی  (. پیرمرادها  غالباا 6/12/1400ح، ناص«)کردگشایی می
نامی قرن ششم شیخ احمد  مانند پیر یاهو، پیر ابودرأ و عارفِ  ؛است بیشتر خاص دارند، حضورشان

پیر  ،آن ۀسازند. نموندهنده و سامانبزرگواران صاحب مقبره، در باور اهالی، مراد»جام)ژنده پوش(. 
میهن «)مراد در مشهد که مورد حرمت استعارف بلنداندیش( و خواجه ،دوز)آرامگاه ابونصر سراجپالان

های خراسان چشمگیر است. دلیل این توجه، و پیر مزار در دوبیتی (8)(. آمار پیر، پیر مراد61:2535ت،دوس
                                                       روایی این پیرانِ قابل احترام است.                                                                                            قداست  و حاجت

م                                           م                   مسلمانون دری کوهای بلند   خریدار همو ابرو کمنــــد 
م                                        قســم خوردم به هر پیرِ مـرادِ                 که هرگز با زنای مردم نخند 

   ( 614:1383قهرمان،)                                                                                                                   
moselmānun deri kuhāy belandom/xeridāre hamu abru kemandom 

qesem xordam be har pire morāde/ke hargez bā zenāy mardom nexendom 

 سوگند به جان معشوق .3-7

جود ومنظوم و منثور ادب فارسی  آثاردر در ایران باستان و به تبع آن از دیرباز سوگند به جان  پادشاه 
ند به سوگ ،تر شدعشوق ملموسنگرش شاعران نسبت به معشوق تغییر یافت و م. از زمانی که داشت

که عاشق و معشوق  گاه پنهانی  های بومی و محلی بیتیرواج یافت. در دودر ادبیات   نیز  (9)جان معشوق
گذاشتند، عاشق برای ترکید بر وفاداری به عشق خویش، به جان معشوق  و گاه آشکارا قرار دیدار می

برای عاشق درمانده،  زیرا سوگند به جان معشوق از جایگاه خاصی برخوردار استکرد. سوگند یاد می
خورد  سم آخر. در دوبیتی زیر عاشق به جان معشوق سوگند میخر و قَ قسم به جان معشوق یعنی حرف آ

بر قول و قراری که گذاشته پایبند است. این گونه سوگندها در وجود معشوق ایجاد دلگرمی و آرامش که 
آمده که در گویش مازنی منظور همان «قسم به سر تو»های مازندرانی کند. در برخی از دوبیتیخاطر می

 است.  طرف مقابل ان سوگند به ج
 کیجا جان سر تو مِن زن نَورمه                همــون قَول هِــدامه، تِره وَرمه                         
یــکا                            همون قَول هدامه سَرِ کیــکا                   تِه کشــه اِلمه مَقبــــول ر

 (    133:1396اسماعیل پور مطلق، )                                                                                          
kijā jān sare-e tu mәn zan navәrmә/hamun qawl hәdāmә,tәrә varmǝ 

hamun qawl hәdāmǝ sare-e kikā/tē kaŝә ǝllәmǝ maqbul-e rikā                                                                                                                                                                                                     
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با تو ازدواج کنم. همان قولی که   گیرم. قول دادم کهتو سوگند، زن  نمی به جان  ،دخترجان برگردان:  
یبا در آغوشت می؛ غلاف پنبه دادم سر                                                                                                                                                                گذارم.پسری ز

 جـــونت                به شـــربت خونه کنج لبونتلــه  به ـه  به تاالّ به اللّ                         
م باغبونت  ای  نشونم                به شـــرطبه طاق ابـرویت گل می                         که گرد 

 (   57:1373ناصح،)                                                                                                     
be allāho be tallāho be junet/be ŝarbat xoney-e konj-e labunet 

betāq-e abruyet gol mineŝunom/be ŝart-e i ke gardom bāγbunet 

و    هدر دوبیتی بالا شاعرخوش ذوق خراسانی، علاوه بر سوگند  به جان معشوق، دو بار به نام مقدس اللّ 
م  زیبایی کند و هکند که  هم بر سوگندش ترکید میق  سوگند یاد میلب شیرین معشو ۀبار به گوش یک

 است. چندان ساخته شعر را  دو

 سوگند به جان برادر معشوق .3-7-1 

سنتی و مردسالار گذشته،  پسر نسبت به دختر از اهمیت بیشتری برخوردار بود.   ۀدر جامع ،طور کلیه ب
گفتند. در تصمیم گیری برای ازدواج دختران،  نقش در نیز میگاهی به پسر، نور دیده و روشنایی چشم  پ

خانواده  سرپرستبه عنوان برادر،  بخصوص برادر بزرگ کم نبود. گاهی نیز با فوت زودهنگام پدر، برادر 
رار قآنجایی که عاشق بی شد. از این جهت قسم  به جان برادر از جایگاه خاصی برخوردار بود.قلمداد می

یا حتی به جان دو برادرش سوگند  (10)ای نداشت که معشوقش را  به جان برادرش، چارهو مضطرب بود
                                                                                                           بدهد که دلش را نشکند و به دیدارش بیاید.                                                                                      

               نیشــتمه نال ســـر ندارمه قرار   شبای زمستون دارمِه انتـظار                             
 ارـمه دلِ نشــکن آ  برو مه کنـ انِ ته بـرار          ــتِرِ قســم دمبه ج                    

 (   60:1389تاج الدین،)                                                                                         
 ŝabâye zәmәstun dârme entәzâr//niŝteme nâle sar nedârme qәrâr 

tәre qasәm dembe jâne tә bәrâr//mә delle nәŝkәnâ beru mә kәnâr   

آرام  و قرار ندارم. تو را به جان  ،امو نشستهان در انتظار تو هستم. روی سکّ های زمستشب برگردان:  
                بیا کنار من بنشین.                                                                                                            ،دهم، دل مرا  نشکنبرادرت قسم می

مارت                                                                                     رمه  به چشمای خ            الا دختــر به جـــون دو بـــرارت              نکش س 
م کردی و ور سیخ کشـ                                رمه  رشیدی              کباب  رمه که  بی س   ـیدینکش س 

 (  30:1373ناصح، )                                                                                                                         
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alā doxtar be jun-e do beraret/nakaŝ sorma be čaŝmāy-e xomāret 

nakaŝ sorma ke bi-sorma rasidi/kabābom kerdio var six kaŝidi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   سوگند به اعضاء بدن معشوق  .3-7-2

ت کلیّ »های بومی و محلی است. اصلی ترانهی هامایههای ظاهری و رفتاری معشوق، از بنوصف زیبایی
ۀ هرکم  و توصیف چ ،به مرور -که  یکی از خصوصیات شعر کلاسیک بود -معشوق در شعرهای غنایی

عشق و روابط عاشقانه میان  دو انسان   ۀتری دربارشوق آشکارتر شد. شاعران  به مسائل ملموسمع
پردازی معشوق و فضاسازی روابط چهره ،های متمادی(. قرن62:1378شفیعی کدکنی،«)روی آوردند

عشق پیشه علاوه بر شاعران عاشق که دهدعاشقانه و کاربرد تشبیهات و استعارات و نمادها نشان می
اند. از ابرو، چشم خمار، زلف تابدار و خال سیاه معشوق نیز  توجه داشتهکمان وافر درونی؛ به لب لعل،

                                                      نند.                                                               کمعشوق سوگند یاد میدیگر مظاهر زیبایی  به جهت این علاقه، گاه به چشم، ابرو، خال وو این رو 

 سوگند به چشم یا ابروی معشوق.3-7-3

های چشم از اندام حس بینایی و نماد شناخت و بینش است. در شعر و نثر فارسی، چشم به صورت
یره غ نظیر چشم جادو، چشم خمار، چشم سحرانگیز، چشم شهلا، چشم مست، چشم نرگس و گوناگون

 ،شاعران(. »302:1375سجادی ، «)چشم در سخنان اهل ذوق، اشاره دارد به شهود حق»کار رفته است.  هب
ند  کبرند و مفاهیم نور، زیبایی، زندگی، جهان  و مردم را القا میچشم را  در مفاهیم استعاری به کار می

ه (. ب2/517: 1388گربران، شوالیه، « )و کلماتی چون جام، نرگس، آهو و صدف، همه نمایانگر چشم هستند
مانند دوبیتی زیر از شاعر پرآوازه  ؛خوانندچشم زن زیبا را چشم خمار می ،طور کلی  برخی از شاعران
کند. همچنین در پایان دوبیتی او را به چشم مستش لقب می« مستچشم»مازندرانی، که  یار خود را 

                                                                                                                                 دهد که آزارش ندهد.                      سوگند می

 بازارث ناونه کس ره کسـاته امیر گنه مِه مسّه چش، بی وفـــا یار               میـرا                     
 مونگ سوال قربون شومّه سی وار              ته مسّه چش سو، که مره نیــازارته                      

 (  267:1391پازواری،)                                                                                                               
?amir gænæ me massæ ĉæŝ bivæfā yār/mirās nawnæ kas ræ kæsātæ bāzār 

te munge sū?āle qærbon ŝūmmæ si vār/te massæ čæŝ sū ke mæræ niāzār       

وفای من! بدان که دوران غم و اندوه و فقر، برای هیچگوید: ای یار چشم مست بیامیر می برگردان: 
ندگی چشم مستت ات، تو را به درخشگونهکس پایدار نخواهد ماند. ای من به فدای آن پیشانی مهتاب

 دهم که مرا اذیت نکن. سوگند می
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 های گوناگونی نظیر ابرو خفته،ابرو نیز در اشعار ایرانی از اهمیت خاصی برخوردار است و به شکل      
کار می رود. ابرو گاه با کمانی مقایسه  هبغیره  محراب ابرو، کمان ابرو، خم ابرو، چوگان ابرو، طاق ابرو و

 ابرو مظهر»دیدگان. در سخنان اهل ذوق  و گاه با محراب مسجد کندانش را پرتاب میشده که تیر مژگ
ابرو نمادی » (.2/1372: 13 نوربخش،)«که سالک را متوجه وحدت می سازد اشارات  و کنایات حق است 

 (.1/37: 1388شوالیه،گربران، «)وحدت است ۀمقدم ،برای ابراز عشق، و پرتابِ تیر مژگان

شکل معشوق، جایگاه خاصی هلالی یتر است، ابروبومی و محلی که نگاه شاعر ملموس اردر اشع     
است. عاشق شوریده نظر داشته ،دارد. شاعر خوش ذوق خراسانی در دوبیتی زیر به هر دو معنی طاق

                                                                                                                                                                                ت.  کسی مانند من نیس ،کند که در غم و گرفتاری عشقشکل معشوق سوگند یاد میبه ابروی هلالی ،حال

م             اگر                        م وا نــواز  م هجــــرت مینایـی ز اگر آیـــی به ســوی   گـــداز 
مجفتِ غمت طاقکه هم   به طاق جفت ابروی تو سوگند                                  است و داغ 

 (   243:1377ناصح،)                                                                                                               
agar āyi besuyom vā navāzom/agar nāyi ze hejrat migodāzom  

be tāq-e joft-e abruy-e to sogand/ke hamjofte-e γamet tāq ast o dāγom   

 سوگند به خال روی معشوق .3-7-4

شته سی،  زلفاز گذ شعر و ادب فار سخنان اهل ذوق و بوده دانه  ،دام  و خال ،های دور در  ست. در  ا
 ،خال به سبب ظلمت ۀوحدت است و خال اشارت بدوست زیراکه نقط ،ای کثرتو منته أمبد» عرفان
در (.»499:1391 لاهیجی،«)اک اســـت، مناســـبت داردرذات که مقام انتفای شـــعور و ظهور و اد ۀبا نقط
یبایی آنان بســیار مدوره ن، گفتند زکه میشــد. طوریثر و موجب دلربایی میؤهای قبل، خالِ زنان در ز

ــیدار زن خال ــاعران  خوش  (. در ادبیات497:1395ذوالفقاری،«)و ظرف، ظرف مس بومی و محلی نیز ش
شته شوق نظر دا شاعر در دوبیتو به  توصیف آن پرداخته ذوق، به زیبایی خال روی و خال لب مع ی اند. 

یر بر خود واجب می داند که  به  توصــیف خال ســیاه معشــوق  بپردازد. ســپس معشــوقش را  به خال ز
 .دیداری داشته باشد ستوا قرارش که سخت دلتنگبا عاشق بی دهد که ش سوگند میروی

                                                                                       لازم کنّه ته خال و خط ور گــوی             دئویی دنـــی به کس هر امیر  گنه
 شه جان ر فدا کمّه دوسّ هر مویی    یی         نوه سوگن تنه خال ره خط ما

 (566:1391پازواری، )                                                                                      
?amir gænæ har kas bæ dani dæ?ūi/lāzem kænnæ te xāl u xatte var gō?i 

sūgan tæne xāl ræ xatte māhe nō?i/ŝe jān ræ fædā kæmmæ dūsse har mō?i 
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ف است تا خط و خال تو را توصیکند، بر او واجبگوید: هرکسی در این جهان زندگی میامیر می برگردان:
کند. سوگند بر خال تو که چون قسمت تاریک ماه نواست، که من جان خود را فدای یک تار موی یار 

          کرد.                          خواهم

م جمالت دلارامی به حقِّ خـط و خالت              تو رخ بنما که مو بین 
م گل از او باغ رســایت          اگر  باشَـــه صلاحِ باغبــونا         بچین 

 (56:1373ناصح،)                                                                             
delārāmi behaqq-e xatto xālet/to rox benmā ke mo binom jamālet 

agar bāŝa salāh-e bāγbunā/beĉinom gol azu bāγ-e rasāyet                                                                                                                     

 های طبیعیسوگند به پدیده.3-8

، های اقوام مختلفهای طبیعی اختصاص داشت. نیایشوزگاران دور، بخشی از سوگندها به پدیدهاز ر
ار ای بسیپرستش و سوگند به خورشید در ایران و هند ریشه ،در این میان»همگی متوجه آسمان بود. 

هقانی، د و پورحسام«)کهن دارد. در اوستا، مهر، ایزد راستی، دلیری، روشنایی و عهد و پیمان است

د شاند. چنین تصور میپرستیدههای دور، زنان ماه را به عنوان خدای حامی خود می(. در گذشته60:1387
ه ها ببارد. از زمانی که کشاورزی جای شکار را گرفت، انسانکه برف و باران به فرمان ماه از آسمان می

سوگند به آسمان در قرآن به تر شد. بردند و حضور ماه کمرنگنقش خورشید در رویش گیاه پی 
هایی از نشانه ،شناسان در جوامع ابتدایی(. جامعه13:1371یانی، نک. ک)آمده است.های مختلف صورت

معتقد بودند هرجا آسمان باشد خدا آنجاست. از مردمان جوامع ابتدایی اند. وجود خدایان آسمانی یافته
یز دادند. گاهی نبال خود را نیز به آسمان نسبت میروستایی، بخت و اقۀ دختران  در جوامع ساد ،طرفی

در دوبیتی زیر شاعر  .خوردعاشق برای برگشت معشوقش، به خورشید و ماه و ستاره سوگند می
بار معشوق خود را به خورشیدی که با طلوع  و گرمایش نویدبخش بهار  مازندرانی با هنرمندی، یک

 ست. ا اش را از تو گرفتهشود که خورشید زیباییدآور میدهد و بار دیگر به معشوق یاسوگند می است
 به اون خور که ویهار ماه در آئه بدشت                همون خور که ته آب و تاب جِه بیّه مشت

 ته، بهشـــته هاکنه گشـتـچنون کِه فرش    بخوریم یکی تشــت            برو من و تو می 
 (   229:1391پازواری،)                                                                                                                      

bæ ?ūn xur ke vihār māh dar ?āeh bæ daŝt/hamūn xur ke te ?āb u tāb je bayyæ maŝt 

bærū mæn u tō mæy bæxærim yæki taŝt/čænūn ke færešæ beheštæ hākæne 

gašt                                    
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تاب  و تابد، به خورشیدی که از آب تو را سوگند به خورشیدی که هر بهار به دشت و دمن می برگردان: 
نوشیم. ب ی است. بیا تا من و تو با هم از قدحی چون تشت)که به شکل خورشید است(مِ  تو مایه گرفته

 پردازد.                                                                                             می ر باغ بهشت به تفرّج ای دکه فرشته ایبه آن سرمستی

م تو بچه داری                                      ــهن لب بوم آمدی گهـــواره داری                                       و عاشق                               و م 
 ردی دوبارهــوارم تو برگnو ماه و ستاره            امیــ به حقّ خورشید                         

 (  1369:204زاده،شکور)                                                                                                 
labe bum āmadi gahvāra dāri/hanu mo āŝqom to bechæ dāri 

be haqqe māho xorŝid o setāra/omi-vārom to bargardi dobāra 

شاهد سوگند با مضامین دیگری نیز  ،علاوه بر سوگندهایی که به آن اشاره شد، در مازندران و خراسان
 (11).هستیم

 مایۀ سوگندهای عاشقانهنبا درو مرتبطدوبیای مازندرانی و خراسانی  120بندیتقسیم

 تعداد خراسان مازندران موضوع ردیف
 2 1 1 قسم شدن عاشق و معشوقهم 1
 12 8 4 سوگند وفاداری عاشق در برابر معشوق 2
 10 7 3 سوگند  وفاداری معشوق در برابر عاشق 3
 27 11 16 سوگند به خداوند کریم 4
 25 20 5 سوگند به قرآن محمّد)ص( 5
 5 3 2 ه امام علی)ع(سوگند ب 6
 2 1 1 سوگند به امام رضا)ع( 7
 4 0 4 سوگند به ساق نفار در مازندران 8
 11 11 0 سوگند به پیر مزار در خراسان 9
 6 2 4 سوگند به جان معشوق 10
 8 5 3 سوگند به جان برادر معشوق 11
 2 1 1 سوگند به چشم یا ابروی معشوق 12
 2 1 1 سوگند به خال روی معشوق 13
 4 2 2 سوگند به عناصر طبیعی، خورشید و... 14
 120 73 47 مجموع 
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 های مازندرانی و خراسانیبندی انواع سوگندهای عاشقانه در دوبیاینمودار تقسیم

 

 گیرینایجه.4
ها، یکی از عناصر بنیادیِ مذهبی، اخلاقی و سوگند از دیرباز در میان ایرانیان  و برخی دیگر از ملت

ترین مضمون مهم ،است. عشقهای گوناگون بر آن ترکید شدهرفته و در فرهنگتماعی به شمار میاج
ای همحوراین گونه شعرهاست. هر شاعر بنا به تجربهترین اصلی ،های بومی و محلی و معشوقسروده

 گوید. در جوامع سنتی گذشته، بویژه در محیطفردی، از احساسات و عواطف درونی خود سخن می
رکید گاهی برای ت لذا اندآلایش روستا، پسر و دختر اختیاری برای انتخاب همسر خود نداشتهپاک و بی

ی اکردند. نوع مکان  و شرایط سوگند در هر منطقهبر وفاداری عشقشان در حضور یکدیگر سوگند یاد می
 ست، در مازندرانابیان شده« قسم خوردم»صورته متفاوت بود. سوگند عاشق در برابر معشوق که ب

، عاشق است مایۀ شکواییه نیز همراهبسامدش بیشتر از خراسان است. در این گونه سوگندها که با درون
براز باشد یا اینکه بداند ا آنکه از دل معشوق خبر داشتهاز بی وفایی و عهدشکنی معشوق گله دارد؛ بی

 در بخش سوگندهای دارد.از خود اختیاری ن و دختر  استعاشقی برای دختر در آن محیط و روزگار تابو 
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سوگند عاشق به قرآن بیشترین بسامد را  ،سوگند عاشق به خداوند و در خراسان ،مذهبی، در مازندران
بخش دیگری از سوگندها مربوط به سوگند به جان معشوق و برادر معشوق، سوگند به در داراست. 

ا و هآمار دو استان نزدیک به هم است.  شکست ی،های طبیعبدن معشوق  و  سوگند به پدیده یاعضا
و، از یک سو و ادادن دستو ازها در عشق، احساس تنهایی، ترس از ازدواج زودهنگام معشوق ناکامی

از سوی دیگر، باورهای درست یا نادرست بومی و محلی، فقر و تنگدستی، نظام ارباب و رعیتی، 
اند، دلیل اصلی سرایش ای که در آن می زیستهای جامعههپیچیدگی و نابسامانی اجتماعی و واقعیت

ریای پیشه و بیسوگند گردیده است. به هر روی، آنجا که شاعر عاشق ۀمایهای عاشقانه با دروندوبیتی
ی لاکند، عشق از لابهبومی و محلی  برای اینکه معشوق در کنارش بماند به هر چیزی سوگند یاد می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سازد.                                                                                                                        د و مخاطب را باخود همراه میچکهایش فرو میدوبیتی

 
  هانوشتپی

 است.« جوان» یمذکور به معن یتیدر دوب«جاهل» ۀکلم-1
 به ،توان در مازندرانیسوگند عاشق در برابر معشوق باشد، م یانگرکه ب دیگری اشعارنمونه ۀمشاهد یبرا-2

 بهو در خراسان،  274(، ص1390)یو عالم یو عماد 34(، ص1392نژاد)یتیو گ 62(، ص 1380)دهومن
مراجعه  169،100(،  ص1398و محمدزاده) 237،238،239(ص 1377و ناصح) 614(، ص1396شکورزاده)

                                                       نمود.                           
ــاهده د یبرا-3   ــد، م یانگرها که بیتیدوب یگرمش ــق باش ــوق در برابر عاش ــوگند معش  به ،توان در مازندرانیس

ع لق) یــلاســـمــا ط م خراســــان 219(، ص1391)یپــازوار و 127(، ص1396پور  کور بــه ،و در  شـــ
 61(، ص2535دوست)یهنو م 34ص (،1383و قهرمان) 102ص  ،(1377و ناصح) 86،56(،ص1396زاده)

 .مراجعه نمود 100(، ص1398و محمدزاده)
(، 1391)ینالدتاج به ،توان در مازندرانیسوگند به نام خداوند باشد، م یانگرها که بیتیدوب یگرمشاهده د یبرا-4  

(، 1392نژاد)یتیو گ 7،9،11،12،14،75،92(، ص1380هومند) و 79،56(، ص1380)یکندلوس یجلال و 2ص
 و، 85(، ص 1383و در خراسان، قهرمان)290(، ص1398)یریو سام دل 275(،  ص1391)یپازوار و 39ص

 ، مراجعه نمود. 103 ص ،(1373و ناصح) 64(، ص2535دوست)میهن
(، 1391)ینالداجبه ت ،توان در مازندرانیشود، میم یدهسوگند به قرآن د هاکه در آن ییهایتیدوب ۀمشاهد یبرا-5

یهنو م 22،65،85،86،97(،  ص1383و در خراسان، قهرمان) 84(، ص1398) یریو سام دل 64ص
(، 1396زاده)کورش و182ص ،(1373و ناصح) 130،162ص  ،(1377و ناصح) 59(، ص2535دوست)

 مراجعه نمود.      133(، ص1398زاده)و محمد 91،125،211،291،337ص
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 بهتوان در مازندران، ی)ع( وجود دارد، م یعل حضرتسوگند به  هاه در آنک یاشعار ۀمشاهد یبرا-6
 58،59،211(، صص1396زاده)کورش به ،و در خراسان 83(، ص1398)یریسام دل و 13(، ص1380)دهومن

 مراجعه نمود. 
 یجرا شیو ب کم یزمازندران علاوه بر ســوگند به ســاق نفار، ســوگند به پنج تن آل عبا ن یو محل یدر ادب بوم -7

 مراجعه نمود.    115(،  ص1392نژاد)یتیو  گ 178(، ص1394)یوسفیتوان به یم یشهانمونه یدند یاست. برا
 34(، ص1383توان به قهرمان)یمراد باشند م یرسوگند به پ یانگراشعار در خراسان که ب یگرد ۀمشاهد یبرا-8

ها یتیاز دوب یمراجعه نمود. در برخ 1،9،100،101،170(، ص1398زاده)و محمد 61(، ص2535دوست)یهنو م
 :دارد یزن یننفر یۀماکه درون یرز یتیمانند دوب ؛کار رفته است همزار ب یرمراد، پ یرپ یجا هب یزن

 و رنجورت کنه گل یمارقسم کورت کنه گل               قسم ب یقسم خورد
 که در گورت کنه گل قد و بالا               یزارــم یربه هر پ یوردــقسم خ

                                                                              (  102:1372)ناصح،                                                                                                                  
 هبتوان در مازندران، یســـوگند به جان معشـــوق باشـــند، م یانگرکه ب ییهاییتدوب یشـــترب ۀمشـــاهد یبرا –9  

ــفیو   339(، ص1390)یو عالم یو عماد 274(، ص1391)یپازوار ــان  174(، ص1394)یوس  بهو در خراس
 مراجعه کرد. 239ص ،(1377ناصح)

ــاهد یبرا -10 ــد، م یانگرها که بیتیدوب ۀمش ــوق باش ــوگند به جان برادر معش و  یمادع بهر مازندران توان دیس
(،  2535دوســت)میهن بهو در خراســان  80(، ص1393)یکمرپشــتیاحمد و 48،239(، صــص1390)یعالم
ناصـــح) 210(ص 1373ناصـــح) و 141ص مان) 239ص ،(1377و  عه نمود.                                                                               93(، ص1383و قهر                                                                                                                             مراج
نک.  ؛غرقه در خون یددر خراسان سوگند به حق شه ،که به آن اشاره شد یاعاشقانه یعلاوه بر سوگندها -11

. نک ؛ســـوگند به خاک و ســـوگند به مســـجد  و دوازده امام ،و در مازندران 64(، ص2535دوســـت)یهنم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      است. شده  مشاهده 289و  290(، ص1391)یپازوار

 

                    منابع

 هران: مرکز پژوهش و سنجش افکار. ت ،الگوهای مردم انگاری(. 1396)زاده، علیآنی -
 ،کمرپشتیبه کوشش لیلا احمدی .(یتبر یهاسروده)یاببَه اوُ(. 1393کمرپشتی،کیومرث)احمدی -

                                           تهران: رسانش نوین.                                                                                              
 تهران: رسانش نوین. .های مازندرانیترانه(. 1396)پور مطلق، ابوالقاسماسماعیل -
 تهران: اعتماد. .عامه ایرانجایگاه سوگند در فرهنگ(. 1382)باوند سوادکوهی،احمد -
 تهران: کاوشگر. ،پژوهش بامداد جویباری .دیوان اشعار(. 1391)امیر پازواری، -
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 تهران: ابن سینا.  ،به کوشش بهرام فره وشی .ویسپرد(. 1343)پورداود، ابراهیم -
 ساری: شلفین.. های ترنه مازندرانترانه(. 1391)تاج الدین، محمد -
   تهران: جامی. .درآمدی بر فولکلور ایران(. 1399)، محمد«قنواتی»جعفری  -
 تهران: شلاک. ،شعرمازندرانی؛کا(ناری)ناری رپیرارپا (.1380جلالی کندلوسی. فرهود.) -
 تهران: معین. ی،مازندران یهاترانه ؛نوج (.1375جوادیان، محمود. ) -
های پیمان و سوگند در شاهنامه (. بررسی تحلیلی گونه1387)و دهقانی، ناهید ،حسام پور، سعید -

 .78-61(، 11)6، ادب غناییا پژوهشنام .فردوسی
 تهران: چشمه. .عامیانه مردم ایرانباورهای(. 1395)،حسنذوالفقاری -
ساری: اداره کل میراث فرهنگی استان  .مازندرانسقاتالارهای (.1382)رحیم زاده، معصومه -

 مازندران.
 چالوس: فقیه. .هدهد سلیمان(. 1398)سام دلیری، سلیمان -
 کتابخانه طهوری. ن:تهرا .فرهنگ اصلاححا  و تعبیرا  عرفانی (.1375)سجادی،جعفر -
 تهران: سخن. .ار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سللانتدوا(. 1378شفیعی کدکنی،محمدرضا) -
 مشهد: نیما.  .های روستایی خراسانترانه(. 1396)زاده بلوری، ابراهیمشکور -
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 چکیده
 نیا یاند، نوروز است. برادهیل آن مبادرت ورزیبه شرح و تفص زیادی سندگانینو که ییاین جشن آریتربزرگ

ر باعث شده د دیع نیشکوه ا شود.یم دهید رهیغو  یاسیس ،یعلم ،یخیتار ،یااسطوره ،یمذهب یمبان جشن،
را بدرقه  نآ زین یبشکوه یهانییآن رفته و با آ شوازیمراسم خاص به پ یبا اجرا مختلف اقوام و ابدیگذر زمان بقا 

 سعادت کسب و تیعنا دیبه ام را ییماورا یروهایفروهرها و ن تیخداوند و رضا یهانعمت ۀشکرانتا  ندینما
در  مربوط به سال نو و نوروز یهانییآ ،یفیـ توص یلیتحل ۀویش به تا است آن بر مقاله نیا. سازند محقق خود

 یلیآخـر سال، ش ۀشنبپنج ،یسورچهارشنبه جشن ییبرپا تیفیک لیقب از لامیا مردم نیب در ژهیوهب ،مناطق کرد
با  راها یها و بازمناسبت گریدر، پنجه و دبهزدهیك دان، خاجنگ، سهیق ده̌ـیقاش ،یزراتعل روز،یف یحاج ،یمل

 ستین تاسیس و قدرت از برآمده که است استوار یراسخ یذات تیمعنو بر ینوروز یهانییآبرکاود.  اتیذکر جزئ
سبتمنا ۀمه. است امر نیا نییتب ق،یتحق نیا اهداف از یکی دارند؛ یخیتار و یااسطوره یادیبن هاآن از یاریبس و

روش  است. یرحمان ۀمائد ،یو شاد یطانیمتاع ش غم، که است استوار شهیاند نیا جیبر ترو یمرسوم نوروز یها
 .است یاو کتابخانه میدانی تحقیقاز روش  تلفیقیمقاله،  یناطلاعات در ا یگردآور
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Nowruz and its ceremonies among Kurdish people 

(relying on the historical background and Ilami people’s 

customs  (  
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Askary Ebrahimi Jooybary 2  

Abstract 

Many authors have explained and analyzed Nowruz, the great 

ceremony of Aryans. For this courtesy, several foundations are 

considered as the religious, mythical, historical, scientific, and political 

ones. The glory of the above mentioned festival has been lasted by the 

pass of time, and various folks meet it through special rituals and have 

convoyed it via glorified rites in order to worship God for his abundant 

blessings and the supernatural forces to get their own special weal.  

This article attempted to investigate the relevant rites of New Year as 

well as Nowruz in Kurdish areas, particularly among the Ilam’s people, 

through the analytical-descriptive method. some are as followed: the 

constitution quality of Chaharshanbeh Souri festival, the last Thursday 

of the year, The national Shili, Haji Firouz, Zeraatali, Ghashigh Da-kay-

Dan, Khajang, Sizdahbedar, Panjeh, and the other courtesies and games 

with the perfect details. In addition, it is struggled to introduce the 

historical and mythical bases of these rituals and their conservations. 

All the decencies of Nowruz are founded on expanding this idea that 

sadness is the evil commodity and happiness is the propitious gift. 

Keywords: Nowruz, spring, The Kurds, Nowruz beliefs and 

ceremonies. 
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 مقدمه  .1
رشتۀ پیوند همۀ اعصار ایران است. این جشن، نماد فرهنگ و و ت ترین سنّ و کهن دترینمنفرهنوروز، 

سوخ ان ریرانینوروز چنان در اعماق خاطر ا»همبستگی ملی، تاریخی، فرهنگی، دینی و آیینی ماست. 
گذاران و فاتحان بعدی هرگز نتوانستند متعرض آن شوند. جشن سال نو در زندگی عمومی و قانون، افتهی

های دیگر حتی در آیین ،این جشن. (252-253: 1368)پولاک، «ار مهّم استیبسان امری یرانیخصوصی ا
لذا  (368)همان، «کنندتنها عیدی است که شیعیان و زرتشتیان مشترکاا برپا می»نیز مورد تکریم است و 

ا شان با تاریخ و فرهنگ ایران، بتبجیل شده کردها نیز حسب پیوند نژادیتوسط اقوام مختلف ایران، 
وز های نوربه قول جمشید، شاه اساطیری ایران ـ آیین ـدارند. آنان داف مختلفی این عید را گرامی میاه

  .(33: 1383)گردیزی، «گرما و سرما و بیماری و مرگ را از مردمان گرفت»دانند که را شکرانۀ خداوند می
استوار  وروز نیز بر این اصلبنای نو در گذشته، زندگی مناطق کرد مبتنی بر کشاورزی و دامداری بوده 

ی از ابرگزیدن نخستین روز از اعتدال بهاری به عنوان آغاز سال نو، در آیین زردشتی، بر پایه»است 
 .( 394: 1387)آموزگار، «های دیرینۀ شبانی و کشاورزی قرار داردسنت

و  م بدین مناسبتجان دوبارۀ طبیعت است. اعتقاد مردشماری و گاهاکرام این عید فراتر از مبانی 
ترثیری که برای این عید در سرنوشت سالیانه زندگی متصور است جنبۀ ماورایی و شکوهی خاص بدان 

 حوّلتها به خاطر جشن و تکریم آن توسط کردها فراتر از نگاهی است که بسیاری از تقویم ،بخشیده
در این  های مختلفیست و کتاباهای بسیاری در این جشن نهفتهطبیعت نسبت به نوروز دارند لذا آیین

رفی معاین مقاله،  اما اند.به صورت کلی و سطحی به برخی از این مبانی اشاره کردهکه  ،شدهباره نوشته
ردها به هایهر یک از مراسمو بررسی  با پرداختن به  که استهای نوروزی مردم ایلام ویژه آییننوروز ک 

. نمایدیین ای هستند، تبهایی که دارای ریشه تاریخی و اسطورهنپیشنۀ آییدارد ات فولکلورها، سعی یجزئ
 ،تقویم شمسی تفاوت وجود دارد وشماری کردی بین گاه ،های سالها و نام ماهکه در عنوان فصلچنان

در استان ایلام، روز دوم بهمن آغاز یکسان نیست. نیز شمار کردی و تقویم شمسی آغاز سال نو در سال
اجرا  مختلفی هایآغاز سال نو برنامهاعزاز ها برای در تمامی تقویم طور کههمان .ار استسال و اول به

  ̌کی وانووی  ̌ئاشی ،ـلی̌ـیـلی م̌ـیش به توانیی برپاست که از آن جمله میهابرای این روز، آیین ،گرددمی
ها، ردها علاوه بر این آیین. ک  کرد اشاره غیرهك دان و هیق ده̌ـیقاش اول وهار،  گ̌ـیپپه ،هاروه  ̌لیوهئه

یی چون اهنهند و مانند سایر اقوام ایرانی، بازیت باشکوه کشورشان ارج مین سنّ انوروز باستانی را به عنو
شنبۀ سال، زراتعلی،  میرنوروز، سیزده به در و ن پنجیسوری، آخـرچهارشنبه هایی چونو آیین خاجنگ

و، هایی است که به بهانۀ نوروز و آغاز سال نمبانی نظری این تحقیق آیین ،نبنابرای ند.ردابرپا میغیره را 
 شود.خواه بعد از آن، اجرا می و خواه قبل از عید
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 بحث. 2
 آغاز سال نو و نوروز.2-1

مسی برابر م شیوهوایی، تقریباا با تقو، به خاطر شرایط آبو کرمانشاه تقویم و آغاز سال نو در کردستان
 ،دوم بهمن .شوداما در استان ایلام، بهار از دوم بهمن شروع می .ها متفاوت استنام ماه البته ،است

م ناماه که به نام امشاسپند بهمن و همروز دوم بهمن ،های ایران قدیمتدر سنّ » .یادآور جشن کهنی است
از »و  (102: 1386)دشتی، «گفتندمی« بهمنجه»یا « بهمنگان»کردند که به آن بهمن بود جشنی برپا می

ریشۀ  ماهه )کهماهه و زمستان پنجسال ایرانی به دو فصل یا دو بخش تابستان هفت ترین دوران،کهن
 .(24: 1376الامینی، )روح«شدایرانی دارد( تقسیم می

دال همیشه در اعت ،نوروز»از طرفی . شماری مردم ایلام باشدمبنای گاه ،های باستانیشاید این اندیشه 
کردهگردش می ،ل سال و فصولترین جشن ملی نیز در طوعید نوروز، بزرگ ت.اسهی نبودبهار

های خود ایرانیان وقتی که سال» ؛استماه بودهگاهی حتی اول بهار در دی .(53-54: 1384)رضی، «است
ول تابستان ا ،ماهشتند ... فروردیناگذهای خود علامت میفصول چهارگانه را با ماه ،کردندرا کبیسه می

 ،در ایران باستان» .(323: 1386)بیرونی، «اول بهار بود ،ماهزمستان و دی اول ،اول پاییز و مهرماه ،و تیرماه
این روز با آغاز اعتدال بهاری .  ... شدشروع می «دی»سالی وجود داشت که با اول ماه دَذوَ یعنی 

: 1380رضی، )«انددیگران بدان اشاره کردهزی و بیرونی و گردی که شدو جشنی بزرگ برگزار می بودمصادف 

شماری رسمی عید نوروز بر خلاف گاه» .این امر در میان مردم مناطق کردنشین نیز جاری است .(295
ی با شروع سال شمسی شماری کردزیرا گاه ؛شودایران، در میان کردها در اولین روز بهار واقع نمی

 .(230: 1380)پرنیان، «متفاوت است

یرا اگر انگی ؛آغاز سال و اول بهار بوده ،کنون، روز دوم بهمنتان ایلام، از روزگار گذشته تار اسد ۀ زز
این  .دشوگیاهان از بهمن شروع می اصلی سال نو همان دگرگونی طبیعت باشد، در استان ایلام، رویش

برخی از این به  در ادامه هایی برپاست کهآیین ،در این روز .تر استمناطق جنوبی استان ملموس امر در
 شود.میها اشاره تسنّ 

   )eli meliš (للی ̌لیللی م̌لی. ش2-2
ت بدین صورت اجرای این سنّ » در غروب قبل از سال نو است. لی̌ـیلی م̌ـیشاولین آیین بهاری، اجرای 

رفتند و زل میجمعی به درب مناای از جوانان و نوجوانان به صورت دستهکه در شب اوّل بهار، عدّهبوده 
 خواندند:ر را مییهای زبیت ،البابپس از دقّ 

              ̌ یل ̌یپ̌ یر   بیوه   خ     وانو     ده س   کـیخالی   ده   قولی                  ـلی ̌ـیـلی  م̌ـیش
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      šeli   meli       xāli   da   qoli        das   kivāno         va   xir   bepeli            

ی که خال )سعادت( بر پا دارد سخاوتمند و سعادتمند باد! ی، دست کدبانوکمیعل سلام   : برگردان  
 وارهیت    بونه̌ر    ده    حـیخ                        هاره  ل   وهوهو  ئهمشهیئ    

?emšav   ?aval  vahāra       //      xeir   da   hunat   bevāra 

 رد.یخانۀ شما را فراگ ،ر و برکتیباران خ [دوارمیام] ،امشب آغاز بهار است برگردان:  
 رهیمونه ت    نه̌ـخا     حـیک      ره یش     رو یپه ن     ̌نانو     

nānu   paniro   šira            //       kixā   hunat   namira 

 رد.یم که نمیخانه دعا کنا برای صاحبر و حلوا به ما عطا کن تینان و پن برگردان:
شد مقداری میجمعی و موزون خواندهن اشعار که به صورت دستهیدن ایبلافاصله با شن ،خانهصاحب

رفتند و کلاهی ها میخانه ن گروه به بامیا هبرد. گاها میت و ... برای آنا تنقلّا ینی یریپول، قند، خرما، ش
ت یها، دو بت آنیندازد. با حصول رضایزی در آن بیخانه چکردند تا صاحبزان مییرا با شال از بالا آو

کردند ت آخر را منفی مییداد فعل دو بها نمیزی به آنیکردند. اگر کدبانوی خانه چآخر را دوباره تکرار می
وانند خن اشعار را مییجمعی ان دستهیند بنابرایها نماگان را متوجّه خساست آنیکردند همساو سعی می
 :کردندو فرار می

 وارهت  نهونه̌ـر  ده  حــیخ                   هارهل    وهوهئه و  مشه ̌یئ  
 رهیمت  بـهونه̌ـخا    حـیک                   ـره یش  ــرو    ینپه   ̌نانــو  

شب ادامه همین مراسم تا نیت شود؛ ان سنّ یتوانست مانع اجرای ابارش برف و باران نمی است،دیناگفته پ
 افت.یمی

ن یچه تحت عنوان مژدگانی از اهل محل گرفته بودند به صورت مساوی بجوانان همۀ آن ان،یدر پا
ها، ن آذوقهافتیان یکردند تا از مشقت گرسنگی ناشی از شدت سرما و پام مییازمندان تقسیمستمندان و ن

انان به و جوگرفت دان صورت مییسفشیران و ریشارت پم با ارشاد و این تقسیابند. البته ایی یرها
ن با توجّه به یدادند. هر چند در عصر نوت میین کار اهمیر امور ـ برای انجام ایها ـ چون سای آنیراهنما
شهده امّا هنوز در گویبا کمرنگ گردیت ارزنده و زن سنّ یجاد شده، ایی که در زندگی ایهاو دگرگونی تحوّل

 .(158 -159: 1395)نک. شعاعی، «ردیپذن مراسمی صورت میین خطه، چنیهای اگوشۀ روستا
ب نه توئی خلاته؛ امشو براسه، چیشتی بنهو شهشه» :گویندمی یانکرمانشاهت، اجرای این سنّ در 

 .(232: 1380)پرنیان، «سه بگذاریدچیزی توی این کی ،شب شادمانی و همکاری است
و گاه  کودکان ،گویند که در روز نخست نوروزمی« ریتهری، مهتههه»ت در کردستان به این سنّ 

بام  ۀشد. آنان شال خود را از روزناجرا می نشین و ایلامهای چندنفره  در مناطق کردترها در گروهبزرگ
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به رایمان ای بری؛ یعنی هدیهپهنه بن چهری، شتیکمان بو بخهتهری، مهتههه»: دگوینپایین انداخته، می
 «.پشت پرچین بیاورید

بی و شمال تی است که در مناطق غراندازی سنّ شال» .اندازی استـلی همان مراسم شال̌ـیـلی م̌ـیش
ربی کشور در شب چهارشنبهتفاوت که در ارومیه و دیگر مناطق شمال غ با این غربی ایران معمول است

جوانان بر بام خانه همسایگان و  . ود...شسوری، و در مناطق جنوبی کردستان در شب نوروز انجام می
-کنند. صاحبجا دستمال بزرگی را از طریق پنجره به درون اتاق آویزان میروند و از آنخویشاوندان می

مرغ و گردو و بادام یا مقداری پول خانه تخمکند. گاه صاحبمیخانه دستمال را از میوه و آجیل انباشته
یعنی برکش! خدا مرادت  ای کشه خدا مرا گویی گویندپیچیده و میو گاهی جوراب پشمی درون شال 

 .(34-36: 1378)شعبانی، «بدهد
در کتاب آداب و رسوم و فرهنگ عامۀ ایل بختیاری چهارلنگ، اجرای این مراسم را مربوط به 

 .(46: 1385سرلک، نک. )استسوری دانستهچهارشنبه
معروف  (pare  šālakam  nasezeni) «ین̌یز̌سینهم کهالهش  ̌یرپه»در کرمانشاه به ـلی ̌ـیمیـل̌ـیش

رفتند یان مییهای روستاگر به بام خانهید با بستن چند شال به همدیاست که گروهی از جوانان در شب ع
رو ن انداختم خالی بر نگردان، با سییعنی شال را پایح است؛ یای از نوع تلوهیو با ذکر جملۀ فوق که کنا

نی به یریخانه هم مقداری پول یا شخواهند و صاحبدی مییفهماندند که عخانه میحبصدا به صا
ند. در رفتگری مییدند و سپس به خانۀ دیکشز شال را بالا مییبست آنان نمال میا دستیگوشۀ شال 

ن گروه سعی داشتند از طرف یکردند. البته ام مییچه که جمع شده به صورت مساوی تقسان آنیپا
  ی نشوند.یگر شناسایا افراد دیخانه حبصا

)āše  kivānove  ?avale  vahār?(هار وه  ̌یلئه وه   ̌یکی وانوو  ̌یئاش. 2-3
  

کردند برای شب اوّل بهار آش )پلو( ـ که به خاطر تنگی ها سعی میتمام خانه» در اولین روز بهار کردی 
 یک ̌یئاش ،ن آش در اصطلاح محلییبه ا .زندشد ـ بپیی محسوب ماژهیانی و ویشت، غذای اعیمع

پلو در » .(160: 1395)شعاعی، «گفتندصوص کدبانوی آغاز بهار میعنی آش مخیهار؛ وه ̌یلوهئه  ̌یوانوو
توان گفت غیر از گیلان و مازندران در همۀ شهرهای شهرهای مرکزی و شهرهای کویری ایران )می

ذای مهمانی و نشانۀ رفاه و ثروتمندی بود. و این بهترین غذا، ها، غغذای جشن ،ایران( تا چندی پیش
 ـدر شب نوروز بود خوراک خاص همۀ مردم ـ در ایلام به خاطر کشت  .(60: 1376الامینی، )روح«فقیر و غنی 

شد ابتدا ن آش درست مییهنگامی که ا»شهرت خاص داشت. « آش عید»، غیرهکم برنج و فقر مردم و 
ا هگذاشتند. آنکی از سه سنگ کنار آتش مییختند و هنگام خواب روی یرای میکاسهمقداری از آن در 

خورد و برای آن خانواده دعا و طلب روزی د و آن غذا را مییآشب اوّل بهار می معتقد بودند کدبانویِ 
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از ن غذا به جای گوشت، یگردد. در ابرکت برای آن خانه می ۀیت و شکرگزاری او، مایکند و رضامی
مه یکردند. پس از تناول شام، پسر نوجوانی از چوب عروض خیآتش استفاده م ریشدۀ زازهای پختهیپ
 :زداد مییرفت و فرمه بالا میی، ستون خیا به اصطلاح محلی

 ار̌ خه   خو̌ـیرام   ب̌ـیره   ئ̌ـیک   ̌ینان                 هارل   وهوهـگ   ئه̌ـیدال  حۀ    ئه

              ?a    hay   dāleg   ?aval   vahār     //   nāne  kera  ?erām  bexa  xuār 

 .(160: 1395)شعاعی، «نازل کن بر من ر و برکت(ی)خنان و کره  ،هان ای مادر بهار برگردان:

 اول وهار  گ̌لیپپه. 2-4
کردن، نیر و عجیهنگام خم .کنندیدرست م« گ̌ـیپپه»موسوم به  یقرص نان ،رن روز بهایدر ایلام در اوّل

 بعد. سازندیند، در آن پنهان میگویم  (miarege kav) «وکه  ̌یگی̌رهیم»بدان  یردکه به ک   یآب ۀك مهری
آن سال محسوب  یروز ۀیکه مهره در آن باشد سبب و ما یع، صاحب سهمیتوز هنگام نان، پختن از
ت یبه ن یحتّ  ران نان یند. ایگویخانواده م یبرا یزرو ۀآورنده و برند یعنی ؛«بـریروز»شود و به آن یم

ب هر ینص یآب ۀوانات، مهریاز ح کین سهم هر ییتع هنگام. کردندیز درست میغلات ن یوانات و گاهیح
 سال آن افتادیبه نام گاو م یآب ۀاگر مهر مثلاا  دانستند؛یدر پرورش آن نوع م رار و برکت یگردد، خ ینوع

 یشخم و بارکش یرا در گذشته از گاو برایز ؛دندیدیمناسب م یکشاورز یو کارهاپرورش گاو  یبرا را
  .کردندیدر مزارع استفاده م

و آن قسمی نان بزرگ   (Orzuاورزِو )» .شودت در برخی از شهرهای دیگر ایران نیز  اجرا میاین سنّ 
س و دهات اطراف آن تهیه وویژه در فردبه ،به وزن چهار تا پنج کیلوگرم است که در جنوب خراسان

                    .(105: 1363)شکورزاده، «شودمی
ن در سیهای هفتچه برای سبزهنظیر آن ؛قدمت باشدها برخاسته از رسمی کهن و بافرلن تیشاید ا

 دربار شاهان مرسوم بود.
ن یهمگی به خوردن ا ،ن روزیربرنج است. در ایی به نام شیۀ غذایته ،های شب اوّل بهارنییگر آیاز د
  ̌یلیم مان دهینید» :زدنداد میین فریچوپانان با صدای بلند به صورت نماد ،انیپرداختند و در پاغذا می

دن یون ماست. آن پری با شنیکند، مدر گوسفندان را کم و خراب مییعنی آن پری که شی؛ «نردهبهر یش
 کرد. یپوشی مر گوسفندان چشمیش ها، از قطعسخنان آن

  یسور. چهارشنبه2-5
ش، جشن و شادمانی است. یرنگ، مانند گل و به معنی عدر کردی به معنی عروسی، سرخ «سور»واژۀ 

 است.  معنای خود را حفظ نموده انسورگری  همچون ختتهیب با کلمات دین واژه در ترکیا
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همانندی با جشن سوری ری، جشن سوری یا جشن آخر سال در یشتدر بین کردها، با آشکاری ب»
شود که جشن ها در واپسین شب سال برگزار میاست. آیینباستان و روزهای فروردگان به جا مانده

ش، آمیز با تاریک شدن هوا و افروختن آتمدم است ... آیین سمبولیک و کنایهپتواپسین گاهنبار یا همس
ر کنند و هم بو به گرد آن شادی و پایکوبی می افروزنداین آتش را، هم در کوی و برزن می .گرددآغاز می
ند که فروهرها بدان اافروزند که هنوز در بین زرتشتیان رسم است و به این اندیشهها آتش میروی بام

 .(130: 1381)رضایی، «آیندمان خود درمیوروشنی به خان
نیست که افتادن این آتش شک ت ...های دیرین اسافروزی ایرانیان در پیشانی نوروز از آیینآتش»

 ایرانیان شنبه و آدینه نداشتند ،است. چهافروزی به شب آخرین چهارشنبۀ سال، پس از اسلام رسم شده
ها روز شوم و نحس است. جاحظ در المحاسن و الاضداد الاربعاء نزد عرب... روز چهارشنبه یا یوم

ه افروزی پایان سال خود را بآیین آتش ،رانیان. این است که ای"والاربعاء یوم ضنک و نحس" :استآورده
لیدی چون چهارشنبه برکنار دهای سال نو از آسیب روز پشاماند تا پیشب آخرین چهارشنبه انداخته

   .(73: 1343)پورداود، «ماند
است سوری آوردهچه پورداود دربارۀ شومی چهارشنبه و زدودن آن از چهرۀ سال نو با چهارشنبهآن

 بین مردم کرد جاری است.   دقیقاا در
آخرین » :استرد بیان کردهآموزان ک  جشنی شبیه به میرنوروز برای دانش ،هانری ماسه از قول ویلسن

روند. یکی از آنان به لباس آوری به دیدن مدیرشان میهای مدرسه به طور خندههر سال بچهۀ چهارشنب
برای  گذارد و از پنبه ریشیدستار بزرگی به سر می پوشد ویعنی لباس درازی می ؛آیدهای کرد درمیشیخ

اند و همراه  شیخ هستند )ولی به جای کند. رفقای دیگرش نیز مثل کردها مسلح شدهخود درست می
ای هگویند مدرسه باید جریمروند و میاند(. این گروه پیش مدیر مدرسه میشمشیر، چوب به دست گرفته

 «دخورنخرند و میشیرینی می ،دهد و کودکان با این پولبه کودکان میای بپردازد. مدیر مدرسه هدیه
 .(291: 2535)ماسه، 

ن ترکید های جهان باستاهای نوروزی کردها با آیینالبته بسیاری از محققین بر اشتراکات عمیق آیین
شن ی با جی، جشن سوری یا جشن آخر سال در همانندشترمیان کردها، با وضوح بی»دارند؛ برای نمونه 

 .( 242: 1380)رضی، «استایام فروردگان باقی مانده وری باستان وس
ی نام خاصی است لذا نام چهارشنبهجا که در تقویم باستان هر ماه به سی روز و هر روز دارااز آن

 سوری از مستحدثات است.
یوقت: اور دارندسوری، به خاستگاهی مذهبی ببرای چهارشنبه ،مانند مردم خراسانبرخی از کردها  

ن، اام کرد، برای شناخت موافقان و مخالفیارانش قی)ع( و نیواهی امام حسنخکه مختار ثقفی برای خو
ت است یشان آتش روشن کنند. روایهاهنگام به بام خانهده هستند شبیعقدستور داد کسانی که با او هم

 آن شب مصادف با شب چهارشنبۀ آخر سال بود. 
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 و ...(، تویسرکان در برخی از شهرهای ایران، از جمله ایلام )نوروزآباد» :استهآمد در برخی کتب
البته  ،(51: 1376الامینی، )روح«کنندچهارشنبۀ ماه صفر برگزار میسوری را در آخرین مراسم چهارشنبه

 کوچکی از شهر ایلام است. ۀنوروزآباد محل
کنندۀ آتش ا معتقدند جهنم که نام آن تداعیهکرد کهاست  نیسوری اچهارشنبه ۀگر دربارینکتۀ د

 .استدهده شیاست در روز چهارشنبه آفر
امت از روی آتش یساز آمدن روح مردگان است و فروهرها نیز در قنهین جشن، زمیکه اییجااز آن

ه خاطر ل از آتش بینش آتش و به نوعی تجلیاشت روز آفرسدپا ،ن عملیاد یشاگذرند لذا پل چینود( می(
 دی ارواح باشد.یبه و زدودن و محو خبث و پلیش به ارواح طایگزندیب

 سوری. کیفیت برپایی جشن چهارشنبه2-5-1 

اعتقاد دارند با افروختن آتش و ایرانیان » .است، سلامت و پاکی بودهیان مظهر روشنیرانیآتش نزد ا
یا د و دیو پلیدی و ناپاکی را از محیط پالاینار مینکسوزاندن بوته و خار، فضای خانه را از موجودات ز

ا یکه خود را برای روز فرخندۀ نوروز مهنیآنان برای ا .(54: 1382)دادخواه، «سازندزیست دور و پاک می
نه را برای آمدن فروهرها یو زم ۀ ملال و رنج و شومی است، تباه گردانند یچه ماسازند و قبل از نوروز آن

 کردند.؛ چهارشنبه بر پا مییعنین روز شوم سال یجشن سوری را در آخر)روان مردگان( فراهم نمایند؛ 
شنبۀ سال ن پنجیتکانی و رفتن به گورستان در آخرخانه لیان سال از قبیر اعمال پاین کار مکمل سایا

 است.
سوری در بین کردها به مراسم چهارشنبهسوری، اولین جشن و سور رسمی نوروز است. چهارشنبه

قبل از جشن نوروز مراسمی  ،در ایران باستان» ؛ آتش نوروزی معروف است. newrozî) (agir ئاگر نوروز
 .(138: 1383)احمد، «نامیدندافروز میوجود داشته که آن را آتش

 دهبوسوری دو صورت فردی و اجتماعی دارد. صورت فردی آن چنین اجرای ئاگر نوروزی یا چهارشنبه 
افروختند ها آتش بزرگی میاط خانهیان هر خانواده نزدیک غروب، در حدر مناطق غرب کشور، جوانکه 

تند ساخاه چادرهای فرسوده، فراهم مییا سیتر از نمد کهنه ا اندکی بزرگیی به اندازۀ کف دست یهاو تکه
که ییجاتا آنرا های مشتعل گاه تکهنمودند. آنآغشتند و روشن میگر مییا مواد سوختنی دیو به نفت 

ۀ افروخته ن، آن تکیکردند. بعد از اصابت به زمم به طرف آسمان پرتاب مییقدرت داشتند به صورت مستق
دوباره آن را به مواد نفتی  ،شدا چادر خاموش میینمد ۀ که آن تکینمودند. وقترا دوباره به هوا پرتاب می

س سپ .گردیدی کوچك و خاکستر میها، خیلی که آن تکهیدادند تا جان کار ادامه مییآغشتند و به امی
ریختند. آن واری مییدر کنار دو ند دبررون مییکردند و از خانه باندازی جمع میکخاکستر آن را در خا

 : ندیدپرسمید از درون خانه یزد، بامیهنگام بازگشت در  ،ختهیرون ریکسی که خاکستر را ب
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 ،«از عروسی» :دادمیجواب ،«ای؟از کجا آمده» :ندفتگمیبه او ، «منم.» :دادمیاو جواب ، «کیستی؟»
 .«تندرستی» :فتگمیاو هم  ،«ای؟چه آورده» :ندیدپرسسپس می

افروزی میان دختران رسمی بود که پیش از آتش ،در بخارای پیشین» .ای تاریخی دارداین رسم نیز ریشه
ریخت و پشت دروازۀ د و پای دیوار میآوررسیده جمع میبلاغتای بهابان، خاکستر آن را دوشیزهدر خی

داد کسی است؟ دختر جواب میپرسیدند که پشت در چهکوفت. از داخل خانه میآمد و در میخود می
ی؟ اپرسیدند با خود چه آوردهداد که از عروسی. میای؟ دختر پاسخ میپرسیدند از کجا آمدهمنم. از او می

 .(138: 1383احمد، )«یداد تندرسته هم فوراا جواب میدوشیز
 34ابوالقاسم فقیری در صفحه  ،شد؛ برای نمونهاین رسم، در برخی از شهرهای ایران نیز اجرا می

 است. کتاب آداب و رسوم نوروزی در فارس، عین حکایت بالا را در بین مردم شیراز مرسوم دانسته
ا در سر چهارراه یا در آب روان که آتش آلوده نشود، خاکستر آن ربرای این»برخی بر این باورند 

 .(54: 1382)دادخواه، «تا باد یا آب آن را با خود ببردریزند می
رد، سوری چهارشنبه مان ن به آسیهای آتش( ــ و آن پرتاب تکهیشکل فردی )خانوادگ بهدر مناطق ک 

 .رفتبه شمار میبه صورت مستقل بود ــ راهنمای فروهرهای آن خانواده به سوی منزلشان  در هر خانه
مدت ده شبانه روز از افروزی برای جشن فروردگان است. فروهرها به جشن و آتش ۀنخست انگیز»

آمده و میان بازماندگان زندگی میمان فرود ون، به شهر و دیار و خانشان در آسمااجایگاه اصلی
، بدین صورت که افراد شدز اجرا مییسوری به صورت گروهی نچهارشنبه. (119: 1381رضایی، )«کنند

 دند و دریپرور گشتن آن، سه بار از روی آتش میساختند و با شعلهمه فراهم مییای از هتودهروستا 
  :خواندندمی ن شعر را به زبان محلی با شادی و فرحیهنگام پرش ا

 مِ  دَ  توزردی             سرخی تو  دَ  مِ                                                
از من بستان و سرخی  را مارییزردی و نزاری و ب یعنی ؛خواندندم و ترخر مییگاهی هم آن را با تقد

 کی، کردار نیمنظور از سرخ ،گریو شادابی و تندرستی را که در خود داری به من عطا کن! به عبارت د
 کردار زشت و ناپسند است.  ،و منظور از زردی

باشد. آن نماینده، به ازای ای در کنار آن آتش بزرگ عمومی داشتهکرد نمایندهای سعی میهر خانواده
در آتش  ،افراد کتکت از ابتیساخت و به نکی فراهم مییاش، چوب باراز افراد خانواده کیهـر 

 ن عمل همۀیها معتقد بودند که با اجرای انده مصون باشند. آنیضی در سال آیانداخت تا از بلا و مرمی
از افراد ک یدر امان هستند و هر چوبی که به ازای هر در سال آتی ضی و سوانح یعضای خانواده از مرا

 با خود خواهد سوزاند.را کامی آن شخص دی و تلخیدر آتش افتاد، پل
پرند، زیر درختان میمی زنند و از روی آنسوختۀ هر چیزی را که آتش می»در پایان نیز 

 .(214: 1378)شعبانی، «ریزند
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سرخی تو  دَ  مِ /  زردی مِ  »ت یدن از روی آتش و سرودن بیپر که ن باورندیبرخی از مردم ایلام بر ا
 ند، مؤثر است.یگومی  زردی  (zarday)«یردهزه»رقان که در کردی به آن ی، برای درمان «دَ  تو

ر  سوریدر شب چهارشنبهو  در کردستان انی که مشکل دارند گشا ـ از طرف کسل مشکلیا آجی ک، ل 
اجرای  ر و خرماست.یب از پسته، کشمش، گردو، بادام، سنجد، انجل مرکّ ین آجیشود. اع مییـ توز

: 1371ایازی، )داردسوری است داستانی شنیدنی چوارشنبه کله در گذشته، در کردستان که همین چهارشنبه

کردهای شهرستان گَرّوس، مانند دیگر »رود. خانۀ کسی نمیبه  کسی به عنوان مهمان ،در این روز .(95
چون باور دارند که با دادن  ؛دهندسوری ... ابزار خانۀ خود را به دیگری نمیکردها، در شب چهارشنبه

از این چهارشنبه برای ( 244: 1380رضی، نک. ).شودسال، از خانه بیرون داده میها، فزونی آن آن
 جویند.ندن و ... نیز استمداد میبرگردارا ، بخت بد شدندار کردن، بچهشوهر

 زنی()قاشق( nāeq da yak  dāšq)  ك دانهیق ده̌لی. قاش2-6
که چادر یجوانان در حال .گر استیعنی زدن قاشق به همدی؛ «ك دانهیق ده̌ـیقاش»ن روز، یهای اتاز سنّ 

ه، گ و کاسیا زدن قاشق به دیروند و با زدن قاشق به هم ها میی نشوند به در خانهیتا شناسا به سر کرده
شیلی  ت)شبیه سنّ ندینماره مییوه، تنقلات و غی، مینیریخانه را وادار به دادن شر چادرشان، صاحبیدر ز

یرا این ز ؛رود نباید شناسایی شود و نباید چادر خود را کنار بگذاردزنی میملی(. کسی که برای قاشق
  .دکننزنان برگزار می، اهای دیگردر جرا من است. البته این جشن ی   بد ،امر

کنند ... سرانجام زن به خانه سوری برای شفای بیماران عمل میدر شب چهارشنبه»ت را این سنّ 
 هدست آورداگر پول به...  خوراننداست اگر خوراکی باشد آن را به بیمار میچه که آوردهگردد. آنبرمی

ر ( و آن را به بیمانامندپزد )این آش را ابودردا نیز میخرد و میکار میقلملوازم آش شله ،باشد با آن پول
هدیه خودداری  کسی که مریض یا مسافر آمادۀ سفر دارد از دادنلذا   ،(267: 2535)ماسه، «خورانندمی
یرا بیرونمی آن خانه به قاشقاهالی من است و دادن چیزی در این ایام برای مریض و مسافر، بدی  کند ز

 سافر دارند.کنند که مریض یا معلام میزنان ا

 سال ۀشنبن پنجی. آخلر2-7
های یکی از آیین .ی هستندیگاه والای)روح مردگان( دارای عظمت و جا هافروهر ،نیدر مناطق کردنش

رند بروند و خوراک میمردگان است که به این مناسبت به گورستان میاز کهن پیش از نوروز، یادکردن 
گاه کسی را که به وی تعلق روان و فروهر مردگان، هیچ»دهند. زردشتیان معتقدند که ران میو به دیگ

ل نق ،ها)یشت«گرددخانه و کاشانۀ خود برمی کند و هر سال هنگام جشن فروردین بهداشت فراموش نمی
 .(53: 1376الامینی، روحدر 
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ا یها، قسم به ارواح مردگان خود ن سوگند آنین و استوارتریعظمت اموات تا جایی است که آخر 
شد، که در گذشته در آغاز وفات اجرا می شترو گاه بی روزهمخاطب است. مراسم بزرگداشت هفت

بیانگر  یره،غتر و پوشیدن لباس مشکی حتی توسط کودکان برای متوفی به مدت یک سال و گاه طولانی
به « شتین یفرورد»که در زیرا چنان ؛س داردع و مقدیآن است که روح مردگان برای زندگان منزلتی رف

ت آن یت بازماندگان است و عدم رضایۀ موفقیخشنودی ارواح درگذشتگان ما ،گرددروشنی استنباط می
ك سال، یمتوفی دارند تا حدود کسانی که تازه ،ن خاطریسبب نکبت و بلا برای وارثان خواهد بود. به ا

ل از شنبۀ قبن پنجیآخر فقط درهر خانواده ك سال، یشوند. بعد از یها در مزار او حاضر مشنبهتمام پنج
 ؛دنپاشبر آن گلاب می ؛دندهشو میسنگ قبر را شست؛ دنگردزان خود حاضر میید، سر قبر عزیع
خورند و با خواندن حمد ناهار این روز را در کنار قبر عزیزشان می ؛دنگذارنی بر روی آن مییریوه و شیم

با گردند و هنگام غروب همان روز، گاه به خانه بر میند. آننکطلب آمرزش می هارای آند، بیو توح
ها فاتحه میربرنج برای آنیغذاهایی چون حلوا و ش و ب، پرتقال، خرمایل سیهای مختلف از قبوهیم

ه در نظر ریزد و هر ظرف غذا را برای یکی از مردگان خانوادهر خانواده غذا در چند ظرف می. »فرستند
حه ها فاتها معتقدند که این غذاها که بر آنآن .شودگیرد که توسط یکی از افراد خانواده صرف میمی
 رانییگر اقوام این دین رسم در بیالبته ا .(23-24: 1380دوستان، )کریمی«رسنداست به مردگان مینده شدهخوا

ثال با مراجعه به جلد سوم کتاب فرهنگ برای م ؛ت آن نشانگر قدمت آن استیز وجود دارد و عمومین
م و آن رسمی در آخر یخوربرمی «خشنوم»ژۀ به وا 1350 فحۀهای اوستا نوشتۀ هاشم رضی در صمنا

ش یخوانند و روی خوکنند و برای آنان نوحه میه مییشین خود گریکه اهل سغد بر مردگان پاست اسفند 
برند. این رسم همان جشن فروردینگان است که در پایان یها مخراشند و طعام و شراب سر مزار آنمی

 روز فروردینگان جشن فرود آمدن فرَوَهرهاست که در پنج روز آخر سال و پنج روز» .شدسال اجرا می
 .( 35: 1384)رضی، «آینداول سال به زمین فرود می

ین مراسم چنان مهم است ا. روندوادۀ خود میروز جمعه به زیارت قبور خاندر بعضی از مردم ایلام 
گویند که برگرفته از عید عرفه در زیارت خانۀ نیز می« عرافات»شود که به آن و در اجرای آن کوشش می

ین کنند. البته برخی از محققبه عنوان علفه از آن یاد می برخی اماکن دیگرخداست و در لرستان، فارس و 
تان، دوسکریمینک. )کنند.یاد می« د مردگانعی»عنوان دوستان از این مراسم با مانند غلامحسین کریمی

1380 :23) 

 . نوروز و کردها2-8
رد ل یر وسای، نظافت، تعمیتکانروند. خانهشواز نوروز مییدوم اسفند به پ ۀان، از دهیرانیر ایها چون ساک 

ری و یره، گردگوار، شستن در و پنجیزی در و دیآمد، رنگیده و زایفابی یایختن اشیرشده، دورخراب
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ی است که همه یهاتیاز فعالغیره کاربرد سنگین و کم یجایی اشیاها، جابهها و قفسهگنجهکردن مرتب
 دارد. را در خانه، بازار، اداره و کارگاه به خود مشغول می

ل یآج نی ویریسین، شهفتۀلوازم سفر تهیۀ گر،یکدی هدی بیعدادن ا و یهدااهدای د لباس نو، یخر 
 شود. د نوروز آغاز میید و بازدیی دبرا

کارند. چون گندم و جو در نزد ، سبزه میزدر استان ایلام در فاصلۀ ده تا پانزده روز مانده به نورو
 جم ... در»در زمان  .ردیگمورد استفاده قرار میشتر یب ؛کردها سمبل برکت و اقتصاد خانواده است

ران این رسم در ای سپس ،رک به این روز در تشتی جو کاشتهر شخص از راه تب ،یعنی روز نوین ؛نوروز
ل جو، عدس، باقلا و کنجد برای یهای مختلفی از قبر از گندم، دانهیبه غ .(283: 1386)بیرونی، «پایدار ماند

تی یموجب روا به». ه برگرفته از تفکر پیشینیان استکاشت سبز .شودسبزۀ سر سفرۀ عید کاشت می
دند کرر پا میاط دربار بیاطراف حدر ش از نوروز، دوازده ستون از خشت خام یوز پست و پنج ریب  ،کهن

ی ا نوروز بزرگ، با سرودخوانیکاشتند. روز ششم، خردادروز نوعی دانه از حبوبات می ،و بر فراز هر ستون
که  کیهر  سته بهیها نگرن دانهیبه رشد ا... داشتندو نواختن سازها، محصولی را که فراهم آمده، برمی

 .(354: 1382رضی، ) «خواهد شد شتریزدند که آن محصول در سال بتر بود تفرل میبهتر و برآمده
همه  ،ل سال نویرسد. لحظۀ تحون زمان به اوج خود میینی مخصوص هر منطقه، در ایریپختن ش

 ۀشته روذا که فرکنند این است که این روز بکه ایرانیان در این روز غسل میسبب این» کنند.میغسل 
دم دههنگام سپی ،جاست که مردم در این روزآب است تعلق دارد و آب با این فرشته مناسبتی دارد و از این

تبرک  شویند و گاهی نیز آب جاری بر خود از راهخیزند و با آب قنات و حوض خود را میاز خواب برمی
 .(331: 1386)بیرونی، «ریزندو دفع آفات می

 اگر کسی از» .رسانندد، کسانی از اعضای خانواده که در سفر هستند خود را به منزل میدر روز عی 
از  رگویند چنین شخصی تا سال دیگر همیشه دومی ؛افراد خانواده هنگام تحویل سال نو غایب باشد

بزرگ اند با دعای دهیکه لباس نو پوشیهمگی در حال .(267: 2535)ماسه، «خانمان و سرگردان خواهدبود
کنان و خندان، سال نو را نیکند، آمرا برای همه از خدا طلب میدر سال آتی خانواده که برکت و سلامت 

 ؛سازدسرنوشت کل سال را مشخص می ،ن روزیاکه ن است یمردم کرد بر ا ۀدۀ عامیرند. عقیگل مییتحو
روز  هرکه» :استنامه نیز آمدهد آغاز سال نو شادمان بود. در نوروزین برای حصول سالی شاد، بایبنابرا

 .( 21: 1385)خیام، «می گذرانددیگر عمر در شادی و خرّ می پیوندد، تا نوروز نوروز جشن کند و به خرّ 
ردای ف بعد از ظهر باشد ،نوروز است و اگر تحویل سال ،روزپیش از ظهر باشد آن  ،اگر تحویل سال

 آن روز، نوروز خواهد بود.
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 هاترسال نو نزد بزرگ کیبرای تبربه ترتیب سن، ترها ککوچکه م است وسرمل سال، یبعد از تحو
 لیی از قبیایان هداین میزنند و در اهای خود سرمیها به خانۀ فرزندان و نوهترسپس بزرگ .روندمی

 دهند. گر مییبه همد غیرهلباس، پول و 
ستدهای نوروزی در میان  و ادپیش از اسلام، و همچنین پس از اسلام در ایران، هنگام عید، د»

ترین و است ... معمولشدهها این سنت انجام میشاهان و مردم معمولی رواج داشته، و تا همین سال
ترها به زیردستان و رف بزرگشد، هدیه و بخششی بود که از طستد می و ای که دادترین عیدانهعمومی
 .(315: 1388)برومندسعید، «شدترها داده میکوچک

گان به همدیگر و افراد یمبارکی اقوام و همسادیمعروف است. ع« روز گردش»د به یروز بعد از ع
 . دریپذن روز صورت مییبزرگ و مسن و معتمد ده در ا

ت و هایی با شفاعترین برکات عید نوروز، زدودن کدورت است. در روز عید، آشتیبرجستهیکی از 
 .گیردله صورت مییوساطت بزرگان خانواده و قب

ردهاست؛ یهای ندگان از سنّتیدبتیهمدردی با مص د ـ یروز عدر  یاد ـ یك روز قبل از عیکوی ک 
د کنناند، مراجعه میزی را از دست دادهیهای مختلف به منزل کسانی که در سال منتهی به عید، عزگروه

ز، روز جشن و شادی است به جا که عید نوروکنند. از آنی طلب مغفرت میبرای متوفّ  فاتحهو با قرائت 
گویند بلکه برای متوفی شادی و سرور و برای بازماندگان طول عمر و های عزادار تسلیت نمیخانواده

یاه لباس س ،و گاه بیش از یک سالسال یک  تا مردگان گاه ه یادب ،کنند. در گذشتهشادمانی آرزو می
 د. ورنآسوگواران بیرون می از تن رالباس مشکی اقوام  ،در ایام عید .پوشیدندمی

ی است که همچنان به قوّت یهاتکه ـ از رسم کی لوو معطر دارای رنگ شاد ـ و دن لباس نویپوش
تحویل سال باعث خرسندی  ۀلباس نو در روز عید و لحظ نخود باقی است. به نظر مردم کرد، پوشید

 ،های کهنه و تحویل سال نوردن لباسکدوربا ها همراه تمام بلاها و بیماری»در طول سال خواهد شد. 
که در ای تاریخی دارد چناناین امر، پیشینه . (231: 1380)پرنیان، «شوداز بدن و میان خانواده دور می

جامۀ نیکو دارند، و بوی خوش بویند ... آن پیداست که اگر آن روز ]نوروز[ تن» :استبندهشن آمده
  .(116 :1362)بهار، «نیکویی بدیشان رسد ،سال

رد هنگام تحویدر بس  کنند. راندازی مییل سال نو تیاری از مناطق ک 
تقارن شنبه و نوروز هنوز هم دارای شگون و خجستگی خاصی است. هر سالی که نوروز در روز 

د راحت و برکت درآن سال افزون است و طبیعت و محصولات زراعی یشنبه باشد از نظر مردم کرد، ام
چون نوروز به شنبه » :استن نکته نیز اشاره نمودهیظ در المحاسن و الاضداد به اترند. جاحپر رونق

ن یان چهارهزار درهم بستانند و کسی سبب ایهودیس یمن آن سال[ از رئی  فرمود ]به د پادشاه میاافتمی
 .(234: 1411)جاحظ، «ده بودیه گردیجاری شده و مانند جز کن ملوین رسم بیکه انیدانست جز اکار نمی
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ظۀ آغاز اگر لح که ن استیرا اعتقاد بر ایز ؛کوتر استیرد نیل سال اگر در شب صورت پذیزمان تحو
هوده خواهند بود. اگر لحظۀ یان سال در تکاپو و تلاش بیتا پاافراد جامعه  ،سال نو در موقع روز باشد

ن شب در زندگی جاری شی چویویژه هنگام خواب اتفاق افتد، آرامش و آسابه ،تحویل سال نو  در شب
 خواهد شد.

ها ـ که تعدادشان در استان زادهبرخی از مردم تلاش دارند لحظۀ تحویل سال نو را در یکی از  امام
روز  در ،تر از هر استان دیگر است ـ بگذرانند. از نظر مردمایلام به دلیل نزدیکی به عتبات عالیات، بیش

دارو به طور کلی مصرف و مردم از گریه، غم و اندوه و د شوسرنوشت کل سال مشخص می ،عید نوروز
 ورزند. اجتناب می

روز عید مبنای تمام سال است  -1 :ه استقداست خاصی داشت ،اعتقادیآش عید هم به دو دلیل 
روان درگذشتگان برای در نوروز،  -2. شودمیبنابراین، داشتن غذای اعیانی در این روز شامل طول سال 

 گردند اگر بازماندگان را مسرور ببینند، آنان نیز مسرورند. ۀ بازماندگان برمیبازدید به خان
کنند. پسران و دختران گروهدی میاند و شاافروزی در شب نوروز را هنوز حفظ کردهردها آتشک  »

ن در برخی متون که». (222: 1378)شعبانی، «کنندکوبی و شادمانی میو پای ایستندگروه پیرامون آتش می
مردم  به اعتقاداما  (9: 1389)فقیری، «دانندگذار نوروز میایرانی، جمشید و در برخی دیگر کیومرث را پایه
رد، پیروزی کاوه بر ضحاک در نوروز اتفاق افتاد  به پاسداشت آن پیروزی، شادیدر اول بهار  درو مردم  هک 

 . کنندمی
 شود. عث کچلی مید نوروز بایدر روز عمرغ پخته خوردن تخمند یگومی

 نوروز یباز نیتر. معروف2-9
ه گفتند از ده تا پانزدمرغ می؛ جنگ یا بازی با تخم«خا جنگ»مرغ که به آن در غرب کشور، بازی با تخم
ن بازی بود. این بازی در هیچ ین فرصت اجرای اید، آخریشد و ظهر روز عروز قبل از نوروز شروع می
ا، به همرغ از خانهد تخمیشد. نوجوانان و جوانان با خرای نوروز برگزار نمیایامی در طول سال به استثن

 رساندند.ها را برای بازی به فروش میمرغآمدند و تخمپاتوق روستا می
مرغ در دست داشتند در حالی که تخم ،دو نفرکه شد ن صورت اجرا مییدر بین مردم ایلام بازی به ا 

ن ینمودند طرفتوافق می« شچهیب»اگر در  ،«ش؟چها مهیش؟ چهیب» :گفتندیکردند و ما هم مذاکره میب
زان مقاومت و یزدند و با صدای آن، از ممی کا محیهای ثناگر را با زدن به دندانیهای همدمرغتخم

گاه مییژۀ ایهای وها، که از مهارتمرغسختی تخم ت مشدند. سپس بر اساس مقاون بازی است، آ
ها مرغ و سپس ته آنکردند کدام ضارب و کدام مضروب باشد. در ابتدا نوك تخممشخص می، مرغتخم

 زدند. را به آرامی به هم می
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ها به هم، ضارب باشد در ککسی که در هنگام زدن نوکی در کار نبود. مح ،گفتندمی« شچهمه»اگر 
د شن که شکسته مییهر کدام از طرفمرغ د مضروب باشد. هر دو جانب تخمیها بامرغهنگام زدن ته تخم

ن با یکی از طرفیمرغ تخم کداد. اگر نول مییروز تحوید آن را به طرف پیآمد و بامغلوب به حساب می
اره شد. گاهی دوبتوانستند به بازی خاتمه دهند و بازی مساوی میسالم بود می ،گریمرغ طرف دته تخم

الب، مرغ غن صورت صاحب تخمیدر ا ،مرغ را به هم بزنندتخم کدند که ته و نویرسدو طرف به توافق می
د و کردنشان سالم بود با هم بازی میمرغشد. گاهی دو نفر که یک طرف یکسان تخمحاکم محسوب می

 شد. مرغ مضروب میزدند، شخص پیروز، صاحب تخممرغ را به هم میته یا نوک تخم
برداشته کمرغ ترتخم مرغ سالم با دوهر تخم .ها بودرغمتخم ارزش، ین بازیز ایآماز نکات طنز 

در 1370ن بازی تا سال یمرغ مضروب بود. امرغ سالم دو برابر قیمت تخمشد و قیمت تخممعاوضه می
 د، به دست فراموشی سپردهیهای جدش سرگرمییدایلام مرسوم بود امّا اکنون با پیاری از مناطق ایبس

  است. شده
ۀ این بازی به خاطر پیشینگفتند. می «هیلکه شکینه»و « مارانیهلیه»این بازی در سنندج، به 

لرگان کجور، این  ۀمثلاا در کتاب فرهنگ عام ؛شداش، در بسیاری از شهرهای ایران اجرا میباستانی
 و به صورت مختصردر اَفتَر این بازی  ۀهاشم رضی درباراند. یاد کرده« مرغنه جنگی»بازی را با عنوان 

رغ مکنند و به تخممرغ جمع میسه چهار روز مانده به نوروز، تخم» :استبدون اشاره به جزئیات گفته
نِه جَنگیبازی می در فارس به  (405: 1380)رضی، «گویندمی  (morγone jangi) پردازند. این بازی را مَرغ 

   و ... .( 138و  9: 1389فقیری، نک. ).گویندبازی و خاگ جنگو میخاگخویی جنگی،  ،آن
گویند گاوی که زمین مرغ، بر اساس باوری باستانی در چیدمان سفرۀ کردها جا دارد. آنان میتخم

ا جهایش جابهتحویل سال، برای رفع خستگی، زمین را سر شاخ ۀدر لحظ قرار دارد،بر روی شاخ آن 
که لرزش شود، برای اینتحویل سال دیده می موجود در سفرۀ مرغِ خواهد کرد و لرزشی در تخم

این اسطوره، در اصل از باورهای »دهند. مرغ قرار میای مسطح در زیر تخمتر باشد، آیینهمحسوس
یرا آیینه همان نیروی  ؛کهن بارور است است که بایستی به فروهران فرود آمده   (advenak) «ادونک»ز

 .(76: 1382)دادخواه، «تولد و حرکت است وی آیینه نمادمرغ در راز مینو شکل بخشد و این جنبش تخم

 . نوروز مانگ )نوروز ماه(2-10
( شودیاز مناطق کرد آغاز سال محسوب نم یارینوروز در بس نکهیا وصف)با  یکرد میز در تقونورو

از  بهار لام،یمردم ا میدر تقو ،نمونه یشود. برایمحسوب م یکرد ۀگاندوازده یهاماه از یکیعنوان نام به
 مان̌ـیاجیی، گ (giyā bārik)کیابارییگ یهاماه یشود. فصل بهار دارایآغاز م یشمس میم بهمن تقودو

(giyā jemān)  نوروز مانگ و  (nowrooz māng) .مقدم بر فصل  یپاییز )که در کرد یهاماهاست
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 puoš) رپه پیوشو  (ganem derav) وره̌دیـ ـم̌نیـگه ،(kav ker)یر̌کـ وکه: از عبارتند( است تابستان

par)، قور گا: شامل( وارده )سه تابستان فصل (gā qur)، سون میوه ره(miva  rasān) ري̌و ئاخیـˇ  
 mānge) یه̌سي̌ مانگي ،(valang rizān) لنگ ریزانو زمستان شامل: وه (āxere sardavā?)رده وا سه

seya) و خاکه لیوه (xāka liva) است.  

ن ماه در مناطق مختلف، یگر اید یهااست. اسم لامیمردم ا نیسوم فصل بهار در ب نوروز، ماه ،نیبنابرا
یها( م)جشن (jažnān)«ژنانیج»و  (jažnāna)«جژنانه»ن نام است. در کردستان به آن یمترادف هم

  ند.یگو

  نیس. هفت2-11
د. گاهی این قداست دارای قداست و بار معنوی هستن ،در باور مردم، بعضی از اعداد، مانند عدد هفت

ران باستان، یهای اتعداد آتشکده ،؛ برای مثالاست تقارن یافته ی است که با آنیهابه خاطر مناسبت
ار، یهای رستم و اسفندهای عشق، اصحاب کهف، خانها، مردان خدا، وادی، اقلیمکارگان افلایس

ای ههود، قرائتی، فرشتگان ن زردشتییروزهای هفته، اعضای بدن، مقامات تصوف، امشاسپند در آ
ان یرامون هفت موضوع است. قاریاند که پدهیالمثانی نامهفت است. قرآن را سبع غیره،م و یقرآن کر

 .خواندندك بخش آن را مییکردند و هر روز هفته، بخش میم، قرآن را هفتیقد
لفظ حروفی است که تجزو و  ف و نرمیقی لطینو است. واجی با بار موسیسپنتام ینحرف آغاز ،نیس 

 ،سین در آغازای معتقدند هفترساند. عدّهم و بسامد آن، صدای صوت و شادمانی به ذهن مییها ملاآن
اند و هشین اندیای منکر اعدّه اند. امااستناد کرده دیگرانبه اشعاری از رودکی  و  است و ن بودهیهفت ش

 کارو س کهای شارکه واژهبعد از اسلام است و چنانن مربوط به ین و شین سیز بین باورند که تمایبر ا
وشی  یکی هستند. بهرام فرههم « ش»و « س» ؛کی هستندی کو فرشتو کـ فرشته و فرسته ـ فرستو

ن به ین از چیی از جنس کائولیبهابای منقوش و گرانیهای زقاب ،انیدر روزگار ساسان»که معتقد است 
شی ینی و به گویگــذاری شـد و به نـام چکشوری که از آن آمده بود، نـامبعدها به نام  .شدران آورده مییا
دن یهای نوروزی برای چنییافت ... . در آیران رواج ینی در اینی و به شکل معرب صیگر به صورت سید

گرفتند ... و ن آورده شده بود، بهـره مییس که از چیار نفیش بسهای منقّ ن ظرفیخوان نوروزی از هم
به صورت  ،نسبت یایقاب نام گرفت و بعدها با حذف ا هفتیسینی و ن رو خوان نوروزی به نام هفتیاز ا

-58: 2535وشی، )فره«شودسینی تلفظ میبه صورت هفت سین درآمد و هنوز در برخی از روستاهاهفت
57). 

 اندتهچین )هفت چیدنی بر سفره یا هفت ظرف چینی( دانسسین را هفت، هفتبرخی پژوهشگران
ۀ ، و ریش«ش»و « س»است. همچنین نزدیکی محل دو حرف شده« س»در عربی « چ»که حرف 
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یسیدن/ رشتن، رشد/ رستن، »مشترک واژگانی مانند  فرشتن/ فرشته/ فرستادن، نوشتن/ نویس، ر
ه، )دادخوا.دانین دانستهشین به جای هفتسو ... را دلیلی برای استعمال هفتدانش/ دانستن/ شناختن  

را یز ؛سین به کار نرفتهن به جای هفتیش، هفتکاما در مناطق غرب کشور، بدون ش .(130-129: 1382
کردن سر و روی است. پس نظر به نیه و زاری همراه با ناله و خونین از واژگان منفور و به معنی گریش

 رسد.د به نظر میین در مناطق غرب کشور بعیشهفتکاربرد سین، زعم شادکامانۀ سفرۀ هفتفلسفۀ 
یم در سفره نیزمرغ د و تخمیقرآن مجسین، ، علاوه بر هفتنشیندر ایلام چون سایر مناطق کرد

اد ت دوازده عدد باشد. انار که نمیجمعهای پرا هفت و در خانوادهید سه یها بامرغنهادند. تعداد تخم
  دادند.قرار میسفره  درت نیز ، شکلات و تنقلاینیرینان، آب، ش برکت و باروری است و چند گرده

 . پنجه2-12
 ،تمصد و شصیاز روز س ،شمارهای جهان استن سالیترمییان باستان که از قدیرانیم ایبا بررسی تقو

ها و پنجه اندرگاه، اندرگاهان، روزهای گاثگری وجود داشت که به یحساب د ،برای پنج روز مانده
اگر جشن فروردگان  گفتند.می «فروردگان»د یگردگزار می ام برین ایمعروف شد. به جشنی که در ا

استناد برهان قاطع و  ا بریده روز باشد و  ،ت شدهیان روایساسانی و زرتشت ۀه که از دورنچبراساس آ
نشان حفظ یریخ دیت را چون تاریدو روا ن هریمناطق کردنش ،پنج روز محاسبه شود، الذهبمروج
 .اندکرده

سوری )که هدف اصلی آن دعوت و صلای فروهرهاست(، بازی چهارشنبهآتش مراسمشامل ده روز 
شنبه، فاتحۀ دستهر غروب روز پنجارت اهل قبور، خواندن فاتحه برای اموات دیجمعۀ آخر سال و ز

ان در منزل کسانی که اموات تازه متوفی دارند با پنج روز بعد عید، تقریباا همان ده روز ییجمعی روستا
 است.

ه بهشت ادامیل سال نو تا پنجم اردیمعروف است و از تحو «پنجه»روز همان ایامی است که به پنج 
ن پنج روز را در شمار عمر یا ،نیدارد و برای آن رسوم و آداب خاصی وجود دارد. در برخی مناطق کردنش

ردها معتقدند که پنج روز  .اندنی و مذهبی دادهیآورند و به آن صبغۀ دبه حساب نمی ای هیزیپنجه، جهک 
در اصطلاح محلی از آن با و ه شده یامبر اسلام )ص( به حضرت فاطمه )س( هدیاست که از طرف پ

ر نسبتاا کمی یها شن پنج روز دامیها معتقدند در اکنند. کرداد مییعنوان باوانی حضرت فاطمه )س( 
 داز افرا کیچ یکنند و هوانند استفاده تند و تنها از دوغ آن میینماآوری میر احشام را جمعیدارند لذا ش

 های مربوطد، ندارند. البته تمام کاروشزی نگهداری مییکه در ظرف تمرا  خانواده حقّ استفاده از کرۀ آن
تقاد ت قلبی و اعیّ که ن یخانم به دستد یل آن به دوغ بایۀ ماست و تبدی، تهیردوشیل شیبه آن از قب
ها اعتقاد دارند در شب پنجم پنجه، شکل پنج انگشت بر کره رد. کردیذ، صورت پداردن کار یکاملی به ا
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، کبندد که جای انگشتان امام رضا )ع( است و به پنجۀ رضا )ع( مشهور است و آن کرۀ متبرّ نقش می
. شودنگهداری می« زهیح»ن مخصوصی به نام یوانی  به صورت مجزا در پوستیل به روغن حیپس از تبد

ۀ حضرت ین پنج روز هدیند که کرۀ ایگو. برخی میودرطی به فروش نمییچ شراین روغن تحت هیا
 ند. نکماران استفاده مییفاطمه زهرا )س( است و از آن به عنوان دارو برای درمان ب

ن یان از اینیشیپاست.  ر شدهی)مسترقه( تعب«دزد پنجه»ن به یاز پنج روز اوّل فرورد ،قدمااز نقل  به
 ـا روزیـا روز بـدی و روز چهـارم آن را به عنـوان دو درد یدند و روز دوم آن را درد یترسار مییپنج روز بس

د ین روزها نبایدر اژه روز دوم و چهارم نداشتند. یوبه  ،امین ایت مهمّی در ایدانستند لذا فعالبدتـر می
ها ن روزیگوسفندی در ان اگر یشود. همچند مییهای شدرا در آن سال دچار دردیکسی به حمام  برود ز

های عشایری رسم است که مردم تولیدات لبنی در محیط»رون رود. ید از خانه بیات آن نبایمان کند لبنیزا
دهند و باور دارند های لبنی را به دیگران هدیه میدارند. پس از این ایام، مقداری از فرآوردهمیخود را نگه

و  ر مال و منالاند، مایۀ خیر و برکت دپاک در این ایام ذخیره نمودهکه دادن هدیه از مواد لبنی که با نیت 
 .(200: 1393)درخشنده، «دارایی خواهدشد

ی کردند و بر چیزهایبا فرارسیدن اولین روز پنجه، پنجۀ دست خود را با خمیر آغشته می»همچنین 
ند مالیدند و معتقد بودو بز میچادر، اسب، قاطر، گوسفند، گاو ها ارزش داشت از قبیل سیاهکه برای آن

 .(231: 1380)پرنیان، «شودها دور میها از آنبیماریکه با مالیدن این خمیر، پنجۀ بلایا و 
فتد یرا اگر اتّفاقی برای کسی بیز ؛نندیای نبچ صدمه و لطمهید مواظب باشند هیام  باین ایدر اافراد  
 دهد. خ میهای مکرری برای آن فرد ران سال اتّفاقیتا پا

  :از ندام ـ به خاطر نحوست آن ـ به طور اجمالی عبارتین اید مربوط به ایگر از عقایبرخی د
 . خواهد خوردگرگ را تا پنج رأس از گوسفندان  ،از گله ببرد را گوسفندی ،اگر گرگ

د ها بفهمنهیدند تا همسایمالاه چادر مییآوردند و به دور سـره در مییر به شکل دایی از خمیهاگلوله
طی یچ شرایتحت ه ،امین ایها مراجعه نکنند. حتی در ازی به خانۀ آنیام پنجه برای گرفتن چیکه در ا

 د. رنیزی وام بگیه چیام از همساین ایدر اکه دادند به خود اجازه نمیهم افراد  و دادندامانت به کسی نمی
کی محض است و یر در لغت به معنی تارقاوه .است« قارپنجه وه»گری این ایام، یهای داز رسم

شانی یکردند و بر روی پمی تهیهر یمقداری خم ؛باشند دوربهام ین ایان از نحوست ایه چهارپانکیبرای ا
 دند. یمالگاو، الاغ و روی پشم گوسفندان به شکل پنجه می

بردند و ر فرو مییی کارگر نباشد، پنجۀ خود را در خمها در نزولات جوّ ن روزیه شومی ااینکبرای 
بارانی ببارد تا شومی پنجه را  ،ان پنجهیدوار بودند در پاینمودند و امهر میچادر م  اهینقش آن را بر روی س

ا زمزمه ت زیر ریبرای بارش این باران، ب .گفتندمی« پنجه شور»باران  ،اصطلاحاا به آن و روب کندورفت
  :کردندمی
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 د    ی̌ـــک̌ـیر  بˇـگ  کو̌ـیچوک   ̌یـک̌ـینجه  بـد              گول  په̌ـیر   بکˇونجه شپه   ̌یـوار̌ـیواران  ب 
vārān bevāre panja šur beked    // gol panja beke kočeg kur beked                                  

ت را عیو طب زدن، سنگدهد و گل با جوانه وشوشستوارم بارانی ببارد تا پنجه را دیام برگردان:
 بپوشاند. 

ها روز نیز از آن مترثر است و بادی که در ایام به حدّی است که حتّی نفس باد نین ایشومی ا ،در ایلام
عت ین باد باعث تباهی برخی از مواهب طبیوزد به باد پنجه معروف است. وزش اان خمسه مییژه پایوبه

ا گیاه محلی پاغازه )غازیاغی ب ،برای مثال؛ ردیگمی گردد که به عنوان خورش مورد استفادۀ بشر قرارمی
 .  شودبا وزش باد پنجه بر آن، تلخ و غیر قابل استفاده می (Falcaria  vulgarisنام علمی
ر شیکم ،بوزد وجودی که در این ایام زایمان کنداگر بر گوسفند یا گاو یا هر م»باد پنجه همچنین 
  .( 178: 1380)پرنیان، «خواهدشد

 فیروز. حاجی2-13
جرا ا گرد و جوانان بومی به اشکال گوناگوندوره افرادرا « پنجه» مراسمدر ایلام  ،تا اواسط دهۀ شصت

های الوان میو الاغ را با پارچهشدند د. در این مراسم افرادی با لباس قرمز، سوار بر الاغ میکردنمی
کردند و اطراف سر و های بزرگ و کوچک نصب میها تعداد زیادی از آینهآراستند. بر روی این پارچه

فردی که بر الاغ سوار بود، به آراستند. های کوچک میراه و منقش و آینههای راهگوش الاغ را با پارچه
 یفیروز گاهبود. حاجیتان خود را سیاه نمودهگفتند. این فرد، کاملاا سر و صورت و دسفیروز میحاجی

با دف یا ضربی که در و ها نوازنده هم بودند یا فرد دیگری همراه خود داشت. آن تنها به همراه الاغش بود
 :گفتخواندند. یکی میزدند و میدست داشتند، می

 «حاجی فیروزه/ عید نوروزه/ سالی یه روزه»
 :گفتندصدا میکردند و یکسپس با همدیگر همخوانی می

 «؟خندی/ ارباب خودم چرا نمیعلیکم/ ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم سلام  »
ها جمع میپرداختند. مردم هم دور آنکوبی می، همزمان به رقص وپایسرود اینها ضمن خواندن آن

دادند. ها میمرغ به آنهدایا و وجوهات نقدی یا آرد و تخممردم  ،کردند. در پایانشدند و شادی می
 ( 53-54: 1393)درخشنده، .کردندرا میاج را برنامههمین رفتند و یسپس  به محلۀ دیگر م

باشد که گردیزی، ابوریحان بیرونی و بسیاری از مورخان « گردش کوسه»آیین شاید بازماندۀ این رسم 
ه و چون مهتری در کوی دای را بر خر نشانمقارن با نوروز و بهار، کوسه»اند. در آثارشان به آن اشاره کرده

در کردستان  گردیکوسه مراسم .(107: 1380)رضی، «کردندخرگی میاندند و شادی و مسگردو برزن می
تاریخچه این رسم  ۀنامیدند. دربارمی کوسه را زن و دیگری را کوسه یکی ؛آمداجرا در می دو نفر به توسط

این آیین، آیینی است کهن که در اروپای شرقی » :آمده است« های ایرانیها و آیینجشن»در کتاب 
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گردد. به زمان حضرت موسی )ع( که چوپان شعیب پیامبر بود، بازمی ،طبق برخی روایات .شدهگزار میبر
اند، کوسه و دار پوشیدههای خندههای چوپانی و ماسکای که لباسانداختن دستهروستاییان با راه

دهند که و نوید میها رفته خوانند، به در خانهها در حالی که شعر میکنند. آنعروسش را بدرقه می
 .(156: 1388)مهدوی، «گیرندراه و بعد هم هدایایی میزمستان رو به اتمام است و بهار در 

 . زراتعلی  2-14
سط گاه توکردند که اکنون گاه و بیاجرا می« زراتعلی»نمایش  ،ایلام در ایام پنجه، در بعضی مناطق

ارچۀ سیاه سپس پ ،دشمیسوار یک نفر بر گردۀ دیگری شود. به این ترتیب که جوانان و نوجوانان اجرا می
ه کطوریبه ردندکمیانداخته و نقش و نگارهایی روی آن نقاشی نفر  دو یا سفید و قرمز روی سر آن

لت، . در این حانمایاندمیای زشت نهایت بلند با داشتن قیافهشکل و فردی بیبد ایزراتعلی را چهره
کردند و زراتعلی هم در میان کوچه و زدند و شادی میافتادند و کف میاه میها در پشت سر او به ربچه

گونه ها از ایننمود و بچهکرد و با سخنانی تمسخرآمیز و طنزگونه، مردم را شاد میمحلات عبور می
 کردند.ها به صورت نقدی و جنسی کمک میسپس به آن .بردندهای محلی، لذت مینمایش

مرسوم بود که در ایام پنجه، افرادی عنترباز از مناطق دیگر برای انجام نمایش و کسب همچنین در گذشته 
هایی که خرس و توله شیر و عنتر و میمونکردند. بعضی هم با تولهپیدا می ها حضورروزی در بین آبادی

بندبازی جنگ و وسهای دیگر مانند ماربازی و خرهای محلی، پهلوانی و نمایشهمراه داشتند، نمایش
 (54: 1393درخشنده، نک. ).کردنداجرا می

         رنوروزی. م2-15
ات مذکور است. در کتاب کرّ این امر حتی در ادب منظوم بهاست. بسیار سخن رفته  ،دربارۀ میرنوروزی

 ۀنبدر نخستین چهارش» :دربارۀ این مراسم آمده است کردستان استان یخیتار و یباستان ،یآثار فرهنگ
شد و با حضور در کوی و برزن، مردم کوچه و بازار را به میر با همراهانش در جمع مردم حاضر می سال،

نمود. این مراسم د نیز حکم صوری وی را اجرا میکرد و جلّا بداخلاقی و غیره محکوم میعلت گرانی، 
اه ر گذشته از جایگشد و داز دیرباز در میان کردها رواج داشت و هرساله با تشریفات خاصی برگزار می

هنوز هم جایگاه  ،ای برخوردار بود. اگرچه، امروزه این مراسم به دست فراموشی سپرده شده استویژه
  (251: 1390)زارعی، «اطرات مردم منطقه کردستان داردخاصی در ذهن و خ

آن  ،حتی مؤلف کتاب نوروز جمشید .نیز معروف است «امیربهادری»یا « میرمیرین»این مراسم به 
ردان در نخستین چهارشنبۀ سال برای برگزاری جشن ک  »را با میرنوروزی یکی دانسته که در آن، 

: 1389)فقیری، «گزینندبرمینوروز  ۀوایی چند روزنربرای فرما "میر"یکی از میان خود به نام  ،میرنوروزی

از  فکاهی و تمثیلی محلی زورگوی حکام ، انتقادی هم از دستگاه برخیو سرگرمی تفریح ضمن» و (133
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است ... میر از آغاز تا پایان شدهانگیز برگزار میو نشاط کمدی صورت مستبد آنان بوده که به فرمانروایی
گونه خندیدن یا حتی تبسم نداشته ... کمترین خنده یا تبسم امیر موجب حق هیچ ،حکومت موقتی خود

د گذاشتنزم و وسایل مورد نیاز میر را در اختیار او و یارانش میمردم شهر امکانات لا.شد ... عزل وی می
فشرد و سرانجام به مکان ها دندان بر جگر میبازیدر برابر انواع دلقک و... او دارای اختیارات تام بود 

   .(345 -346: 1388)برومندسعید، «بردیکی از بزرگان شهر پناه میامن یا خانۀ 
اید انگیز بغم ۀناماین نمایش»دانند ـ رد میدر نزد کردها ـ که برخی او را ک   با توجه به جایگاه کاوه

داری و جباری ضحاک و های دوران سرمایهمربوط به دوران پس از جمشید باشد. از برساخته
 ( 337)همان، «حاکیان استض

ساوجبلاغ در » .کنندیاد می«  امیر دروغین»در برخی مناطق کردنشین از این رسم با عنوان 
هر  که در بهار "عید امیر دروغین")کردستان( بین سایر آداب و مراسم مکری رسمی برقرار است به نام 

. «کندگیرد و کارهای عجیب و غریب میبه دست میرا زمام قدرت  ،مدت سه روز .شودسال برگزار می
  ( 39 /2: 1889)دومورگان، 

  دربهزدهی. س2-16
خ یارتوان گفت قدمتی برابر با تت میئرانی است که به جریج و ستودۀ ایهای راتنّ کی از سیدر، بهزدهیس

اسطوره  کیردی اجتماعی و در گذر زمان به صورت یککو با رویت نن سنّ ین سرزمین دارد. ایکهن ا
مانده از گذشتگان جایان آثار بهین رسم، در میاست. در خصوص چگونگی به وجود آمدن ادرآمده

، عمر جهان هستی دوازده یرانیر ایخورد. برخی معتقدند، در اساطر خاصی به چشـم نمینظوحـدت
، دهیان رسیابه پ )تاریکی(و شر )روشنایی(ریان خین دوره، نبرد می، پس از ااست نی شدهیبشیهزار سال پ

ن یرسد. به اروزی و سعادت ابدی مییکی به پیر و نیانس )ناجی موعود( سرانجام خیبا ظهور سوش
ن است میلی از دوازده هزار سال زندگی و نبرد با اهریان، دوازده روز آغاز سال، تمثیرانین ایب، در بیترت

 رود.ی از جهان مادی و سرآغاز زندگی معنوی به شمار مییزدهم و رهایس ۀلی از هزاریزدهم، تمثیو روز س
را یز ؛ها در بهشت موعود استانزدهم نمادی از زنـدگی سرشار از نشاط و شادی انسیدر واقع، روز س

گر ننده جلوهیری از بهشت را در چشم بیصو، تن شدهینزول باران بهاری باعث سرسبزی و طراوت زم
ژۀ طلب باران بهاری برای یزدهم نوروز، روز ویشد تا سران باستان موجب میین اعتقاد در ایسازد. امی

 شد.گانه گرفته شده بارسد عدد دوازده از بروج دوازدهده تلقی شود. از طرفی به نظر مییکشتزارهای نودم
با  و آغازی کید آن را روزی نیشود بلکه بادر نه تنها روز نحسی شمرده نمیبهزدهیبر این اساس، س

داند و معتقد زده را نحس مییش است، به شمار آورد. امّا مهرداد بهار روز سیبرکت برای سالی که در پ
 ،م گرفتنش از نظیهر آشوبی پ» :استکنندۀ آشوب ازلی قبل از خلقت است و گفتهانین روز، بیاست که ا

ن رو یاز ا .شودس مین آشوب و پس از برقراری نظم، مقدّ یاست. جهان پس از اآمدهنحس به شمار می
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 1376)بهار، «باشدهم مقدس نمیدر بهزدهیس ،ستیه( مقدس نقمستر ۀده )خمسیهمچنان که پنج روز دزد
:360-359). 

ی آسمانی دورۀ جهان را فروخواهد بست ین هنگام سال، بلایبار در هم کیدر هر چند هزار سال »  
ن یار رواج داشت از همیران کهن بسیها که در اری در جهان حاصل خواهدشد و اعتقاد به هزارهییو تغ

ن یسهمگای لرزهنیتظر زممن ،ماهنیزده فروردیوز سطور سنتی در هر سال به هنگام رروست. مردم به
نیماندند تا اگر زمقف و بام نمیر سین روز در زیکردند و در امان خود را رها میورو خاننیاند و از ابوده
حس رنگ ن ،زدهیزدهم سال و در پی آن، شمار سیرفته روز سب در امان باشند. رفتهیای فرارسد از آسلرزه

ترس و  کیزده یز کردند و عدد سیزده پرهیا از عدد سیدن و ناخجستگی گرفت و مردم در همه جای
 .(43: 2535، وشیفره)«د آوردین پدیوحشت روانی برای تمام مردم روی زم

واه خ ،الوقوع استوشی محتملن که به قول فرهین، خواه به خاطر زلـزلۀ سهمگیزدهم فروردیروز س
ن نیز معتقد یمنـاطق کردنش .اندرا شوم دانسته ؛ مردم آنازلی مورد نظر مهرداد بهار باشد ف آشوبمعرّ 

ان کردها شوم یزده به طور مطلق در میدر، بلکه عدد سبهزدهیدر هستند. البته نه تنها سبهزدهیبه شومی س
 آورند. به زبان می« ادهیز»زده، یگردد. اگر به اعداد کردها توجّه شود به جــای سمحسوب می

ردها یهای نتاز سنّ  عت است. یزده، جمع شدن تمام خانواده کنار هم در دامان طبیدر روز سکوی ک 
ن جای باصفا را انتخاب یترکیالمقدور نزدسازند و حتیفراهم میرا امکانات سفر  ،روز قبلاز ها خانواده

ن رویسین همراه دارند همگی از خانه بزدهم در حالی که سبزه و ماهی سفرۀ هفتیکنند. صبح روز سمی
دن افکنبه آب » .اندازندات است، در آب مییکه نمادی از روشنی و سرسبزی حرا ند و ماهی و سبزه یآمی

گاه بساط خود را در آن .(73: 1361)یاحقی، «هدیه به ایزد آب یا ناهید است دادن رسته نشانۀهای تازهسبزه
های محلی چون پلان، جوز، ح و بازییسازند و به شادی و تفرآتشی روشن می ،عت پهن کردهیدامان طب

 پردازند.می غیرهبازی و پلو، تابدال
زی از دست داده باشند. اعتقاد بر یماند؛ مگر کسانی که عزن روز معمولاا کسی در خانه نمییدر ا

منزل  شان بهیگر همراه ایماند و دعت، درد و بـلا در کوهستان به جا میین است که با رفتن به دامـن طبیا
 رون برد.ید درد و بلا را از خانه بیبنابراین، با ،ددگربرنمی

روز  در کار کردنت. اس ممنوعمطلقاا  غیرهرفتن و بیل عقد، ازدواج، مهمانیخیر از ق برخی کارهای
 .انداز نظر مردم کرد ایلام، متولدین این روز مانند متولدین پنجه همیشه در رنجنحس است.  ،سیزده
 :ر اشاره نمودیتوان به موارد ززده مییبه سگر اعتقادات مربوط ید از

شه که حکم صدقه دارد از نحوست آن کاسته یش کیشدن زده روز نحسی است با شکستهیس -
  (.داننددفع بلا از اعضای خانواده می سبب را ظروفن )به طور کلی در مناطق کرد، شکست.شودمی

 کوبند.ن مییت بر زمت دفن مشکلایّ مردم چند چوب را به ن ،زدهیدر روز س -
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شدن روزی آن خانواده در آن کمل یدل ،شود کن خشیزدهم فروردیدن سینوروز قبل از فرارس ۀاگر سبز -
 سال است.

چار گر دیزدۀ نوروز به حمام برود تا سال دیاگر کسی در روز س که ن استیدر کرمانشاه اعتقاد بر ا
  .(2/1365: 1381)افشار، شودسردرد می

یزه برمین به هنگام بازگشت از صحرا، هر زن و دختری سیزده سنگدر کردستا»  دارد و به پشتر
 «اندازدجار هر زن فقط سه سنگ میاندازد تا نحوست سیزده را از خود دور کند. در بیسر خود می

   .(87: 1378)شعبانی، 
 مؤثر است. ،در  برای  طلب حاجاتبهزدهیاه در روز سیزدن گگره

  اهیگره گ. 2-17

ت خود ن همچنان به قوّ یدرمنـاطـق کردنش ،ـران مرسوم استیشهرهای ا زاری ایکه در بسن رسم چنانیا
  :اه در دو مورد کاربرد داردیباقی است. گره گ

ماند و آن شخص اه باقی مییدرد و بلا در حلقۀ گره و گردن گ ،اهیزدن گالف( گروهی معتقدند با گره
 سمانی محفوظ خواهد بود.نی و آیات زمیّ ع بلیاز جم

 :ندیگوکنند و میت مییگر، نیدیکاهان به یزدن گهنگام گره (بخت دمِ )ب( دختران جوان
 در                        بچّه بغل، دنبال شوهربهزدهیسال دگر، س                                

های دانند که در آن دوران، آیینیزدن سبزه در روز سیزده را نیز رسمی از روزگاران کهن مگره»
کرد و مذهبی و جادویی به هم آمیخته بود و هر کس آرزوی خود را به نوعی عملاا برای خود برآورده می

زدن دو شاخه سبزه در روزهای پایان پنداشت که بدین طریق در تحقق آن تسریع خواهدشد و گرهمی
: 1381باشی، )بلوک«انگارندبرای پایداری تسلسل زایش میزایش کیهانی را تمثیلی از پیوند یک مرد و زن 

101 ) 
نک. ).شوندزند و از آن جا دور مییراند، میزده ی که گرهیهاهنی در پای سبزیریسپس مقداری ش

 (86: 1378شعبانی، 

 گیرینایجه.3
دن کرده و دورکر های رسوبها و رنجاست مبتنی بر تلاشی برای زدودن غمای که در نوروز نهفتهاندیشه

با فطرت آدمی عجین است و وابسته به مذهب یا قوم خاص  ،ها از ذهن و روان آدمی است. این جشنآن
هایی بنابراین هماهنگی ،دم، استوار استنیست و بدون اعمال نظر خاص و یا تحمیل شرایطی بر مر

شهکه از اندی« ت زمان استذااشت گدبزر ،نوروز» ،در حقیقتاست. طبیعی در بین مردم به وجود آورده 
 مبرّاست. غیرههای سیاسی و 
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 :ین کردها دارای اهداف مختلفی استرسوم نوروز در ب
ترین شود )کوچکهای نوروزی، اخلاق، ادب و معنویت خاصی احساس میــ در ورای همۀ آیین

امی معنوی بدین ها دارند گویی التزآمدی در رسوم نیست( و تعهدی که مردم در اجرای مناسبتخلاف
 ها مشهود است. زیرا رضایت و شکرگزاری خداوند در همۀ آن است؛ کار

 ها و ... .ها و دشمنیترها، رفع کدورتهای اجتماعی نظیر دید و بازدید بزرگــ توجه به ارزش
اعتقادات مذهبی استوار است؛ مانند پنجه که خلعت عروسی  ۀها، بر پایقسمتی از این سنت ــ

 .     غیره پیامبر )ص( به دخترش حضرت فاطمه )س( است، پنجۀ رضا )ع( و حضرت 
حصول  ،ها و در نتیجهبه نیت تحصیل رضایت آنو ها برای پاسداشت فروهرها بخشی از این آیینــ 

 شنبۀ سال )عرافات(، بعضین پنجیسوری، آخـرتکانی، چهارشنبهگردد؛ نظیر خانهخیر و برکت اجرا می
 .پنجه ایهاز آیین
ی است که حسب شرایط هایی از قبیل نمایش و بازهای مردم ایلام، سرگرمیش دیگر آیینسنجــ 

یرا این ایام معمولاا کار کشاورزی و دامداری چندانی صورت نمیجوی صورت می رد و مردم یذپگیرد )ز
  .  غیرهخا جنگ و تا حدی بیکارند(؛ مانند حاجی فیروز، زراتعلی، 

هار، پهوه   ̌یلوهئه   ̌یکی وانوو  ̌یئاش، یـل̌ـیـلی م̌ـیعناصر زمان و طبیعت؛ نظیر آیین شــ تبجیل 
 اول وهار.  گ̌ـیپ

در، بهها نیز مبنای تاریخی و اساطیری دارند، همچون پوشیدن لباس نو، سیزدهــ برخی از سنت
 .  غیرهاه و یمرغ تا روز عید، گره گاستفاده از تخم

خی یا استدلال متقنی برای آن نمیها، اعتقاداتی است که مبنای علمی یا تاریمناسبت ای ازپاره -
 در و دیگر ایام. بهمانند برخی از اعمال مربوط به پنجه و سیزده ؛توان یافت

تندرستی، کامیابی و شادی  ،امیدخلق های نوروزی، نیت علاوه بر موارد بالا، در ورای تمامی آیین 
 مستور است. 
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 زمینهای محلّی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان
 )نشریۀ علمی(

 39 وساهیپ ۀشمار -1402بهار  -کمی ۀشمار -زدهمیسال س

 (145-121)ص های اساان اصفهان واجی تقویت در برخی از گویش فرایند
 1مجید طامه

 20.1001.1.2345217.1402.13.1.6.3 : 

یافت:نوع مقاله: پژوهشی               یخ در یخ پذیرش:                 16/6/1401 تار  21/9/1401 تار

 یدهچک
ارد. ص داستان اصفهان اختصا هاییشاز گو یدر برخ یتتقو یواج یندفرا یپژوهش حاضر به بررس

 یهادر شهرستان یژهواصفهان و به که در استان یشو چهار گو یستب یهاداده یقتحق ینانجام ا یبرا
 انیرا یمرکز هاییشگو ۀاز دست شدهیبررس هاییشاست. گوشده یبررس اند،یجکاشان و نطنز را

رج، د شدگی،یانسداد ی،رفتگمانند واک یانواع متفاوت یدارا یتتقو یواج یندفرا. آیندیشمار مبه
 یناست. در اکار رفتهمطالعه به مورد هاییشاز آن در گو یمتفاوت یهااست که گونه یرهو غ یمشدّدساز

نطنز  اصفهان، کاشان و هاییشاز گو یدر برخ یتتقو یواج هاییندفرابر آن است تا انواع  یسع یقتحق
است تا مشخص شود شده یسع ین،. همچنگردد یینها تععملکرد و بسامد آن ۀمشخص شود و دامن

است.  یلیـ تحل یفی. روش پژوهش حاضر توصدهدیم یرو هایییگاهها و جادر چه بافت یتتقو یندفرا
 مورد مطالعه، هاییشدر گو یتتقو ییآوا یندفرا ین( پربسامدتر1پژوهش عبارتند از:  ینا یجاز نتا یبرخ

 یندفرا( 3 هاست؛یشگو یندر ا یتمعمول تقو یندفرا یندوم شدگی،ی( انسداد2است؛  یرفتگواک
 ،خواندرج هم یت،تقو یندفرااست و در  شدهیبررس هاییشمعمول در گو یاربس اییدهپد یزدرج ن ییآوا

 پربسامدتر از درج واکه است.

 یت،تقو ی،واج هاییندفرا ی،مرکز هاییشاستان اصفهان، گو هاییشگو :یدیکلمات کل
 .شدگییانسداد ی،رفتگواک

                                                 
 رانی، اتهران ،یفرهنگستان زبان و ادب فارس یرانیا یهاشیها و گوگروه زباناستادیار  .1
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The Phonological process of fortition in some dialects of 

Isfahan Province 
 

Majid Tame 1 

Abstract 

The present study is allocated to the investigation of the phonological 

process of fortition in some dialects of Isfahan province. In order to 

accomplish this research, the data of twenty-four dialects which are 

common in Isfahan province, and especially in Kashan and Natanz 

regions have been examined. The studied dialects are among the 

Central dialects of Iran. The phonological process of fortition has 

different types such as devoicing, stopping, insertion, gemination, 

etc. Different types of which are used in the studied dialects. In this 

research, an attempt is made to determine the types of phonological 

processes of fortition in some dialects of Isfahan, Kashan, and 

Natanz, and to determine their extent and frequency. It has been also 

tried to regulate in which contexts and places the fortition process 

takes places. The current research method is descriptive-analytical 

one. Some of the results of this research are: 1) The most frequent 

phonetic process of fortition in the examined dialects is devoicing. 

2) Stopping is the second common strengthening process in these 

dialects. 3) The phonetic process of insertion is also a very common 

phenomenon in the studied dialects, and consonant insertion is more 

frequent than vowel insertion. 

Keywords: Dialects of Isfahan province, Central dialects, 

phonological processes, fortition, strengthening, devoicing, 

stopping. 
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 مقدمه.1
اصفهان، تهران، همدان  بیناست که عمدتاا در منطقۀ  هاییگویشهای مرکزی ایران، آن گویشمنظور از 

 .نک)استاز آن یاد شده «ماد بزرگ»منطقه همان است که در برخی از منابع با نام  و یزد رواج دارد و این

رایج در ایران مانند تاتی، تالشی و  هایگویشهای مرکزی ایران با دیگر (. گویش485: 1383ویندفور، 
ن میان گیرند. همچنیهای ایرانی نو غربی قرار میها در گروه زبانهایی دارد و همۀ آنسمنانی قرابت

هایی نو شاخۀ غربی مانند کردی، بلوچی و گورانی نیز شباهت هایزبانهای مرکزی ایران با دیگر گویش
ی هاتوان هستۀ مرکزی شاخۀ شمالی زبانهای مرکزی را از سویی میترتیب گویشوجود دارد. بدین

ار شمین شاخه بهترین گروه اگذاشتن بلوچی، جنوبی سوی دیگر، با کنار ایرانی نو غربی و از
خوانند. های مرکزی معمولاا زبان خود را به نام محل میگویشوران گویش (.Windfuhr, 1992: 243)آورد

های این مناطق ای را هم برای نامیدن گویشها و اصطلاحات ویژهحال، اهالی این مناطق نام با این
رِـُبِ بوروبشه» ،برند. ازجملۀ این اصطلاحاتکار میبه ب از دو جزء مرکّ burobeše/ boreobeš) )«شه/ ب 

ـُبورو که  است« رایجی»یا « راجی»اصطلاح دیگر  .است«برو»به معنی  بشهو « بیا»به معنی   / بُر 
 است و ربطی« محلی»و « رایج»دانند، اما احتمالاا به معنی می« رازی»یافتۀ تحوّلبرخی آن را صورت 

است که « وِلایتی» ،. اصطلاح رایج دیگر(Rezai Baghbidi, 2016: 408نک. ) به ری باستان ندارد
احتمالاا به  (râssâ/ râsse)«راسّا/ راسّه»شود. اصطلاحات هم گفته می« وِلَتی»و « وِلاتی»صورت به

سمه»، «راستۀ )بازار(»معنی  نیز برای نامیدن برخی از « طوراینحالاـ»به معنی  (osme-siga) «سیگها 
ها در سرزمین ماد بزرگ رواج که این گویش آنجا روی از هر رود. بهکار میناطق بههای این مگویش
؛ برجیان، 24-23: 1390اسماعیلی،  نک.کنند)ها اطلاق میرا به این گویش« مادی نو» برخی نام کلی ،اندداشته

 (. Borjian, 2009: 65؛ 17: 1394
ها و وجود مرزهای همگویی متعدد پراکندگی این گویشدلیل های مرکزی ایران بهبندی گویشطبقه      

 توان به پنج گروه کلیهای مرکزی ایران را میای نیست. با وجود این، گویشها کار چندان سادهمیان آن
اصفهان،  ـدر غرب جادۀ قم گروه غربی( 1تقسیم کرد. این پنج گروه و اعضای شاخصش از این قرارند: 

مرکزی لگروه شمالی( 2توان به خوانساری، محلاتی، و وانشانی اشاره کرد؛ یها مازجملۀ این گویش
 زیای، بادرودی، نطنتوان به آرانی، ابوزیدآبادی، ابیانهها میدر منطقۀ کاشان و نطنز و ازجملۀ این گونه

به شرایط  در منطقۀ اصفهان و نواحی پیرامون آن که خود با توجهگروه جنوبی ( 3ارندی اشاره کرد؛ پ و
های غربی شود. ازجملۀ گونهجغرافیایی به دو گونۀ الف( غربی و مرکزی و ب( شرقی و جنوبی تقسیم می

ای، و از گروه شرقی و جنوبی سِدهی، کَفرانی، گزی، ورزنه (1)،توان به اصفهانی قدیمو مرکزی می
 گروه شرقی،( 4فرودی اشاره کرد؛ کَ  و ایای، جرقویهای، کوهپایههای اردستانی، زِفرهتوان به گونهمی
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توان به تودِشکی، نائینی، انارکی، یزدی و گویش زردشتیان کرمان و های این شاخه میازجملۀ گویش
های منطقۀ گویش که گاه با عنوانهای شمال غربی گویش( 5یزد )معروف به بهدینی( اشاره کرد؛ 

های همدان و جنوب ساوه قرار دارند، ازجملۀ گویش ها در شرقشود، این گونهها یاد میتفرش نیز از آن
رهاین شاخه می گروه  جز این پنجویدری اشاره کرد. به و ای، اَلویری، کَهَکی، وَفسیتوان به آشتیانی، آم 

 سبب برخیهای مرکزی دارند و بدینهای زیادی با گویشعمده، دو گونۀ دیگر هم هستند که شباهت
آورند. گونۀ نخست سیوندی است که در سیوند در استان فارس رایج است و میها را جزو این دسته آن

های مناطق مجاور دشت کویر مانند خوری، فَروی )یا فرویگی( و مِهرجانی است گونۀ دوم گویش
(Windfuhr, 1992: 243-244.) 

ری از بسیاهنوز ، اندهای مرکزی ایران شدیداا تحت ترثیر فارسی قرار گرفتهرغم آنکه گویشعلی      
ی های ایرانی غرباند و با گویشهای ایرانی نو غربی شمالی را حفظ کردههای آوایی گروه زبانویژگی

های آوایی غربی شمالی که در ترین این ویژگیهای آوایی زیادی دارند. ازجمله شاخصشمالی قرابت
 /*dv-/خوشۀ  تحوّل( 1: ردموارد اشاره کتوان به این وکم، وجود دارد، مین، بیشهای مرکزی ایراگویش

 bar، در تاتی: barهای مرکزی: ، در گویش«در» *dvara-: ایرانی باستان b/-/آغازی ایرانی باستان به 
، در «داماد» *dzāmātar-: ایرانی باستان /z/ایرانی باستان به  /*/dz تحوّل( 2(؛ 162: 1394سبزعلیپور، نک.)

 تحوّل(؛ 109-108/ 2: 1394اکبرپور، نک.) zomâ/ zǝmâ، در مازندرانی: mâ/ zuâzomهای مرکزی گویش
های مرکزی: ، در گویش«سگ» *tsṷaka-: ایرانی باستان /sb/و  /sp/ایرانی باستان به  /*/tsṷ خوشۀ

espa/ esba :در ابوزیدآبادی ،esbä در ویدوجایی ،espä (.در تاتی: 153: 1395رزاقی، نک ،)ǝsba/ esba 
های مرکزی: ، در گویش«برف» *ṷafra-آغازی ایرانی باستان:  /*/ṷ(؛ حفظ 192: 1394سبزعلیپور، .نک)

varf :ابوزیدآبادی ،värf  تماجی: ، تvafr (.لکی دلفانی: 169-168: 1395رزاقی، نک ،)va:r گورانی ،
لقانی، علینک.) w/vafǝrجویی: گوره -t-ایرانی باستان به  *-xt-خوشۀ همخوانی  تحوّل(. 211: 1396یاری باب 

: -suxta* > -sukta* «های مرکزی: ، در گویش«سوختهsotan «نطنزی: «سوختن ،sotan 
 detهای مرکزی: خوانساری: ، در گویش«دختر» *duxtar-(، ایرانی باستان: 295: 1390اسماعیلی، نک.)
، گورانی de/ǝt(، لکی دلفانی: 125: 1390اسماعیلی، نک.) dot، نطنزی: (205: 1383، نک.اشرفی خوانساری)

لقانی، علینک.) detaجویی: گوره  *r/ :-puθra(h)/به ایرانی باستان  /*/θr خوشۀ تحوّل(. 155: 1396یاری باب 
نک. ) pur، نطنزی: (178: 1383، نک.اشرفی خوانساری) pirهای مرکزی: خوانساری: ، در گویش«پسر»

 *θri̭ā-ایرانی باستان: آغازی  /*i̭-/(. حفظ 110: 1394برجیان، نک. ) purای: (، زِفره123: 1390اسماعیلی، 
، (190: 1383، نک. اشرفی خوانساری) eyâهای مرکزی: خوانساری: ، در گویش«جاری، زنِ برادرشوهر»

: 1394اکبرپور، نک. ) yâri(، مازندرانی: 110: 1394برجیان، نک. ) yâ، جَرقویی: yâ، سِدهی: yâخورزوقی: 
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 هایو گویش های ایرانی نو غربی شمالیهای آوایی در زبان(. برای شواهد دیگر از این ویژگی107/ 2
 .(Stilo, 2007: 95-100. نک)، مرکزی

است. فرایند  2شدگییا سخت 1های زبان فرایند واجی تقویتواج تحوّلهای معمول در یکی از پدیده
نوعی کاهش در نیرویی است  ،گیرد. فرایند تضعیفمی قرار 3شدگیتقویت در مقابل فرایند تضعیف یا نرم

ها هرچه بیشتر به سمت شود که واجرود. این کاهش نیرو سبب میکار میهای زبان بهکه در تولید واج
، روند. درواقعداری پیش میها هرچه بیشتر به سمت واکهمخوان ،رسایی پیش بروند که درنتیجۀ آن

این امر ممکن است  (.Jensen, 2004: 56)شود در بست یک آوا می سبب کاهش ،طور کلی تضعیفبه
ا از هبرخی از همخوان ،های زبان شود و حتی در اثر آندر طول زمان سبب سادگی بیش از اندازۀ واج

شدن بیش از اندازۀ ، فرایند تقویت مانع از این سادهشوند. اما در مقابلفهرست واجگان یک زبان خارج 
ن فرایند تضعیف و ،ت آوایی زباتحوّلاطور کلی در گردد. بهها میو موجب حفظ همخوانشود زبان می

 :Trask, 2015)بیشتر است ،طور توأمان در زبان وجود دارند، اما بسامد تضعیف نسبت به تقویتتقویت به

جا یا پایان ه ای، پایانواکهای، پسواکهفرایند تضعیف غالباا در محیط میان ،یچوتسنظر کن . بنابر(55
دهد دهد، اما در مقابل فرایند تقویت معمولاا در آغاز هجا یا ابتدای واژه روی میکلمه روی می

(Kenstowicz, 1994: 35( هایمن .)فرایند تقویت را برابر با پرتوان شدن یک آوا می165: 1368 )و  داند
طور کلی فرایند تضعیف عبارت آورد. بهشمار میترین جایگاه برای این فرایند بهآغازۀ هجا را مناسب

ها از انسدادی به زنشی، زنشی به سایشی و سایشی به ناسوده و تغییر است از تغییر جایگاه تولید همخوان
دار؛ تشدیدزدایی و کاهش به صفر یا از میان رفتن یک همخوان را نیز واک به واکدر شیوۀ تولید از بی

عنی تغییر دهد؛ یایند تقویت، روندی دقیقاا معکوس با تضعیف روی میشمار آورد. در فرباید تضعیف به
ام واک، مشدّدسازی و سرانجدار به بیناسوده به سایشی، سایشی به زنشی، و زنشی به انسدادی، واک

صورت زیر توان بههای آن را میو گونه تحوّلشناختی به یک واژه. این دو افزودن همخوانی غیرریشه
 نشان داد:

 :ضعیفت

 ناسوده؛  >سایشی  >زنشی  >الف( انسدادی  
 دار؛واک >واک ب( بی

 ج( تشدیدزدایی؛
 د( حذف.

                                                 
1. strengthening 
2. fortition 
3. lenition  
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 :تقویت

 انسدادی؛ >زنشی  >سایشی  >الف( ناسوده  
 واک؛ بی >دار ب( واک

 ج( مشدّدسازی؛
 د( درج همخوان. 

ناسوده  >آواها ـر کند:نمایی میصورت بازبدین ،لحاظ شیوۀ تولیدلوشوتسکی نیز فرایند تقویت را به      
وی همچنین فرایندهایی مانند درج، تشدید، تبدیل واج   انسدادی. >انسایشی  >سایشی  >کناری  >

. (Luschützky, 2001: 510-524)آوردشمار میرا از انواع فرایند تقویت به /x/به واج ملازی  /h/چاکنایی 
فتگی رهشت و واکشدگی، درج، کشش، تشدید، میانادیکول نیز فرایند تقویت را شامل انواع انسد

های مختص هریک ممکن ها و ویژگیبه گوناگونی زبان. به هر روی، با توجه (Kul, 2007: 160)داندمی
است در یک زبان، همۀ انواع فرایند تقویت دیده شود و در زبانی دیگر فقط چند گونه از انواع فرایند 

 تقویت وجود داشته باشد.

 . روش پژوهش1-1

های اصفهان، در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی فرایند واجی تقویت در برخی از گویش
جینۀ گن»های این تحقیق برپایۀ سه کتابی است که با عنوان پردازیم. غالب دادهکاشان و نطنز می

 24است و ارسی منتشر شدهدر فرهنگستان زبان و ادب ف« 3-1های ایرانی: استان اصفهان گویش
در ای)ای، نطنزی و تِکیهای، طامهها عبارتند از طَرقی، طاری، کِشهشود. این گویشگویش را شامل می

ای، سِدهی، سَگزَوی، قِهَوی، کَمَندانی، (؛ جَرقویی، خورزوقی، زِفره1390شهرستان نطنز؛ نک. اسماعیلی، 
کی، 1394مون آن؛ نک. برجیان، در اصفهان و پیراکوپایی و کلیمی اصفهانی) زواری، بَرز  (؛ آذرانی، ابوزیدآبادی، ا 

تماجی، تَجِره هرودی، ویدوجی و ویدوجایی)ت  (. برای پرهیز از 1395در شهرستان کاشان؛ نک. رزاقی، ای، ق 
عی نبای از ماست، اما اگر دادههای مورد بررسی ذکر نشدههای گویشتکرار، نام این منابع در مقابل داده

های است. نگارنده نیز خود گویشور یکی از گویشمتفاوت نقل شده باشد، به آن منبع ارجاع داده شده
ها ای که در منابع برای واژهنگاریاست تا همان واجرایج در شهرستان نطنز است. همچنین، سعی شده

 čانند است، ماده شدهتغییراتی برای حفظ یکدستی د نیز ذکر شده حفظ شود؛ البته در مواردی اندک
 و مانند آن. zhجای به žو  chجای به
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 . پیشینۀ پژوهش1-2
یرانی آثار های اها و گویشتاکنون دربارۀ فرایند واجی تقویت و فرایند مقابل آن یعنی تضعیف، در زبان

های ر گونهیت دفرایند واجی تقو»هایی مانند توان به مقالهاست. ازجملۀ این آثار میگوناگونی منتشر شده
بنیاد فرایندهای واجی تضعیف و تقویت در ادوار بررسی پیکره»(، 1395ثباتی و افشار، «)کردی ایلامی

مقایسۀ مشدّدسازی و تشدیدزدایی در زبان فارسی و »(، 1395آرام و حسینی صفوت، «)تاریخی زبان فارسی
شناسی شدگی در گونۀ سیرجانی: واجسایشی فرایند»(، 1391 آبادی،کرد زعفرانلو و تاج«)های ایرانیگویش
اشاره  (Mobaraki, 2013) «شدگی در نظام واجی فارسیسخت»(، 1398پور و شهیدی، آبادیعزت«)زایشی

طنز های کاشان و نویژه شهرستانهای استان اصفهان و بهکرد. اما دربارۀ فرایند واجی تقویت در گویش
اشرف صادقی است. البته علیستند تاکنون اثر مستقلی منتشر نشدههای مرکزی ایران هکه از زمرۀ گویش

( به این 1396صادقی، )«آغازی به بیواک در زبان فارسیهای واکدار تغییر صامت»ای با عنوان در مقاله
برخی شاهدهای گویشی را هم از چند گویش مرکزی  ،گونۀ تقویت در فارسی اشاره کرده و در ضمن آن

 است. ذکر کرده

 . بحث و بررسی2
ت در تحوّلااست. این تغییر و  تحوّلیک نهاد اجتماعی است پیوسته در حال تغییر و  ،ازآنجاکه زبان

ت تحوّلادهد. این های آوایی، دستوری، واژگانی و معنایی زبان رخ میسطوح متفاوت زبان مانند نظام
تواند طول زمان باشد و از سوی دیگر میمعمول زبان در  تحوّلتواند درونی و نتیجۀ زبانی از یک سو می

ادی، های سیاسی، اقتصهای دیگر باشد که عوامل متفاوتی مانند مؤلفهبیرونی و نتیجۀ تماس با زبان
ای مرکزی هت زبانی گسترش و سرعت بیشتری بدهد. در گویشتحوّلاتواند به این اجتماعی و جز آن می

است. داده ت متفاوتی در طول حیاتشان رویتحوّلااند وتشناختی از فارسی متفالحاظ ردههم که به
شود فرایند واجی تقویت است. های مرکزی دیده میت آوایی که در سطح واژگان گویشتحوّلاازجمله 

ر های دیگهای مرکزی به واجهای گویشها در برخی از گونهاست که برخی از واجاین فرایند سبب شده
 شوند.آوایی نسبت به صورت اصلی با قدرت بیشتری ادا میلحاظ یابند که به تحوّل

ت تحوّلاتوان رو نمیدهد و ازاینت آوایی در هر زبانی طبق قواعد دقیق و منظمی روی میتحوّلا
لحاظ ت آوایی بهتحوّلا(. برخی از این 46: 1389، بیکس. نک)قاعده شمردفاا تصادفی و امری بیآوایی را صر

 ،دیگر به عبارت؛ ت دارای سابقۀ تاریخی نیستنتحوّلاهستند، اما برخی از این  تاریخی قابل ردیابی
ها اصلی تاریخی یا باستانی درنظر گرفت. بررسی توان برای آنکم براساس منابع موجود نمیدست
 هایی که سابقۀ مکتوب ندارند امری دشوارها و گویشویژه دربارۀ زبانت آوایی از منظر تاریخی بهتحوّلا

های زبانی ممکن است. به هر روی، برخی است و این امر صرفاا براساس مطالعات تطبیقی با دیگر گونه
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آن  گیرند صرفاا مختصای که در یک شاخه یا دستۀ مشترک قرار میهای زبانیت آوایی در گونهتحوّلااز 
ه ت آوایی کتحوّلازجمله توان سراغی از آن گرفت. اهای زبانی نمیشاخه یا دسته است و در دیگر گروه

ها پربسامدند شود و برخی از انواع آن در این گویشهای مرکزی دیده میهای متفاوت گویشدر گونه
یار متنوعی های بسهای مرکزی گونهفرایند واجی تقویت است. البته گفتنی است، ازآنجاکه گروه گویش

صورت هها باند لزوماا یک تغییر در آنجربه کردهها هریک شرایط متفاوتی را تشود و این گونهرا شامل می
اند های نزدیک به هم قرار گرفتهها به سبب آنکه در منطقهاست. اما برخی از این گویشیکسان روی نداده

های مرکزی تمرکز بر آن دسته از گویش ،دهند. در این بررسیت آوایی کمابیش یکسانی را نشان میتحوّلا
مرکزی و جنوبی ـ شاخۀ شمالی واند و جزناطق میان کاشان و اصفهان قرار گرفتهاست که عمدتاا در م

های فرایند واجی تقویت در است انواع گونه شدهسعی  ،های مرکزی هستند. در این تحقیقگویش
سامد ها بهای کاشان، نطنز و اصفهان مشخص شود و در عین حال تعیین گردد که کدام یک از آنگویش

 رد.بیشتری دا
های رایج در اصفهان و کاشان و نطنز کمابیش شبیه به یکدیگر است. نظام آوایی گویش

ها و تفاوت ،ها تقریباا با فارسی یکسان است. البته در این میانهای رایج در این گویشهمخوان
ن مناطق، های رایج در ایدر برخی از گویش /g/و  /k/برای مثال، دو همخوان ؛ هم وجود دارد هاییاستثنا

وجود  /ž/های رایج در این مناطق واج شوند. در برخی از گویشتر ادا مینسبت به فارسی، کمی پیشین
 /θ/آید. همچنین، در گویش کلیمیان اصفهان واج شمار میبه /ǰ/ای از گونهندارد و در برخی دیگر واج

های بومی و هم در واژه ،یان اصفهانها است. این واج در گویش کلیمدر دیگر گویش /s/در برابر واج 
شود. همچنین، غالباا در دیده می«( سحر» θahalهای دخیل )و هم در واژه«( سال» θālاصیل )مانند 

 δâniوجود دارد، مانند  /δ/های اصفهان، در گویش کلیمیان اصفهان واج در دیگر گویش /z/برابر واج 
های این مناطق شرایطی متفاوت با ها در گویشاکهاما و«. قوزک» quδak، «زبان» oδun، «زانو»

 های پیشین وها با فارسی است: وجود واکههای این گویشهای بارز واکهفارسی دارند. ازجمله تفاوت
-91: 1397های مرکزی، نک. طاهری، های پیشین گرد در گویشبرای توضیحات کامل دربارۀ واکه) /ö/و  /ü/گرد 

صورت ترتیب بهشود و بهتر ادا میگهگاه بسته /ö/و  /e/ ،/o/(؛ سه واکۀ 68-60: 1401؛ اسماعیلی، 95
تر و شبیه به کمی بسته /a/شوند؛ واکۀ باز و پیشین تلفظ می [ʏ]و  [ʊ]، [ɪ]های نسبتاا بسته و نرم واکه

ایی در این است. ساخت هج [w]شود؛ واکۀ مرکب همیشه توالی واکه و ناسودۀ ادا می [ɛ]باز واکۀ نیمه
های است. همچنین، در مواردی خوشه cv(cc)ها کمابیش مانند فارسی است و الگوی غالب گویش

در « وشتگ» göždدر  /žd/و « عدس» nežgدر  /žg/، «صبح» soxbدر  /xb/همخوانی نادری مانند 
 (.47-41: 1390ی، ها، نک. اسماعیلبرای توصیف کامل نظام آوایی این گویش)شودها دیده میاین گویش
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ن تواند انواع گوناگونی داشته باشد. برخی از ایتر ذکر کردیم فرایند واجی تقویت میکه پیشچنان
ی رفتگشوند. برای مثال واکهای دنیا دیده میآیند و در اکثر زبانشمار مینوعی همگانی بهانواع به
-Trask, 2015: 238 )نک:معمول و طبیعی است  ایشود و پدیدهها دیده میها در بسیاری از زبانهمخوان

تر دهد، زیرا در ادای همخوان آغازی هجا تارآواها سفت. این امر غالباا در آغازۀ هجا روی می(239
شود معمولاا در این جایگاه فرایند آوایی تقویت روی دهد. به عبارت دیگر در هستند و این امر سبب می

تر ادا شود. بنابراین محیط آغاز هجا شود تا واج آغاز کلمه پرتوانیاین جایگاه فرایند تقویت سبب م
. از (Harris and Lindsey, 1995; Hayman, 1975: 165)مکانی مناسب برای ظهور فرایند تقویت است 

ها گرایش دارند تا آغازۀ هجا را با یک واج گرفته شروع و پایانۀ هجا را به یک واج رسا سوی دیگر، زبان
آبادی، زعفرانلو و تاجکرد گیرند )شده در آغاز هجا قرار میهای قوی و تقویترو همخواننند، ازاینختم ک

1391 :138-139.) 
ویژه های استان اصفهان، و بههای متفاوت فرایند تقویت در برخی از گویشحال به بررسی گونه

دهیم و در پایان به این مطلب ح میپردازیم و انواع آن را با مثال شرهای کاشان و نطنز میشهرستان
های این منطقه چگونه است و کدام گونه از انواع پردازیم که گوناگونی و بسامد این فرایند در گویشمی

 تر است. های این مناطق معمولفرایند تقویت در گویش

 رفاگیواک. 2-1
ت. این تغییر معمولاا در آغاز دار اسهای واکواک شدن واجترین فرایندهای تقویت بییکی از معمول

واک شدن در پایان واژه و پایان هجا نیز امری معمول است و در دهد. البته بیواژه یا هجا روی می
واک شدن را در در دو موضع آغازی و رفتگی یا بیهای مرکزی هم شواهدی دارد. در اینجا واکگویش

 کنیم.پایانی هجا بررسی می

 غازۀ هجارفاگی در آ. واک2-1-1
دهد آغاز واژه و هجاست. ترین مواضعی که در آن فرایند تقویت روی میکه ذکر شد یکی از اصلیچنان

های منطقۀ کاشان و نطنز و شمار آورد. در گویشهای زبان بهرا باید از همگانی تحوّلبنابراین، این 
 کنیم. اشاره می تحوّلد این ی امری معمول است. در اینجا به برخی از موارتحوّلاصفهان نیز این 

 pبه  b تحوّل. 2-1-1-1
sepīl, sōpül «تماجی؛ در گونه «سبیل تماجی، در گونه« بشقاب» pē̌šqābهای آذرانی و ت  های آذرانی، ت 

هرودی، تِجره ای، سِدهی و گویش در زِفره« بشقاب» pošqâbدر نطنزی، « بشقاب» pošqapای، ق 
زواری، و ترتیب در گونهبه« کبریت» kōlpīt, kalpīt, kelpītکلیمیان اصفهان؛  های ابوزیدآبادی، ا 
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هرودی؛  هرودی؛ « بواسیر» pāpāsīlق  زواری؛ « بال» pālدر ق  ای؛ در سایر در تِجره« رتیل» pōlدر ا 
در گویش « برهنه، لخت» pera:naرایج است.  bōlهای این منطقه برای این واژه صورت گویش

کی و ویدوجی؛ در گونه« بوسس» sepūsسَگزَوی.   در گویش جَرقویی. « زنجبیل» zančepilهای بَرز 

 tبه  d تحوّل.2-1-1-2
tel «های شهرستان نطنز ای، سِدهی، قِهوی و در گویشهای اصفهان مانند زِفرهدر گویش« شکم، دل

( Tafazzoli, 1991: 208نک. در گویش اصفهانی )« دایه» tāye.  غیرهای و مانند طَرقی، طاری، کِشه
 /d/و با فرایند همگونی، واج  [x]در گویش سَگزَوی، ظاهراا تحت ترثیر « کاهدان» kaxtonو در طَرقی. 

در « مردن» martemonدر گویش کوپایی. « مانده، راکد، ساکن» monteاست. واک شدهبی
 رزوقی و سَگزوی. های خودر گویش« مردن» martâmunهای جَرقویی و کَمندانی، و با صورت گویش

 kبه  g تحوّل. 2-1-1-3
kōje «کی، در سایر گویش« زگیل رایج است؛  gūje/iهای این منطقه برای این واژه صورت در بَرز 

qälkar «ای؛ در تِجره« گرقلعmeskar «در گویش ابوزیدآبادی. « گرمسkafkir «در « کفگیر
 های جَرقویی و سِدهی.گویش

 čبه  ǰ تحوّل.2-1-1-4
xōrčīn «زواری، ویدوجی، نطنزی، تِکیهدر گویش« خورجین « جوجه» čuji. غیره ای وهای آذرانی، ا 

 در گویش جرقویه.

 fبه  v تحوّل. 2-1-1-5

difâl «ای.در نطنزی و کِشه« دیوار 
 های انسدادی، انسایشیرفتگی در آغاز واژه و هجا در میان واجآید واکهای فوق برمیکه از دادهچنان

، /b > p/های دولبی اند از واجهای انسدادی فعال در این فرایند عبارتدهد. واجو سایشی روی می
 /p/به  /b/واج انسدادی دولبی  تحوّلها ، که در میان آن/g > k/کامی ، و نرم/d > t/ـ دندانی  لثوی

و  /č/به  /ǰ/واج  تحوّلدر رفتگی فقط ها فرایند واکها و سایشیپربسامدترین است. در میان انسایشی
 شود و بسامد بسیار کمی دارد.دیده می /f/به  /v/واج  تحوّلدر 
 
 



   131 مجید طامه --------------(145-121 صهای استان اصفهان)فرایند واجی تقویت در برخی از گویش

 

 رفاگی در پایانۀ هجا. واک2-1-2
و در  (Trask, 2015: 55) ای بسیار معمول در زبان استرفتگی در میان و پایان واژه یا هجا نیز پدیدهواک

 ایندهد شده نشان میهای بررسیکه دادهشود. چنانمی های کاشان، نطنز و اصفهان نیز دیدهگویش
تگی رفدهد. گفتنی است واکهای مورد مطالعه روی میها در گویشفرایند آوایی غالباا در میان انسدادی

واک باید از نوع تقویت دار به بیرغم آنکه طبق قاعدۀ تبدیل همخوان واکرا علی 1واج پایانی کلمه
. به هر (Harris, 2009: 38; Kul, 2007: 165-166)آورند شمار مینوعی تضعیف بهدانست، آواشناسان 

 کنیم، اما فقطرا هم در اینجا ذکر می تحوّلهای این رفتگی، مثالروی با توجه به اهمیت فرایند واک
است از هایی را که در میان واژه یعنی در مرز دو هجا و در جزء نخست خوشۀ پایانی کلمه رخ دادهنمونه

ده اشاره شهای بررسیها در گویشآوریم. در اینجا به برخی از این نمونهشمار نوع فرایند تقویت باید به
 کنیم.می

 tبه  d تحوّل. 2-1-2-1
sart «های طَرقی، طاری، کوپایی، قِهَوی، سَگزوی، و با صورت در گویش« نردبانsalt  در گویش

های شود اما در برخی از گویشادا می /t/اصفهان با واج پایانی  هایآذرانی. این واژه در غالب گویش
: 1394؛ برجیان، 111-110: 1390؛ اسماعیلی، 99-98: 1395نک. رزاقی، شود )نیز ادا می sardصورت کاشان و نطنز به

شود. در برخی دیگر از بیان می sardصورت (. این واژه در فارسی نو و فارسی میانه نیز به98-99
دوست، برای شواهد بیشتر این واژه، نک. حسناست )ثبت شده /d/های ایرانی نیز این واژه با واج پایانی ویشگ

1389 :2/705 .)kârt «و « کاردdōkârt «تماجی، تِجرهدر گویش« چینیقیچی پشم ای، ویدوجی، های ت 
زواری و« زدنام» nūnzetدر ابوزیدآبادی، « نامزد» nömzat.  غیره ای وطَرقی، کِشه . غیره در آذرانی، ا 

mūrt («مورد )تماجی، ویدوجی و در گویش« گیاه در « راکد، ساکن» râket. غیرههای آذرانی، ت 
کی، طَرقی، طاری و گویش هرودی، بَرز  تماجی، ق  ای، های کِشهدر گویش« چارقد» čârqat. غیرههای ت 

زواری، و با صورت نطنزی، تِکیه در گویش « سدر» setrدر گویش خورزوقی.  čarqatای، آذرانی، ا 
 جَرقویی.

 pبه  b تحوّل.2-1-2-2
keprit «فرایند  «کبریت»های این مناطق در واژۀ در نطنزی. گفتنی است در بیشتر گویش« کبریت

 qâplâmaاست. جایگاه آغازۀ هجای دوم منتقل شده به /p/است و واج انسدادی قلب آوایی روی داده
 طَرقی. در« قابلمه»

                                                 
1. final devoicing 
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رفتگی در پایان واژه و هجا بسامد کمتری نسبت به دهد واکهای این بخش نشان میکه دادهچنان       
رفتگی واج پایانی کلمه را از انواع رفتگی در آغاز واژه یا هجا دارد. همچنین با توجه به آنکه واکواک

ز دو هجا و میان واژه و در جزء نخست در مر تحوّلآورند، فقط در چند نمونه این شمار میتضعیف به
« سدر» setrشده فقط در واژۀ های گردآوریاست. در میان واژههای همخوانی پایانی روی دادهخوشه

« کبریت» kepritدر خوشۀ پایانی کلمه و در دو کلمۀ  /d/واک شدن واج در گویش جَرقویی، شاهد بی
در پایانۀ هجا هستیم.  /b/واک شدن واج قی، شاهد بیترتیب در نطنزی و طر، به«قابلمه» qâplâmaو 

 /d/ دو واج انسدادی تحوّلهای مورد مطالعه، فقط در بسامد در گویشکم تحوّلبنابراین باید گفت این 
 شود. دیده می /p/به  /b/و  /t/به 

 . درج 2-2
لحاظ شناختی ندارد و بههشود. این واج افزوده مبنای ریشدر فرایند درج، واجی به یک کلمه اضافه می

طور کلی درج دارای دو گونۀ درج همخوان و درج واکه های اصلی آن کلمه نیست. بهتاریخی جزء واج
های کاشان و اصفهان نیز درج هم تواند در آغاز، میان و پایان کلمه روی دهد. در گویشاست. درج می

های این منطقه غالباا از نوع همخوانی است گویشدر آغاز، میان و پایان واژه امری معمول است. درج در 
گیرد و ها صورت میندرت رایج است. درج همخوانی اغلب برای رفع التقای واکهاما درج واکه نیز به

دهد که تکواژی به واکه ختم شود و پس از آن تکواژ دیگری بیاید که آن هم با غالباا در مواردی روی می
، تکواژ e-ه موارد ظهور این نوع درج هنگامی است که تکواژ اضافۀ واکه شروع شده باشد، ازجمل

شود. در اینجا به تکواژ دیگری که به واکه ختم شده افزوده می ā/-un-ساز و تکواژ جمع e-ساز معرفه
در آغاز  /ʔ/مورد نظر ما چنین درجی نیست و به مصادیق آن هم اشاره نخواهد شد. درج واج چاکنایی 

صَدّر به واکه بودههایی کواژه آید نیز در این شمار میلحاظ ساخت هجایی درج آن اجباری بهاند و بهه م 
ای دیگر از این نوع درج آغازی را در ادامه ذکر خواهیم کرد. براساس مقاله مورد نظر نیست. البته گونه

کار های مورد مطالعه بهای که در فرایند درج در گویشهای همخوانیرفته واجهمهای موجود، رویداده
در آغاز واژه،  /h/های بدین صورت است: واج . درج این واج/h, r, n, y, d, b, g/اند از روند عبارتمی

 در پایان واژه. /r, d, g/های در میان واژه و واج /b, r, d, n, y/های واج

  . درج همخوان2-2-1

 الف( در آغاز واژه
hōrmū «های شهرستان کاشان با درج در بیشتر گویش« امرود»ای. واژۀ ی و تِجرهدر گونۀ آذران« امرود

ود. رکار میهای اصفهان و نطنز بدون چنین درجی بهشود، اما این واژه در گویشبیان می /h/واج آغازین 
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این است. در فارسی میانه نیز  /h/و فاقد واج آغازین « اَمرود»صورت در زبان فارسی نو نیز این واژه به
 hašgembeاست. رفتهکار میبه /h/( و بدون واج 149: 1373مکنزی، « )امرود» urmōdصورت واژه به

در ابتدای این  /ʔ/های این منطقه یا واج چاکنایی در گویش کوپایی، در دیگر گویش« شکمبه، معده»
گویش کلیمیان در  šikam, šekamاست )واژه آمده یا خوشۀ همخوان آغاز با درج واکه ساده شده

رسد در برخی از نظر میهای مذکور بهبه دادهدر گویش کَمندانی. باتوجه« آمدن» homedanاصفهان(. 
، درج واج سایشی چاکنایی /ʔ/جای درج واج انسدادی چاکنایی های رایج در اطراف اصفهان بهگویش

/h/ ج های آغازشده با واکه معمول است. این جایگزینی وادر آغاز واژه/h  با واج/ʔ/  در مواضع دیگر و
های این مناطق در برخی از گویش« جعفر»شود؛ برای مثال، نام های خاص نیز دیده میحتی در نام

 شود.ادا می /Jahfar/صورت به

 ب( در میان واژه

gǝrač «در ابوزیدآبادی. « گچkerne «ای و کَمندانی، و های زِفرهدر گویش« کنهkerna  در گویش
 derinǰaدر گویش آذرانی. « چمدان» čaymadūnای، در گویش تِکیه« چمدان» čarmadunقی. طَر

ای و های طَرقی، طاری، کِشهدر گویش« دروگر» derangarای. در گویش تِکیه« پنجره، دریچه»
derungar «ای. در گویش تِکیه« دروگرrundâs «های خورزوقی، سَگزَوی، در گویش« روناس

rondâs «های کَمندانی و سِدهی، در گویش« ناسروrendâs «ای، در تِکیه« روناسruhundâs 
به واژۀ  /d/های اصفهان و نطنز واج که مشخص است در گویشای. چناندر طاری و کِشه« روناس»
نیز  /hu/، هجای /d/بر واج ای علاوهبر این، در دو گونۀ طاری و کِشهاست. افزونافزوده شده« روناس»

های جَرقویی، سِدهی، کوپایی، طَرقی. در گویش« سیزده» sinze(tâ)است. میان کلمه افزوده شده در
sambūrä «زواری، در گویش« سمور های آوایی متفاوتی های کاشان این واژه با صورتدر گویش ا 

 رود.کار میبه sǝmūr, samūr, samūräمانند 

 ج( در پایان واژه

دهد و این حذف معمولاا در بافتی است که در آن فرایند حذف روی می اگرچه پایان واژه معمولاا 
شود، در مواردی اندک فرایند درج نیز در این موضع روی های همخوانی دیده میکردن خوشهساده

شود. درج پایانی های مورد مطالعه نیز در مواردی، فرایند درج در این جایگاه دیده میدهد. در گویشمی
 شود.دهد. در زیر به چند نمونه اشاره میروی می /n/یا پس از همخوان  /a/و  /â/های ز واکهغالباا پس ا

eždǝhār, eždehār, aždehār «هرودی، و با ترتیب در گویشبه« اژدها تماجی و ق  های ابوزیدآبادی، ت 
ی، و با در گویش جَرقوی« فاخته، قمری» pâxterای. های طاری و کِشهدر گویش iždahârصورت 
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 šâ:hengهای در گویش جَرقویی، و با صورت« شاهین» šâhangای. در گویش زِفره poxtarصورت 
در گویش کلیمیان اصفهان. « پالان» pâlundدر گویش کَمندانی.  šâhengدر گویش سَگزَوی، 

kulund «درج واج غیره های کوپایی، خورزوقی ودر گویش« کلون در ./t/ در پس از پسوند اسم مص
/-eš/ ( در فارسی نو و حتی در فارسی میانهmāništ «جایگاه، خانه» ،buništ «ن، شالوده هم رواج «( ب 
های مناطق (، در گویش1391برای اطلاعات بیشتر دربارۀ این فرایند در فارسی میانه و نو، نک. سعادت، است )داشته

یافته است،  تحوّل /d/دار شده و به واک /t/شود، اما در اینجا واج مرکزی هم این فرایند گاهی دیده می
 در گویش جَرقویی.« نوازش» navâzešdمانند 

 . درج واکه2-2-2

ر های مرکزی غالباا مانند فارسی است، هیچ واژههای گویشبه آنکه ساخت هجا در واژهباتوجه صدَّ ای م 
شوند یک ظاهراا با واکه شروع می هایی هم کهها وجود ندارد. بنابراین، در واژهبه واکه در این گویش

ها با وارد کردن های آغازین کهن هم در این گویشهمخوان چاکنایی وجود دارد. از سوی دیگر، خوشه
در « شپش» išpišدر جَرقویی و « شپش» šipišاست، مانند واکه در ابتدا یا میان خوشه شکسته شده

های تاریخی در این مقاله (. این گونه درج137: 1373مکنزی، « )شپش» spišکَمندانی؛ قس فارسی میانه 
های کنیم که در مقایسه با فارسی معیار و یا دیگر گویشهایی اشاره میمورد نظر ما نیست و فقط به واژه

بسامد است. ای کمها پدیدهرفته، درج واکه در این گویشهمشود. رویها دیده میمنطقه درج واکه در آن
 شود.ها دیده شد اشاره میچند نمونه که در این گویش در اینجا فقط به

atasa  «ای. در گویش طامه« عطسهsobahä «هرودی. « صبح در گویش « بارهنگ» bârehangدر ق 
، گذشته از درج غیره های خورزوقی، سَگزَوی، کَمندانی ودر گویش« خرچنگ» kallejangسَگزَوی. 

 xشود: انسدادی شدن واج نخست )اش چند تفاوت دیده مییواکه، در این واژه نسبت به معادل فارس
< k تبدیل واج ،)/r/  به/l/  .و مشدد شدن آن و درنتیجه افزایش یک هجا در این واژهārtōvüj « ،آردبیز

 ketiriرواج دارد.  ārtvijصورت های کاشان این واژه بهای، در سایر گویشدر گویش تِجره« الک
« کاسنی» kāzeniرایج است.  ketriهای این منطقه صورت ، در سایر گویشدر گویش آذرانی« کتری»

کی و  هرودی.« کاسنی» kōsiniدر بَرز   در گویش ق 

 شدگیانسدادی. 2-3
های است. در گویشهرگاه در تولید آوایی بست کامل در دستگاه گفتار ایجاد شود، آن واج انسدادی شده

م که در طی آن یک واج سایشی به یک واج انسدادی تبدیل مورد بررسی غالباا شاهد فرایندی هستی
دن آوردهچنان دهد.شود. این فرایند هم در آغاز و هم در میان و پایان واژه روی میمی  یاست آواهاکه ا 
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 ,Odden) شوندیم یلگرفته تبد هاییبه انسداد یگرهمخوان د یکها در مجاورت رسا و غلت یشی،سا

 تمجاور در اما هستند، نظر این با مطابق نیز بررسی مورد هایگویش هایداده کلی طوربه. (219 :2013
 .دهدیم یرو یبه انسداد یشیسا یهاواج تحوّل یزهجا ن یاواژه  یانپا یاها و در آغاز واکه

 pبه  f تحوّل.2-3-1
benapš «در گونۀ آذرانی و ویدوجی. « بنفشpūtä «هرودی. این« فوطه، لنگ کلمه دخیل  در گویش ق 
وطَة»از عربی  هرودی و تِکیه« رَف، طاقچه» rapاست. « ف   piltaدر نطنزی، « فتیله» pilteای. در ق 

(. این 94: 1383آقاربیع، در گویش راجی هنجن )« فتیله» peltaای، ای و کِشهای، طامهدر تِکیه« فتیله»
(. 720/ 2: 1393دوست، نک. حسناست )« فتیلة»های ایرانی دخیل از واژۀ عربی واژه در فارسی و دیگر زبان

pokol «های سِدهی و قِهَوی. در گویش« فکل، زلفqetpe «در گویش جَرقویی. « قطیفهlâhâp 
 در گویش جَرقویی.« لحاف»

 bبه  f تحوّل.2-3-2
nesb «در گویش ابوزیدآبادی، کَمندانی و جَرقویی. « نصف، نیمqib «و « قیفnāb «در گویش « ناف

 قویی.جَر

 tبه  š تحوّل.2-3-3
tâš «های جَرقویی، سِدهی، سَگزوی، قِهوی و کمندانی، ظاهراا از طریق فرایند در گویش« شاش، ادرار

در واژگان ممنوعه  تحوّلتوان نوعی از این واژه را می تحوّلاست. تبدیل شده /t/آغازی به  /š/ناهمگونی 
 شمار آورد.نیز به

 pو  bبه  v تحوّل.2-3-4
dīb «کی، ویدوجی ودر گویش« دیو های طَرقی، در گویش« طویله» tebila. غیره های آذرانی، بَرز 

تماجی و ویدوجایی؛ در گویش« طویله» tebiläای؛ طاری و کِشه های در گویش« طویله» tebileهای ت 
« بواسیر» pāpāsīlدر گویش جَرقویی. « زنبور قرمز، زنبور گاوی» zanbur gâbiسِدهی و کَمندانی. 

هرودی، در این واژه هم شاهد بی به  /v/و هم شاهد انسدادی شدن واج  /b/واک شدن واج آغازی در ق 
/p/  اخیر در اثر همگونی با  تحوّلهستیم. احتمالاا/p/ است؛ چراکه در محیط آغازین کلمه روی داده

 دهد.ای غالباا فرایند تضعیف روی میواکهمیان
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 q (G)به  x تحوّل.2-3-5
bāqsürä «های رایج در کاشان مانند آذرانی، ابوزیدآبادی و... این واژه با واج در گویش« پدرشوهر/q/ 

های آوایی متفاوت اما با واج های نطنز و اصفهان این واژه با صورتکه در گویشرایج است، درحالی
/x/  رایج است، مثلاا در طَرقیbâxsüra ای و در زِفرهbâxsure (شواهد رایج در نطنز و اصفهان، نک.  برای

سوره به(. این واژۀ گویشی هم111: 1394؛ برجیان، 123-122: 1390اسماعیلی،  ر/ خ  س   معنیریشه با واژۀ فارسی خ 
برای در آن وجود دارد) /x/های باستانی و میانۀ ایرانی هم واج است و در دیگر زبان« پدرزن، پدرشوهر»

در « آخور» āqōr(. 1145/ 2: 1393دوست، های ایرانی، نک. حسنیگر شاهدهای آن در دیگر زبانشناسی این واژه و دریشه
شود. در ادا می /x/های کاشان و نطنز و اصفهان غالباا با واج گویش ویدوجایی. این واژه در گویش

 zenaqdunشود. تلفظ می /x/( نیز این واژه با واج 47: 1373مکنزی، ) āxwarrفارسی نو و فارسی میانه: 
در خورزوقی و گویش  zenâqdunهای ای و با صورتای و تِکیههای کِشهدر گویش« چانه، زنخدان»

های طَرقی و طاری، در گویش« مطبخ» matbax, matbexای. در تِجره zenäqdūnکلیمیان اصفهان و 
modbaq «های خورزوقی، کَمندانی، کوپایی. در گویش« مطبخ 

 dبه  j تحوّل.2-3-6
tâdrizi  ،در سَگزَویtâdruzi  در کَمندانی وtâdizi  ظاهراا «. تاجریزی»در سِدهی و هر سه به معنی

است. یعنی در روی داده [d]به انسدادی  [dz]ها با یک مرحله گذر از انسایشی در این واژه تحوّلاین 
 /dz/ای اصفهان است، و سپس هتبدیل شده، که واجی معمول در برخی از گویش /dz/به  /j/ابتدا واج 

 است.تبدیل شده /d/به 
 [š]یا  [s]های سایشی هرگاه همخوان طور کلی،دهد، بهشده نشان میهای بررسیکه دادهچنان       

شود، می [b]یا  [p]به  [f]قرار بگیرد، سبب انسدادی شدن  [f]در جایگاه پایانۀ هجا در مجاورت 
های کاشان، اگر . همچنین در برخی از گویش«نصف، نیم» nesb، «بنفش» benapšمانند 

عنوان آغازۀ هجای بعد قرار بگیرد به همخوان به [s]عنوان پایانۀ هجا در مجاورت به [x]همخوان 
بسامد از تبدیل واج انسایشی ای کمگونه«. پدرشوهر» bāqsüräشود، مانند تبدیل می [G]انسدادی 

/dz/  به واج انسدادی/d/ فقط در چند گویش رایج در اصفهان کاربرد دارد. نیز 

 یو انسداد یشیناسوده به انسا یل.تبد2-4
 های مرکزی رواج دارد. البته این فرایندوکم در گویشتبدیل ناسوده به انسایشی و انسدادی نیز بیش

نسایشی، شاهد ابسامدتر است. در تنها نمونۀ تبدیل ناسوده به نسبت به دیگر فرایندهای آوایی تقویت کم
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 /y/است. تبدیل واج ناسودۀ  /čč/د هستیم که نتیجۀ آن صورت مشدّ  /č/با واج  /y/همگونی کامل واج 
هم فقط در  /b/به  /w/شود. تبدیل دیده می« ویار»و « موریانه»فقط در دو واژۀ  /d/به واج انسدادی 

 دیده شد. « گوجه»واژۀ 

  čبه  y تحوّل.2-4-1
qečči «گویش طَرقی. در « قیچی 

 dبه  y تحوّل.2-4-2
mürdâna «طَرقی،  در گویش« موریانهmürd(una) ای و در کِشهmurduna ای و در راجی در تِکیه

 vedārای، سِدهی و کلیمیان اصفهان. های زِفرهدر گویش murdune(. 144: 1383نک. آقاربیع، هنجن )
 . غیره وای، ویدوجایی های آذرانی، تِجرهدر گونه« ویار»

 bبه  w تحوّل.2-4-3
gōbjä «کی و ویدوجایی، و در گویش« فرنگیگوجه  در ویدوجی.« فرنگیگوجه» gobjeهای بَرز 

 شدگیملازی. 2-5
به واج  /h/تبدیل واج چاکنایی  (Luschützky, 2001: 510-524)تر ذکر کردیم لوشوتسکی که پیشچنان

شده نیز این فرایند های بررسیاست. در گویششمار آوردههای تقویت بهرا ازجمله گونه /x/ملازی 
 کنیم.ها اشاره میوکم وجود دارد. در اینجا به چند نمونه از آنبیش

 xبه  h تحوّل.2-5-1
soxb «ای. ظاهراا ابتدا واژۀ ای و طامههای نطنزی، کِشهدر گویش« صبحsobh  از طریق فرایند قلب

 /h/در ویدوجی( تبدیل شده و سپس واج  sōhbای و خورزوقی، و کیهدر طاری، تِ  sohb)قس  sohbبه 
ای که نان رویش پهن وسیلۀ چسباندن نان به تنور؛ وسیله» xošwobandiاست. بدل شده /x/به 
رایج است.  hošvâbandiصورت های کَمندانی و کوپایی این واژه بهدر جَرقویی، در گویش« کنندمی

kaxdun «های جَرقویی، قِهوی، کَمندانی، طاری و... . یشدر گو« کاهدانkaxgel «در « کاهگل
تماجی، در سایر گویش« سوراخ» xōlای، سِدهی، طاری و... . جَرقویی، زِفره های این در گویش ت 
 رایج است.« سوراخ» hūl, holهای آوایی متفاوتی مانند منطقه صورت
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 مشدّدسازی. 2-6
. در (Crystal, 2008: 206)جوار در یک تکواژ واحد واجی یکسان و هم عبارت است از توالی دو1تشدید

ی کنند. تشدید به دو گروه حقیقهایی را که در اصل مشدد نیستند، مشدد میمشددسازی، گویشوران واژه
که به  وجود آیدشود. گاه تشدید در محل اتصال دو تکواژ یا مرز دو کلمۀ مستقل بهو عارضی تقسیم می

که تشدید حقیقی معمولاا در این جایگاه کاربردی ندارد. در تشدید گویند؛ درحالید عارضی میآن تشدی
عارضی معمولاا از طریق فرایند همگونی دو واج متفاوت با یکدیگر، در مرز دو تکواژ یا در تکواژی واحد، 

« پسته»( و ʔassar« )از سر»شوند، مانند وجود آمدن همخوان مشدّد میشوند و سبب بهیکسان می
(pesse درواقع تشدید عارضی در روساخت وجود دارد و تشدید حقیقی در زیرساخت، مانند .)«پلّه» ،
هایی که در های یکسانی که در زیرساخت وجود دارند را تشدید حقیقی و توالیبنابراین، توالی«. سکّه»

: 1391ی، آبادکرد زعفرانلو و تاج.نک)نامندمیآیند را تشدید عارضی وجود میمرز دو تکواژ یا بر اثر همگونی به

131-132 .) 
های مشدد عارضی همگی حاصل فرایند همگونی و پربسامد هستند و های مرکزی واجدر گویش     

های مشدد است، اما واج ssبه  stدهند و بیشتر حاصل همگونی توالی میغالباا در مرز دو هجا روی
شود. در اینجا به هر دو نوع تشدید؛ یعنی حقیقی و عارضی اشاره ه میها دیدحقیقی هم در این گویش

ها در میان دو واکه روی دهد، تشدید حقیقی در این گویشهای زیر نشان میکه دادهکنیم. چنانمی
 cvcبه ساختار  cvهای غالباا دوهجایی هجای نخست از ساختار شود که در واژهدهد و سبب میمی

ها، مانند فارسی، فقط وجود یک همخوان در اقع ازآنجاکه ساختار هجایی این گویشتغییر یابد. درو
یابد. به تظاهر می cvصورت و هجای دوم به cvcصورت داند، هجای نخست بهابتدای هجا را مجاز می

 شود که ساختارشود و سبب میگونه از تشدید مشدد میعبارتی دیگر همخوان آغازی هجای دوم در این
های پیش از های زیر مشخص است واکهکه از دادهای پیش از آن از باز به بسته تغییر کند. چنانهج

 های کشیده بیشتر است.های مشدّد هم کوتاه و هم کشیده هستند، البته بسامد واکههمخوان
در  lesseهای ای، و با صورتای و طامههای طَرقی، کِشهدر گویش« لثه» lassaتشدید حقیقی: 

های طَرقی، طاری و در گویش« ماسه» mâssaدر گویش کلیمیان اصفهان.  leθθeخورزوقی و 
ای و های کِشهدر گویش« چوپان» čappunدر کَمندانی. « ماسه» mâsseای، و با صورت کِشه
تماجی.  čōppūnدر طَرقی،  čuppunهای ای، و با صورتطامه در نطنزی، کوپایی « آسان» âssonدر ت 
در « کیسۀ حمام» kisse-čerk، «کیسه» kisseای. در سِدهی، سَگزَوی و طامه âssunوی، و و قِهَ 

در گویش جَرقویی و « مژه» mežžeهای خورزوقی و قِهَوی. در گویش« قَسم» qassamخورزوقی. 

                                                 
1. gemination 
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mažže «در گویش قِهوَی، « مژهmeǰǰa «در گویش طَرقی. « مژهholle «های در گویش« حوله
در « ساطور» sâtturهای خورزوقی و سَگزَوی، در گویش« ساطور» sâttürای. زِفرهخورزوقی و 

در گویش جَرقویی. « داماد» zommâدر گویش کلیمیان اصفهان.  θâttirهای سِدهی و کوپایی، گویش
kallejang «های خورزوقی، سَگزَوی، کَمندانی و کلیمیان اصفهان. در گویش« خرچنگpessin 

در گویش طاری. « پسین، عصر» passinای، قِهَوی، های خورزوقی، زِفرهر گویشد« پسین، عصر»
resse «ای. در گویش زِفره« ریسمانlubbâ «در گویش جَرقویی. « روباهräppe «در « رَف، طاقچه
زواری.گویش  های آذرانی، ابوزیدآبادی، ا 

در گویش « روناس» runnâθقی، ای، کوپایی، نطنزی و طَردر زِفره« روناس» ronnâsتشدید عارضی: 
در مجاورت  /d/است و بعد از آنکه ابتدا واج  ru/onâsکلیمیان اصفهان. دراصل صورت اولیۀ این واژه 

/n/  افزوده شده و صورتru/ondâs (بهنک. بخش درج ) وجود آمده از طریق همگونی، توالی/nd/  به/nn/ 
رقی، خورزوقی، سِدهی، ویدوجی و ویدوجایی، های طَ در گویش« پستان» pessūňاست. تبدیل شده

« آستین» âssinاست. روی داده /ss/به  /st/در کَمندانی و جَرقویی که در نتیجۀ همگونی توالی  pessonو 
در جَرقویی، سَگزَوی، قِهَوی، « بیست» vissâدر سِدهی، « بیست» viss. غیره در کَمندانی، کوپایی، و

دستۀ )کلنگ/ » dasse. غیره در سَگزَوی، کَمندانی، خورزوقی و« ناستخوا» ossoxunکَمندانی. 
در گویش خورزوقی. « پرستو» pelessuk. غیرههای جَرقویی، کَمندانی، سِدهی و در گویش« بیل(

essekān «زواری و تِجرهدر گویش« استکان  ای.های ا 

 گیری. نایجه3

های مرکزی این د واجی تقویت و انواع آن در گویشها درخصوص فراینشده و تحلیل آنهای ارائهاز داده
های مذکور وجود ( از میان انواع فرایندهای واجی تقویت، این فرایندها در گویش1نتایج حاصل شد: 

شدگی و مشددسازی. رفتگی، درج، انسدادی شدگی، ناسوده به سایشی و انسدادی، ملازیدارد: واک
( 3رفتگی پربسامدترین گونۀ فرایند آوایی تقویت است. وایی واکهای مورد بررسی فرایند آ( در گویش2

های مورد مطالعه وجود دارد، اما درج همخوانی ای در گویشهر دو گونۀ فرایند درج همخوانی و واکه
دهد که فرایند تقویت در آغازۀ هجا بسامد شده نشان میهای بررسیبسامد بیشتری دارد. همچنین، داده

ه پایانۀ هجا دارد. البته در مواردی مانند درج، پایانۀ هجا نیز محل ظهور فرایند تقویت بیشتری نسبت ب
کننده در فرایند تقویت بسته به نوع این فرایند های شرکتشده، همخوانهای بررسیاست. در گویش

، f ،vی(؛ ناسوده به انسایشی و انسداد تحوّل)در  y ،wرفتگی(؛ )در واک b ،d ،g ،j ،vاند از عبارت
x ،š، j شدگی(؛ )در انسدادیh ،r ،g ،b ،d ،n ،y  در درج همخوان(؛(h شدگی(. )در ملازی 
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 مطالعهمورد هایگویش در تقویت واجی هایفرایند ظهور هایجایگاه و انواع

 تقویت فرایندهای انواع تقویت فرایند انواع ظهور هایجایگاه
  ه یا هجاآغاز واژ میان واژه پایان واژه یا هجا

b > p:  

(keprit 

«کبریت» ) 

d > t: 

(setr «سدر» ) 

 

b > p: 

(pēšqāb «بشقاب» ; 

sepūs «سبوس» ); 

d > t: 

(tel «دل، شکم» ; 

kaxton «کاهدان» ); 

g > k: 

(kōje «زگیل» ; qälkar 

«گرقلع» ); 

ǰ > č: 

(čuji «جوجه» ; xōrčīn 

«خورجین» ); 

v > f:  

(difâl «دیوار» ) 

 

 رفتگیواک

 رجد   
eždehār 

«اژدها» ; 

poxtar «فاخته»  

gǝrač «گچ» ; 

kerne «کنه»  

hōrmū «امرود» ; 

hašgembe « ،شکمبه
«معده  

 همخوان

sobahä «صبح»  atasa 

«عطسه» ; 

ketiri «کتری»  

  
 واکه

f > p: 

(lâhâp 

«لحاف» ; rap 

«رف، طاقچه» ); 

f > b:  

f > p: 

(benapš 

«بنفش»  

f > p: 

(pūtä «فوطه، لنگ» ; 

pokol «فکل، زلف» ); 

v > b: 

(tebile «طویله» ); 

v > p:  

 شدگیانسدادی
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(nesb «نصف» ; 

nāb «ناف» ); 

v > b: 

(dīb «دیو» ); 

 

x > q: 

(bāqsürä 

«پدرشوهر» ; 

matbeq 
«مطبخ» ); 

j > d:  

(tâdrizi 

«تاجریزی» ) 

(pāpāsīl «بواسیر» ); 

t > š:  

(tâš «شاش» ); 

x > q:  

(āqōr «آخور» ) 

 

y > č:  

(qečči 

«قیچی» ); 
w > b: 

(gōbjä 

«گوجه» ) 

 

 y > d: 

(mürdâna «موریانه» ; 

vedār «ویار» ) 

ناسوده به انسایشی و 
 انسدادی

 

 

 

 

 h > x: 

(soxb 

«صبح» ) 

h > x: 

(xošwobandi « وسیلۀ
«چسباندن نان به تنور ) 

 شدگیملازی

 تشدید   
 t > tt: 

(sâttur 

«ساطور» ); 

p > pp: 

(räppe « ،رف
«طاقچه ); 

b > bb: 

(lubbâ 

«روباه» ); 

 حقیقی 
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s > ss: 

(lassa «لثه» ; 

mâssa 

«ماسه» ); 

j > jj:  

(mejja 

«مژه» ); 

l > ll: 

(kallejang 

«خرچنگ» ); 

m > mm:  
(zommâ 

«داماد» ) 

st > ss: 

(viss «بیست» ) 

st > ss: 

(pesson 

«پستان» ; 

ossoxun 

«استخوان» ) 

  
 عارضی

 

هانوشتپی  
گفت  توانکنونی استان اصفهان می یهاای مکتوب موجود از گویش قدیم اصفهان با گویشهبا مقایسۀ داده -1

های لهجهاز دیگر برخی ای و های گزی، ســـدهی و میمهکه این گویش با گویش یهودیان اصـــفهان و گویش
یعنی  ؛دده شپایتخت برگزیعنوان اصفهان به  که است. ظاهراا از دوران صفویههایی داشتهاطراف اصفهان قرابت

تدریج رو به زوال رفت و خاموش از سدۀ یازدهم هجری، گویش قدیم اصفهان بر اثر نفوذ و رواج زبان فارسی به
 (.100: 1398تفضلی، نک. )شد

کوک برای گویش -2 به طبقهل  های مرکزی ایران را به بندی دیگری اســـت. او گویشهای مرکزی ایران قائل 
شمال غربی صلی ) شرقی( و دو گروه انتقالی )گویشچهار گروه ا شرقی، جنوب غربی، جنوب  شمال  های ، 

ــیۀ کویر و گویش ــیمحاش ــش گروه تقس ــتر دربارۀ این می های تفرش( و مجموعاا به ش کند )برای جزئیات بیش
کوک، Lecoq, 1989: 313 نک.بندی، تقسیم هایی را که در گونه (141 :1981)(. استیلو 518-517: 1383؛ ل 

 داند.ی از گروه تاتی میواند، جزشمار آمدههای مرکزی بهجزو شاخۀ شمال غربی گویش اجاین
 
 
 



   143 مجید طامه --------------(145-121 صهای استان اصفهان)فرایند واجی تقویت در برخی از گویش

 

 منابع
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تهران: فرهنگستان  .(1های ایرانی )استان اصفهان گنجینا گویش(. 1390)اسماعیلی، محمدمهدی -

 .زبان و ادب فارسی
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The Phonological process of fortition in some dialects of 

Isfahan Province 
 

Majid Tame 1 

Abstract 

The present study is allocated to the investigation of the phonological 

process of fortition in some dialects of Isfahan province. In order to 

accomplish this research, the data of twenty-four dialects which are 

common in Isfahan province, and especially in Kashan and Natanz 

regions have been examined. The studied dialects are among the 

Central dialects of Iran. The phonological process of fortition has 

different types such as devoicing, stopping, insertion, gemination, 

etc. Different types of which are used in the studied dialects. In this 

research, an attempt is made to determine the types of phonological 

processes of fortition in some dialects of Isfahan, Kashan, and 

Natanz, and to determine their extent and frequency. It has been also 

tried to regulate in which contexts and places the fortition process 

takes places. The current research method is descriptive-analytical 

one. Some of the results of this research are: 1) The most frequent 

phonetic process of fortition in the examined dialects is devoicing. 

2) Stopping is the second common strengthening process in these 

dialects. 3) The phonetic process of insertion is also a very common 

phenomenon in the studied dialects, and consonant insertion is more 

frequent than vowel insertion. 

Keywords: Dialects of Isfahan province, Central dialects, 

phonological processes, fortition, strengthening, devoicing, 

stopping. 
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Nowruz and its ceremonies among Kurdish people 

(relying on the historical background and Ilami people’s 

customs  (  

 
Malek Shoai1 * 

Askary Ebrahimi Jooybary 2  

Abstract 

Many authors have explained and analyzed Nowruz, the great 

ceremony of Aryans. For this courtesy, several foundations are 

considered as the religious, mythical, historical, scientific, and political 

ones. The glory of the above mentioned festival has been lasted by the 

pass of time, and various folks meet it through special rituals and have 

convoyed it via glorified rites in order to worship God for his abundant 

blessings and the supernatural forces to get their own special weal.  

This article attempted to investigate the relevant rites of New Year as 

well as Nowruz in Kurdish areas, particularly among the Ilam’s people, 

through the analytical-descriptive method. some are as followed: the 

constitution quality of Chaharshanbeh Souri festival, the last Thursday 

of the year, The national Shili, Haji Firouz, Zeraatali, Ghashigh Da-kay-

Dan, Khajang, Sizdahbedar, Panjeh, and the other courtesies and games 

with the perfect details. In addition, it is struggled to introduce the 

historical and mythical bases of these rituals and their conservations. 

All the decencies of Nowruz are founded on expanding this idea that 

sadness is the evil commodity and happiness is the propitious gift. 

Keywords: Nowruz, spring, The Kurds, Nowruz beliefs and 

ceremonies. 
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Reflection of love oaths in native and local couplets of 

Mazandaran and Khorasan 

Vida Saravi 1 

 

Abstract 

Oaths like all daily phenomena and creations are full of mythological 

and ancient symbols, beliefs, and sign in the course of the work and 

effort and continuity of the people of every lands. In fact, Oaths are a 

reflection of beliefs, ideas, and culture of how to compromise and 

tolerate and continue the social life in each era which is mixed with the 

specific biological, geographical and cultural characteristics of that age 

in discussions and searches in anthropology are an expressive and 

valuable elements. Native and local songs are an important part of oral 

literature. In folk songs, couplets are a good way to express romantic 

moods and emotions. In this research, considering library and field 

method, more than 3000 native couplets of Mazandaran love oaths and 

120 Khorasan ones have been studied. Means that about 4% of the 

romantic oath are observed. These vows are divided into general and 

specific categories in terms of the content. Based on the classification 

of types of love oaths and research findings, it can be said that in 

Mazandaran, the oath of love to God and in Khorasan the oath of love 

to the Qur'an has the highest frequencies. In the rest of the oaths as: 

Oath of lover and beloved against each other, Oath of religious sanctity 

to the beloved loving, oath by the mole on the face, eyes, and eyebrows 

of the beloved, The oath to the soul of the beloved and his brother, and 

the oath to the lover of natural phenomena.The statistics of the oaths of 

love of the two provinces are near to each other. 

Keywords: native literature, couplet, Mazandaran, Khorasan, loving 

oath. 
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A comparative study of female activism in Khosrow and 

Shirin and the Balochi poems of Haani and Shaymorid 

 

Mohammadreyaz Raeisi 1 

Abstract 

Shirin and Haani in the poems of Khosrow and Shirin Nizami and the 

Balochi poems of Haani and Shaimrid have many similarities. Both 

characters are in a male-controlled space and firstly, men treat them as 

a thing (object). In the beginning, Khosrow and Chaakar try to capture 

Shirin and Haani as an object. The present research compares the 

characters of Shirin and Haani and their female activism and activity 

with a descriptive-analytical method and answers these questions: Are 

Shirin and Haani agents in these two stories? How do they achieve 

female activism in a patriarchal context? The results of this research 

show that Shirin and Haani are not passive, but have action. The female 

intervention of Shirin and Haani in these two stories finally overcomes 

the patriarchal approach. In encountering the patriarchal discourse, they 

are finally promoted to the position of subjectivity with the agency. 

Shirin does not remain passive in the face of Khosrow and Shaapur's 

demands, and after a while, she overcomes their masculinity and wins 

over Khosrow with her activism. Haani is not passive against male 

hegemony and overcomes the patriarchal view of Chaakar and 

Shaimorid; finally, with his activism, she releases the chaakar and 

acquires Shaimorid. In this way, Shirin and Haani not only free 

themselves from the control of male hegemonic discourse by presenting 

a female counter-discourse but also they elevate the character of 

Khosrow and Shaimorid at the end. 

Keywords: Female activism, Shirin, Haani, Khosrow, Shaimorid. 
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An investigation on Middling Alif, Kaf Maksor and Fake 

Infinitive in Taybadi Dialect 

Fazlollah Khodadadi 1  

 

Abstract 

The ancient land of Iran has a long-lasting, extensive and rich folklore 

with many fields of study. One of these vast ones is the study of 

geographical dialects. One of the old Farsi dialects of Dari is the dialect 

of the border town of Taybad in the eastern part of the country and 

neighboring Afghanistan. The common dialects in the provinces of 

Khorasan, due to their antiquity, great poets, and the expanse of Farsi 

Persian influence, have unknown hints that can be productively 

explained in terms of culture, linguistics and categorization. Thus, the 

current research studies three aspects including: word constructions 

types with Kaf Maksor, adjectival infinitives, and increasing Middling 

Alif in the Taybad dialect. The results of the present research show that 

the texture of the terms exemplifies the multiple meanings of Kaf 

Maksor in multiple textures and constructions. Besides, there are also 

fake infinitives with the ability to form the present tense in this dialect 

which makes it special; and the Middling Alif between two similar 

words is used with the intention of increasing practicality or 

exaggeration. 

Keywords: Middling Alif, Taybad, Kaf Maksor, fake infinitive. 
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Explanation and description of Zulfaqar 

Mohammadi's Sarapanameh 

Ali Heidari 1*  

Nosratollah Ahmadifard2 

Abstract 

Sarapanameh (Peikarsarayee) is a type of poetry in which the poet 

renders the figure of the beloved. The purpose of the poet in this type 

of poetry is to illustrate the body of the beloved in addition to expressing 

the romantic feelings. The poet like an expert painter represents her 

imaginary or real lover through words. This type of poetry is common 

among Kurdish, Loor and Laki poets, and usually famous poets have 

written one or more examples of this type of poetry. The rhyme of most 

of these poems is ten-syllable and they are often written in the standard 

language of western Iran. But the previous native poets have tried with 

their local language instead of the standard language of the west of the 

country. The late Zulfaqar Mohammadi, an unknown but talented elite 

poet, was one of the poets who wrote this kind of poem. This 

Sarapanameh is written in a new format and in syllabic rhyme. The 

variety of pure similes and phonology, composition, and imagery are 

among the most important literary features of this one. The poet's 

interest to local and national customs and traditions, and paying 

attention to the surrounding nature is exceptional in the selection of 

terms.  
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